


مدیرمسؤول:
حسین ملایی
جانشین مدیرمسؤول:
دکتر سید ابراهیم جعفری
سردبیر:
مجید زهتاب
شورای نویسندگان:
دکتر نعمت الله اکبری، دکتر سید ابراهیم جعفری،
جویا جهانبخش، سیدمحمود حسینی،
دکتر سید محسن دوازده امامی، دکتر محسن رنانی،
مجید زهتاب، دکتر عبدالحسین ساسان،
دکتر مصطفی عمادزاده، علی مزروعی،
دکتر محمدرضا نصر، گلپر نصری
مدیر داخلی:
نغمه دادور 
امور روابط عمومی:
فریناز زرین مکان
عکس روی جلد:
محمدرضا رزمجو
 ISSN: 1735-8035

سال هفتم، شمارة بیست و دوم، تابستان 1389

مقالات ارسالی به فصلنامه، بازگردانده نمی شود.

فصلنامه، در ویرایش مطالب آزاد است.

نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

آرای نویسندگان لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.

اصفهان، خیابان چهارباغ، پاساژ کازرونی، ساختمان کانون حسنات،
تلفن: 2203100 )11خط(  نمابر: 2202973
امور مشترکین: 2203183 )0311(

 www.daricheonline.com

E-mail: dariche.magazine@gmail.com 
            dariche.magazine@yahoo.com     

چاپ و نشر:
موسسة نشر دریچة نو
)021(  66433780-1  
بها: 2000تومان

مهدی ملکی

شـعـر / 58

پنجه در خاک عزادار زند باد بهاری
کای سیه بخت برای منِ آواره چه داری؟
نفسم سوخته از هرم کویری که گذشتم
پای تاول زده دارم، چه نسیمی؟ چه بهاری؟

محمد رحيم اخوت

اندکی تفکر / 29

برگزاري نمایشگاهي با عنوان »نمایشگاه 
استان  معاصر  صنعتي  معماري  میراث 
اصفهان«، که به همت »ادارة کل میراث 

فرهنگي، صنایع دستي ...

دکتر ثریا معمار 

کودکان کار و کودکان 
خیابانی، قربانیان خشونت 

در جامعه / 21
فقر گسترده، نابرابری های اقتصادی و 

اجتماعی، مهاجرت بی رویه ...

یادی از زنده یاد کاظم برگ نيسی 

پروازی فراسوی ابرها / 31

بسیار گَزیده مي شود گاه به گاه، 
پشتِ دست

که چیست قصّة پرُ از راز و رمز مرگ؟
آن همه رنج کشیدن و امید بستنِ ...

دکتر مهدی نوریان

شرح بیتی از حافظ / 60 
زاهد ایمن مشو از بازیِ غیرت زنهــار
که ره از صومعه تا دیرمغان این همه نیست

در غزل مشهورِ حافظ، با سرآغازِ »حاصل 
کارگه کون و مکان این همه نیست« ...

جویا جهانبخش

اني لاکتم من علمي 
جواهره ... / 70

اشعارِ  از  که  دیوان هایي  بعضِ  در 
عَلیَهِمُ السّلام  ـ  بیت  به اهل  منسوب 

ـ فراهم ساخته اند، این چهار بیت ...
خدیجه شریعتی/ محمدرحيم اخوت

داستان و نقد داستان 
بی خوابی / 65 

رد  چهارراه  از  چراغ،  شدن  سبز  با 
مي شویم. مي ایستد. عادتشان است. 

حتي اگر مسافري نباشد ...

دکتر حسين مسجدی

حکـام دورة صامت 
اصفهان / 47 

... به نظر مي رسد، اصفـهان، در دوران 
سیـف الـدولـه،  سـالة  ده  حکومـت 

یك بار دیگر رنگ آرامش و آبادیِ ...
فرید دهقانی / نرگس نجفی

هـدفمنـدسازی یـارانه هـا
در تئوری، سیاست گذاری و 

اجرا / 37
در  دولت  دخالت  روشهای  از  یکی 

سیستم اقتصادی که با هدف بهبود ...

دکتر محسن رنانی

فطر و قربان، الگوهای تولید 
عید مؤمنانه / 3

عید  مفهوم  دربارة  می خواهیم  امروز 
صحبت کنیم و اینکه چگونه می توان 

به وضعیتی رسید که عید را ...

حسين ملایی

اصفهان، نیازها و آرزوها / 2

سالهاست این تصور که استان اصفهان 
ازنظر مظاهر توسعه یافتگی در جایگاه 
دوم )بعد از تهران( قراردارد، نه تنها ...



حسیـن مـلایـی

اصفهان، نیازها وآرزوها
1. بیداری 

سالهاست این تصور که استان اصفهان ازنظر مظاهر توسعه یافتگی در 
جایگاه دوم )بعد از تهران( قراردارد، نه تنها ذهنیت مدیران ارشد کشور 
و استان را دربرگرفته بلکه درنهانگاه ذهن عموم مردم نیز راه یافته است. 
داده ها و اطلاعات اما حکایتی دیگر دارند. با نگاه به شاخص هایی که 
از  برخورداری  و میزان  اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی  نمایانگر وضعیت 
تصور  این  اصلاح  و  ابهام  این  رفع  ضرورت  می باشند،  توسعه  مظاهر 

آشکار می شود.
فرصت ها  دارای  مختلف  عرصه های  در  اصفهان،  استان  بی گمان 
بر  اما چشم بستن  پوشیده نیست  بر کسی  که  است  وتوانمندی هایی 
چالش ها وضعف ها و غفلت ازآنچه در آنیم بویژه اگر با غرور وتفاخر 
ارباب قدرت، در حاشیه بودن ارباب معرفت و بی خبری عمومی ناشی 
کاروان  از  عقب ماندن  جز  حاصلی  باشد،  همراه  توهم افزا  تبلیغات  از 
در پی نخواهد  جامعه  بینش  و  فرهنگ  ماندن سطح  وپایین  پیشرفت 

داشت.
در سالهای 1382 و 1383 ازسوی مرکز هم اندیشی توسعة استان 
تأسیس  استراتژیك  مطالعات  انجام  به منظور  که  اصفهان)نهادی 
شامل  توسعه  شاخص های  بر روی  تطبیقی  مطالعه ای  شده بود( 
زیست محیطی،  سلامت،  عمرانی،  اقتصادی،  سرزمینی،  شاخص های 
و  اعتماد  میزان  و  گرفت  انجام  اجتماعی  فرهنگی،  توسعه،  در  توازن 
امید به آینده را استخراج کرد. نتیجة این مطالعات نشان می داد که 
و  بوده  نادرست  است."  یافتگی  توسعه  دوم  جایگاه  در  گزارة"اصفهان 
ذهنیت "اصفهان پیشتاز" توهم می باشد! دوستان مرکز هم اندیشی این 
پدیده را توهم دومی یا سندرم نصف جهان نامیدند وآن را از عوامل بروز 
شاخصهای منفی برشمردند. پذیرش این معنی برای بسیاری ناهموار 
بود و آن را تقلیل جایگاه استان اصفهان می انگاشتند. بعدها هم شعار 
"اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام "را سردادند. همین امر نشان 
این  به  اگر  گردد.  درمان  باید  و  دوانده  ریشه  این سندرم  که  می داد 
که  درمی یابیم  بیندیشیم  آن  شکل گیری  عوامل  و  توهمی  ذهنیت 
ریشة آن در غفلت و بی توجهی به وضع موجود و بی خبری از پیشرفت 
دیگران و دیده فروبستن بر واقعیات و اطراف خود می باشد. لذا گام 
اول برای حرکت به سمت افق های پیشرفت همانا بیداری و کنار زدن 

سراب ها می باشد.
کاروان رفت وتو درخواب و بیابان در پیش

کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟
بیداری، فروزش چراغی در درون است که بلوغ وتحول در پی دارد و 
ما را بر آنچه داریم و نداریم واقف می سازد. دراین صورت است که نور 
معرفت می تابد وپرده ازافق های فرا راه می گشاید و به سوی آرزوهای 

بلند می کشاند. 
آرمانی  باید  را  راهبردی هرچند چشم انداز توسعه  در نگرش  اصولاً 
باید  موجود  وضعیت  اما  کرد،  پردازانه( ترسیم  خیال  وبلندپروازانه )نه 
واقع بینانه، به دور از غلو و بزرگنمایی و البته بدون خود کم بینی و یأس 
دیده شود. چنانچه وضع موجود بهتر از آنچه هست تصویر گردد، انگیزة 
حرکت کم و تلاش برای وصول به آیندة آرمانی مفهومش را ازدست 

می دهد یا به امور خرد بسنده می شود.
2. نیازها

اصفهان را باید با همة کاستی ها و توا نایی هایش شناخت و وصف 
کرد. با وجود سرمایه های انسانی، سرمایه های اجتماعی و زیرساختهای 
اقتصادی به علاوة مدارج دانش، هنر و فرهنگ و فرصت های کم نظیر 

افق های بلندی فرا راه توسعة استان موردانتظاراست  اصفهان، قاعدتاً 
اما برای دستیابی به آن باید از موانع عدیده سر راه عبورکرد. براساس 
تحقیقات صورت گرفته وآمار و اطلاعات رسمی، اهم مشکلات مبتلا بهِِ 
اصفهان را درحال حاضر به اختصار می توان به قرار ذیل صورت بندی 

کرد:
1. بحران کم آبی و بیابان زایی و عدم توازن استقرار جمعیت درپهنة 

جغرافیای استان؛
آلایندگی  و  هوا  آلودگی  بویژه  زیست محیطی  حاد  مشکلات   .2

رودخانة زاینده رود و آسیب پذیری سلامت مردم؛
3. بیکاری روز افزون جوانان

4. فقر نسبی و نابرابری در توزیع درآمد؛
5. پایین بودن میزان احساس عدالت، اعتماد، امنیت و امید به آینده 

و بالا بودن ظرفیت خشونت جمعی؛
6. کمبود امکانات تفریحی، ورزشی و مشکل تأمین اوقات فراغت، 

همچنین خلاء فضای نشاط و طراوت؛
آزادی و عدالت به خصوص عدم شفافیت  به  نیل  7. موانع جدی 
کمبود  و  و ضعف  شهروندی  حقوق  به  بی توجهی  پاسخگویی،  و 

مطبوعات مستقل و آزاد؛
تکمیل  در  بویژه  بنایی  زیر  امور  در  سرمایه گذاری  کاهش   .8

پروژه های نیمه تمام و طرح های تأمین آب؛
9. ضعف نهادهای عمومی و تشکل های مدنی و انسجام مردمی؛

10. تضعیف بنیة فکری و اندیشگی و ترویج خرافات.

3. آرزوها
وقتی سیاهة مشکلات و نیازهای برشمرده را به تنهایی می نگری در 
نگاه اول، عمق این موانع، افق های امید و بهروزی را درمقابلت تیره و 
تار می سازد. ازخود می پرسی چگونه ممکن است با این بضاعت ناچیزِ 
کار به دستان و بنیة اندک فکری و معرفتی و خستگی روحی قدرت 
چالش های  و  کاستی ها  ژرف  و  طوفانی  دریای  از  ظاهری  و  رسمی 
موجود گذر کرد؟ اما نباید گذاشت چراغ امید و خواستن خاموش شود. 
عرصة  و  قوه  سراغ  به  باید  اینجا  می رسد.  راه  از  مرگ  دراین صورت 
دیگری، ورای قدرت ظاهری شتافت. عنصری که مداخلة مستقمی در 
قدرت نداشته بااین حال درطول تاریخ، ایران را از بحران ها و تنگناها 
عبور داده و چشم ها را به سوی افق های روشن گشوده است. هرگاه 
امید و  نیرو  این  بریدگی و خستگی کرده اند  اصحاب قدرت احساس 
اعتماد القا کرده و بر فضای یأس و بدبینی غلبه کرده است. تجلی و 
تجسم این قدرت اخلاقی و فکری شخصیت هایی هستند که دراعصار 
آن  معنوی  قدرت  تربیت  تحت  و  ایران  فرهنگ  دامان  در  متمادی 
پرورش یافته و بالیده اند. مولوی، حافظ، سعدی و ملاصدرا ازآن جمله 
تاریخ  نامریی  این عرصه را بخش  می باشند. مرحوم دکتر زرین کوب 
ایران در برابر بخش مریی نامیده و آن را شامل"حیات اقتصادی، آداب و 
رسوم، دیانت و اعتقاد و مدارج دانش و صنعت و هنر"دانسته و این قوه 

را سِر بقای ایران خوانده است.
اینك، اصفهان و به طورکلی جامعة ایران، به بروز و ظهور این تفکر 
تحول آفرین وتجلی آن، یعنی انسانهای برخوردار از آگاهی های قلبی و 
عقلی و اصحاب معرفت و حکمت سخت محتاج است، تا از آنچه در آن 
فرومانده است برتر آید، آنگاه مشکلات آسان و پویش به سوی پیشرفت 

و تعالی هموار می شود.
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فطر و قربان
الگوهای تولید عید مؤمنانه

دکتر محسن رنانی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

در شمارة پیشین مجله، مقاله ای از دکتر محسن رنانی با عنوان »اقتصاد 
عید، چگونه عید را در زندگی خود تکثیر کنیم؟« به چاپ رسید که مورد 
استقبال شمار زیادی از خوانندگان دریچه قرار گرفت. مقالة یاد شده 
متن پیراسته و آراستة سخنرانی مورخ 1388/12/19 ایشان در جمع 
دانشجویان اقتصاد بود که نگاه تازه ای به عید داشت و عید را از نگاهی 
اقتصادی و ترمودینامیکی تحلیل می کرد. باخبر شدیم که ایشان در 23 
اسفند سال 1385 نیز سخنرانی دیگری دربارة عید داشته اند و این بار از 
رویکردی کاملًا دینی و با الگوگیری از اعیاد فطر، قربان و نوروز به تبیین 
مفهوم عید پرداخته اند. با عنایت به اقبالی که خوانندگان عزیز دریچه 
به مقالة »اقتصاد عید« داشتند، و با توجه به اینکه این شماره از دریچه 
در پایان ماه مبارک رمضان و بعد از عید فطر به دست خوانندگان گرامی 
می رسد، بر آن شدیم در این شماره، متن سخنرانی سال 1385 ایشان 
را نیز بعنوان مکمل مقاله ای که در شمارة گذشته منتشر شد؛ در اختیار 

خوانندگان گرامی قرار دهیم.

مقدمه
امروز می خواهیم دربارة مفهوم عید صحبت کنیم و اینکه چگونه می توان 
به وضعیتی رسید که عید را در زندگی به صورت انبوه تولید کنیم؟ به زبان 

اقتصادی، پرسش این است که فناوری تولید انبوه عید چیست؟
و  امکانات  با  چگونه  بگوید  ما  به  که  است  این  کارش  اقتصاد  علم 
توانایی های موجودمان چیزهای خوب بیشتری تولید کنیم. بهینگی یعنی 
همین؛ یعنی بدانیم با همین دارایی ها و توانایی های موجود چگونه تولید 
یا منافع خود را حداکثر کنیم. باید از خود پرسید اگر عید چیز خوبی 
است و در عید، همة ما زندگی دلپذیرتر و شادمانه تری داریم و حتی 
جامعه نیز در زمان عید، نشاط، رفاه و احساس سعادت بیشتری دارد، 
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••• درواقع اقتصاددان 
واقعی آن نیست که 

می داند چگونه می توان 
از پول بیشترین و 

بهترین استفاده را کرد، 
بلکه کسی است که 

می داند و می آموزد که 
از عمر بعنوان گرانترین 

و کمیاب ترین سرمایة 
خودش چگونه استفاده 

کند و چگونه آن را بهینه 
مصرف کند و به چه کاری 
بزند که بیشترین منفعت 

و درواقع بیشترین 
رضایت را از آن کسب 

کند •••

به  و  شود  تکثیر  ما  زندگی  در  عید  که  کنیم  پس چه 
جای یك روز عید یا یك هفته عید داشتن؛ یك سال، 
یا یك عمر عید داشته باشیم. درواقع اقتصاددان واقعی 
بیشترین  پول  از  نیست که می داند چگونه می توان  آن 
و بهترین استفاده را کرد، بلکه کسی است که می داند و 
می آموزد که از عمر بعنوان گرانترین و کمیاب ترین سرمایة 
خودش چگونه استفاده کند و چگونه آن را بهینه مصرف 
کند و به چه کاری بزند که بیشترین منفعت و درواقع 
بیشترین رضایت را از آن کسب کند. دراین بحث، نخست 
اشارة مختصری به مفهوم عید از نگاه اقتصادی می کنیم و 
اینکه عید شدن به لحاظ تحلیل اقتصادی به مفهوم چه 
تغییری در توابع تولید و مطلوبیت ماست. اما وارد بحث 
عمیق و فنی نمی شویم و آن را می گذاریم برای فرصتی 
دیگر. سپس از اعیاد مهم اسلامی و ملی استفاده می کنیم 
تا ببینیم آیا می شود از آنها الگویی برای تکثیر عید در 

زندگی مان بگیریم.

خط تولید عید
یا » فرصت عمر« ی که در دسترس ماست،  » زمان« 
مهمترین سرمایه یا عامل تولید در زندگی ماست. کدام 
انسان عاقلی یك سرمایه یا عامل تولید ارزشمند را مصرف 
می کند تا یك کالای کم ارزشتر تولید کند؟ آیا مدیری 
هست که یك عامل تولید یا مادة اولیه مثل طلا را که 
کند؟  تولید  بیل  آن  با  تا  کند  استفاده  است،  ارزشمند 
بعنوان  زیتون  روغن  از  تنورش  در  نانوایی هست که  یا 
نخستین  است. پس  منفی  پاسخ  کند؟  استفاد  سوخت 
تولید  که  کالایی  باید  که  است  این  اقتصاد  در  اصل 
می کنیم ارزشش از ارزش مواد اولیه ای که برای آن به کار 
می بریم بیشتر باشد. خوب، چرا این اصل را در زندگی مان 
به کار نگیریم؟ مگر عمر اصلیترین سرمایة زندگی ما و 
اصلیترین عامل تولید نیست؟ عقل حکم می کند که هرچه 
با عمرمان تولید می کنیم ارزشش از خود عمر ما بیشتر ـ 
یا حداقل برابر ـ باشد. اگر کمتر باشد، ما از مایه باخته ایم 
و این همان مفهوم »ان الانسان لفی خسر« است که قرآن 
مجبوریم  عمرمان  تداوم  و  حفظ  برای  البته  می فرماید. 
برخی از کارهای ضروری را انجام دهیم. پس هر کاری 
که انجام می دهیم تا آن حدش که برای حفظ و تداوم 
عمر و سلامت روح و روانمان ضروری باشد، قابل توجیه 
است. بیشتر از آن قابل توجیه نیست. فراتر از آن حد، 
هرکار دیگری که انجام می دهیم و برای آن وقت و عمر 
می گذاریم به شرطی عقلانی است که ارزشش از ارزش 

عمرمان بیشتر باشد. 
با یك نگاه ساده درمی یابیم که در میان کالاها و  اما 
تولیداتی که ما به طور روزمره تولید و مصرف می کنیم 
عمر  از سرمایة  ارزشش  که  نمی شود  پیدا  کالایی  هیچ 
ارزشمندترین کالای مادی  باشد. فرض کنید  بیشتر  ما 
الماس باشد. آیا کسی حاضر است یك تن الماس بگیرد 
و همین الان هم بعنوان قیمت آن، عمرش را بدهد، مثلًا 
قلبش را واگذار کند تا از سینه اش درآورند و در سینة 
فرد دیگری پیوند بزنند؟ اگر هم فردی پیدا شود که برای 
نجات خانوادة فقیرش چنین کند، او درواقع عمرش را 
با یك تن الماس معاوضه نکرده است، بلکه عمرش را با 
عشق معاوضه کرده است. یعنی این معامله، یك معاملة 
عقلانی نبوده است. بلکه اینجا یك حرکت عاشقانه انجام 
شده است. اما صحبت ما در حوزة رفتارهای عقلانی است. 
یعنی می گوییم آیا یك انسان عاقل با محاسبات مادی و 
منافع شخص خودش  با درنظر گرفتن  و صرفاً  عقلانی 
حاضر است عمرش را یك جا بدهد و مثلًا یك تن الماس 
بگیرد؟ به قاعده پاسخ همة صاحبان عقل باید منفی باشد. 
پس وقتی هیچ کالایی نمی ماند که ارزشش با عمر ما 
را  عمرش  نباید  عاقلی  هیچ  عمومی  به طور  باشد  برابر 
صرف تولید هیچ کالایی بکند. تنها یك پاسخ وجود دارد 
و آن اینکه بگوییم صرف عمر برای هر کاری یا هر چیزی 
تنها وقتی قابل توجیه است که آن فعالیت موجب شود 
»کیفیت عمر« ما ارتقاء یابد. یعنی یك عمر کم کیفیت 
و کم ارزش، به یك عمر پر ارزش تبدیل شود. در این 
بحث می خواهیم نتیجه بگیریم که »عید کردن« چیزی 
نیست جز همین تبدیل یك عمر کم کیفیت به یك عمر 

پر کیفیت. 
 درواقع می خواهیم بگوییم چگونه می توان زندگی را به 
خط تولیدی تبدیل کرد و کارخانه ای داشت که کالای 
می خواهیم  آنچه  به طورخلاصه  باشد.  عید  آن  تولیدی 
بگوییم این است که در عالم بیرون، چیزی به نام عید 
وجود ندارد. عید چیزی است که ما خودمان در زندگی 
و در درون خودمان تولید می کنیم و خودمان هم مصرف 
و  نو می شود  نوروز طبیعت هم  البته در عید  می کنیم. 
در عالم بیرون نیز تحولی رخ می دهد. اما این نو شدن 
طبیعت برای کسانی است که در نیمکرة شمالی زندگی 
می کنند. در آغاز فروردین در نیمکرة جنوبی طبیعت دقیقاً 
در آغاز دورة رکود پاییزی و در پی آن زمستان قرار دارد. 
یا اینکه عید کریسمس مسیحیان در نیمکرة شمالی دقیقاً 
در وسط زمستان است. پس به طور کلی می توان گفت 
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••• صرف عمر برای 
هر کاری یا هر چیزی 
تنها وقتی قابل توجیه 
است که آن فعالیت 
موجب شود »کیفیت 
عمر« ما ارتقاء یابد. یعنی 
یک عمر کم کیفیت و 
کم ارزش، به یک عمر 
پر ارزش تبدیل شود. 
در این بحث می خواهیم 
نتیجه بگیریم که »عید 
کردن« چیزی نیست جز 
همین تبدیل یک عمر 
کم کیفیت به یک عمر 
پرکیفیت •••

الزماً عید مساوی تحول در عالم خارج نیست. عید یك 
تحولی است که ما در خودمان می سازیم و خودمان آن را 
بسط می دهیم و با مشارکت دیگران آن را تکثیر می کنیم 
و بعد هم خوشحالی می کنیم و می گوییم عید آمد و عید 
آمد. درواقع عید نمی شود یا عید نمی آید؛ بلکه ماییم که 
عید تولید می کنیم و در ادبیات گذشتة فارسی هم دقیقاً 

و به درستی اصطلاح »عید کردن« را به کار می برده اند.
می دانیم که در اسلام به طور کلی دو عید وجود دارد: 
عید فطر و عید اضحی یا همان عید قربان. درواقع اعیاد 
دینی ما که از صدر اسلام وجود داشته است همین دو عید 
است. بقیه، اعیاد مذهبی است که به تدریج در طول تاریخ 
از طرف  در مذاهب مختلف اسلامی بوجود آمده است. 
دیگر در سنت ملّی، ما عید نوروز را داریم. می خواهیم 
از این سه عید دینی و ملی الهام بگیریم ببینیم چه رخ 
می دهد که ما می گوییم عید شده است. بالاخره اسلام 
وقتی می گوید عید بگیرید می خواهد به صورت نمادین 
پیامی را به ما بدهد. و نوروز نیز پیامهای انباشته شده 
ایرانیان در طول تاریخ را با خود دارد. درواقع ما با نگاه 
به این دو دسته عید باید الهام بگیریم و پیامهای نهفته 
و  از سوی شارع  دینی،  اعیاد  مورد  در  - که  را  آنها  در 
نیاکان ما برای ما فرستاده  اعیاد ملی، از سوی  درمورد 

شده است - دریابیم.
چگونه  که  است  مطرح  پرسش  این  اقتصادی  نظر  از 
می توانیم این بحث عید را در پایان تبدیل کنیم به یك 
کارخانه یا خط تولید اقتصادی. چون می دانید که تولید 
همة کالاها، جایی به بازدهی نهایی نزولی می رسد. یعنی 
از یك جایی به بعد با مصرف همان عوامل تولید قبلی، 
میزان تولید ما کمتر و کمتر می شود. یا از نگاه دیگر، از یك 
جایی به بعد تولید واحدهای بیشتری از یك کالا، هزینة 
بیشتر و بیشتری می برد. یعنی ما نمی توانیم تولید یك کالا 
را تا هر اندازه که می خواهیم افزایش دهیم و هزینة هر 
واحد تولید جدید برابر همان واحدهای تولید قبلی باشد. 
بلکه هزینه های تولید هر یك عدد کالای جدید، به طور 
فزاینده افزایش می یابد. یعنی هزینة متوسط تولید از یك 
نقطه ای به بعد صعودی می شود. معنی نزولی بودن تولید 
نهایی این است که مثلًا وقتی یك کارگر روی یك زمین 
کار می کند، یك تن گندم تولید و برداشت می کند؛ اما 
وقتی یك کارگر دیگر هم در کنار کارگر اول وارد کار روی 
همان زمین می شود، تولید دو برابر نمی شود بلکه مثلًا یك 
و نیم برابر می شود. بنابراین کارگر اول یك تن و کارگر 
دوم نیم تن گندم تولید کرده اند. یا تولید نهایی کارگر اول 

یك تن و تولید نهایی کارگر دوم نیم تن بوده است. این 
را می گوییم نزولی بودن تولید نهایی. تولید نهایی یعنی 
تولیدی که با بکارگیری یك واحد اضافی از نیروی کار یا 

هر عامل دیگر به دست می آید.
اکنون عید همین جا معنی می دهد. درواقع عید به لحاظ 
اقتصادی یعنی اینکه ما کارخانه یا خط تولید را جوری 
اصلاح کنیم و تغییر دهیم که هیچ گاه به آن نقطه که 
تولید نهایی نزولی می شود یا هزینه های نهایی صعودی 
می شود نرسیم. حالا سوال این است که »فناوری تولید 
را چگونه می توان ارتقاء داد یا چگونه می توان کارخانه ای 

ساخت که اصولاً تولید نهایی نزولی نداشته باشد«؟ 
 به زبان ریاضی، مفهوم اقتصادی عید یعنی اینکه ما 
زندگی خود را جوری سامان بدهیم که دائماً بر روی آن 
بخشی از منحنی تولید بمانیم که شیبش مثبت و فزاینده 
است. درواقع به طور طبیعی ما در طول زندگی که پیر 
دست  از  را  خودمان  توانایی های  و  انرژی ها  و  می شویم 
می دهیم روند تولید زندگی مان نزولی می شود. حالا باید 
کاری کنیم که این روند نزولی تولید رخ ندهد. برای این 
کار یا باید بتوانیم پی درپی مقدار تولید نهایی را بالا ببریم 
به طور  اما  یا حتی کم شود،  باشد  ثابت  اینکه مقدار  یا 
مستمر کیفیت تولیدات خود را بهبود دهیم. همین کار را 
در مورد مطلوبیت می شود کرد. درواقع می پرسیم که چه 
کنیم که هیچ گاه روی دامنة نزولی مطلوبیت قرارنگیریم. 
انسان جایی قراربگیرد که  به لحاظ مصرف، عید یعنی 
دامنة  به  اگر  یا  باشد  تابع مطلوبیتش همیشه صعودی 
نزولی رسید، بتواند دوباره خود را به دامنة صعودی تابع 
اقتصادی  فنی  این یك بحث  به جا کند.  مطلوبیت جا 
است که اکنون نمی خواهیم وارد آن شویم. اینکه چگونه 
در زندگی تابع تولیدی بسازیم که دامنة نزولی نداشته 
زمان  و  بحث  که  است  اقتصادی  فنی  بحث  یك  باشد، 
دیگری می طلبد. امروز می خواهیم ببینیم اصولاً چگونه 
می توانیم از اعیاد اسلامی و ملی مان، الگویی برای تولید 
عید در زندگی خود بگیریم. گرچه من معتقدم الگویی که 
امروز از اعیاد اسلامی و ملی مان استخراج می کنیم دقیقاً 
با نتیجه ای که از یك بحث فنی اقتصادی می توان گرفت 

یکسان است.
در ادامة سخن، برای درک مفهوم عید و گرفتن الگوی 
تولید عید، ما از همین سه عید اسلامی و ملّی، یعنی اعیاد 

قربان، فطر و نوروز استفاده می کنیم.
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••• درواقع عامة 
مردم حج را یک وظیفة 

فقهی می دانند که وقتی 
مستطیع شدند - یعنی 

وقتی شخصاً توانایی
مالی برای رفتن به حج 

را پیدا کردند - باید 
انجام دهند تا تکلیفشان 
ساقط شود و دیگر نگران 

عقوبت در دنیای دیگر 
نباشند. اما آیا این نحوة 

نگاه واجد کم لطفی 
زیادی نسبت به پروردگار 

نیست؟ گویی که او 
نیاز داشته که هر سال 

عده ای جمع شوند و 
 خانه اش را طواف کنند

و برایش قربانی
کنند •••

قربان، عید روشنایی
نخست به عید قربان می پردازیم. عید قربان کِی است؟ وقتی است که ما به حج می رویم 
و مجموعة اعمالی را انجام می دهیم و در پایان آن اعمال قربانی می کنیم و سپس عید 
می گیریم. درواقع ما در حج یك دورة آموزشی را می گذرانیم و در پایان به خاطر موفقیت 
در گذراندن این دورة آموزشی عید می گیریم. به عبارت دیگر حج یك دورة آموزشی است 
که در آن می خواهند شیوة زندگی را به ما بیاموزند تا کیفیت و ارزش درونی زندگی مان 
بالا برود. البته خیلی از کسانی که حج می روند چنین برداشتی ندارند و اصلًا نگاهشان به 
حج نگاه آموزشی نیست. درواقع عامة مردم حج را یك وظیفة فقهی می دانند که وقتی 
مستطیع شدند - یعنی وقتی شخصاً توانایی مالی برای رفتن به حج را پیدا کردند - باید 
انجام دهند تا تکلیفشان ساقط شود و دیگر نگران عقوبت در دنیای دیگر نباشند. اما آیا 
این نحوة نگاه واجد کم لطفی زیادی نسبت به پروردگار نیست؟ گویی که او نیاز داشته که 
هر سال عده ای جمع شوند و خانه اش را طواف کنند و برایش قربانی کنند. چنین خدایی، 
خدای نیازمندی است. اما پروردگار غنی و صمدی که ما در اسلام می شناسیم و حکیم 
رحیمی که ما به او ایمان داریم، هر چه آفریده است از روی رحمت و برای خیر و نیکی 
ما بوده است. عبادات هم همین گونه اند. یعنی شك نکنیم که تشریع عبادات چیزی جز 
رحمت برای ما بوده است. این وجود انسانی، در فرایند رشد و یافتن ماهیت نهایی خویش، 
باید برخی دوره های آموزشی را بگذراند تا بزرگ شود و چشمانش باز شود و موقعیت خود 
را در عالم هستی بازشناسد. و عبادات همان دوره های آموزشی هستند که ما را در این راه 

توانمند می کنند. 
از این فراتر، حتی حج را برخی از عارفان یك میهمانی می دانند که در آنجا سفره ای 
پهن است و انواع روزی های معنوی را در آن گذاشته اند تا ما بخوریم و به لحاظ وجودی 
و درونی فربه شویم و رشد کنیم. پس با نگاه مهمانی به حج، تعریف حج این می شود: 
و  وجودی  لحاظ  به  و  می خوریم  زیادی  معنوی  روزی های  ما  که  است  مهمانی  حج 
درونی و شخصیتی فربه می شویم و اینکه ما چقدر روزی بخوریم و چقدر فربه شویم، 
بستگی به میزان رشد یافتگی وجودی و آمادگی معنوی ما دارد. برخی از عرفا گفته اند 
در حج دعا نکنید، چون خلاف ادب است، فقط چشمهایتان را باز کنید و صاحب خانه 
را تماشا کنید و هر روزی ای که در سفرة شما نهادند بخورید. می گویند زشت است 
که وقتی به مهمانی می روید دائماً از صاحب خانه بهانه بگیرید که فلان چیز را بیاور 
و فلان کار را بکن. در مهمانی باید نشست و صاحبخانه را تماشا کرد و به حرفهایش 
گوش داد و هرگاه او پذیرایی کرد، با نشاط تمام گرفت و خورد. اما در اینجا ما نگاهمان 
به حج از دریچة چشم عارفان نیست. چون نوادری از مردم می توانند به سطحی برسند 
که حج را میهمانی ببینند و لب فروبندند و فقط تماشا کنند و فقط روزی بگیرند. اما 
نگاه آموزشی به حج به گونه ای است که برای همه قابل استفاده و حتی با اندکی تلاش 

همراه با خلوص، قابل پیروی و عمل است.
 نگاه آموزشی به حج هم می گوید که یك سری آموزشهای قلبی و معنوی و الهامی در 
حج هست که ما باید ببینیم و بچشیم و درک کنیم و تمرین کنیم تا وقتی برمی گردیم 
زندگی را به شیوة تازه ای از سر بگیریم. در هر صورت هر دو نگاه مهمانی و آموزشی 
به حج، یك نتیجه را القا می کنند و آن، این است که کسی که حاجی می شود باید به 
سطح بالاتری از درک و شخصیت و ظرفیت وجودی برسد. یعنی یك رشد درونی کرده 
باشد. در اینجا ما حج را از نگاه آموزشی می نگریم. چون نگاه معرفتی به حج نیازمند 
آن است که گوینده خودش مسیر را تجربه کرده و مفهوم را چشیده باشد، همچنین 
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••• حج نیز همین 
گونه است. یک عده 
می آیند که حاجی شوند 
و مردم بگویند فلانی 
حاجی شده است. البته 
اینها به لحاظ حقوقی 
و فقهی اگر مناسک 
را درست انجام دهند، 
حج شان مقبول است 
و معفو هستند. مثل 
دانشجویی که در کلاس 
حاضر شده و جلو اسمش 
حاضر زده اند و دیگر 
مواخذه نمی شود؛ اما 
درحقیقت از کلاس بهره 
نبرده است. درمقابل، 
یک عدة دیگر هستند 
که می روند حج و 
روزی هایی می خورند و 
قلبشان معارفی می گیرد 
و رشد می کنند و عوض 
می شوند و بر می گردند 
•••

نیازمند بیان مقدماتی است و نیازمند آمادگی هایی در مخاطب است، که به گمانم 
هیچ کدام از آن شرایط اکنون فراهم نیست. پس تمرکز خود را بر نگاه آموزشی 

به حج می گذاریم.
فارغ التحصیلان  درواقع  می گردند  باز  و  می روند  حج  به  که  کسانی  تمامی 
یك دورة آموزشی هستند. اما اینها دو نوع فارغ التحصیل هستند و ماهیتاً فرق 
برای  صرفاً  عده  یك  دارد.  فارغ التحصیل  دسته  دو  که  دانشگاه  مانند  می کنند. 
آنکه درسها را بگذرانند و مدرکی بگیرند و در اجتماع منزلتی بیابند، سر کلاس 
حاضر شده اند و کتاب یا جزوه را خوانده اند و نمرة لازم را گرفته اند و بنابراین 
فارغ التحصیل شده اند. اما اینها واقعاً و ماهیتاً عالم نشده اند و علم وارد و جذب 
وجود آنها نشده است. به همین علت هم زود فراموش می کنند و خود آن علم هم 
در زندگی شان تأثیر مثبت چندانی ندارد. حتی گاهی علم در زندگی اینها تأثیر 
منفی دارد، یعنی ژست و نخوت عالم بودن را به خود می گیرند اما چون واقعاً عالم 
اما دستة  نیستند، زیبایی ها و پیامدهای مثبت علم وارد زندگی شان نمی شود. 
گذراندن  برای  نه  یعنی  شده اند.  فارغ التحصیل  حقیقتاً  که  هستند  کسانی  دوم 
صوری درسها بلکه از روی عشق و علاقه و برای یادگیری به کلاس آمده اند و تمام 
کتابها یا جزوه هایی که خوانده اند را عمیقاً و برای درک جدی مطالعه کرده اند. 
اینها فارغ التحصیلان واقعی هستند که علم جذب وجود آنها شده و این علم به 
خودی خود در رفتار و زندگی شان نیز وارد می شود و مسیر زندگی آنها را متحول 
می کند. اینها همراه با آموزش تغییر نیز کرده اند و به اصطلاح فرهیخته شده اند. 
دستة اول فقط خستگی و بی خوابی تحمل می کنند و نصیبشان همین است که 
مدرکی بگیرند و بگویند فارغ التحصیل شدیم. اما دستة دوم صرف نظر از اینکه 
مدرک بگیرند یا نه از دانشگاه آمدن و آموختن علم لذت برده اند و رشد کرده اند. 
باشند،  اندک  فارغ التحصیل حقیقی است هرچند  تولید  دانشگاه هم  البته هدف 
و  می دهند  رشد  را  علم  که  هستند  حقیقی  فارغ التحصیلان  اندک  همین  چون 

جامعه را می سازند و متحول می کنند.
بگویند  مردم  و  شوند  حاجی  که  می آیند  عده  یك  گونه است.  همین  نیز  حج 
فلانی حاجی شده است. البته اینها به لحاظ حقوقی و فقهی اگر مناسك را درست 
انجام دهند، حج شان مقبول است و معفو هستند. مثل دانشجویی که در کلاس 
حاضر شده و جلو اسمش حاضر زده اند و دیگر مواخذه نمی شود؛ اما درحقیقت 
و  می روند حج  که  هستند  دیگر  عدة  یك  درمقابل،  است.  نبرده  بهره  از کلاس 
روزی هایی می خورند و قلبشان معارفی می گیرد و رشد می کنند و عوض می شوند 
و بر می گردند. یعنی واقعاً با آمادگی قبلی به این دورة آموزشی فشرده می روند و 
تمام وجودشان آمادة دریافت حقایق می شود و آنچه را گرفتنی است، می گیرند 
و بازمی گردند. اینها در ظاهر مناسك را مثل همان دستة اول انجام می دهند امّا 
درواقع محتوای کارشان متفاوت است و این مناسك، آثار وجودی و معنوی لازم را 
بر روح و قلب آنها می گذارد به گونه ای که وقتی بازمی گردند قلب و روح دیگری 
دارند. یعنی ما هم وقتی آنها را می بینیم احساس می کنیم رفتارشان و روحیاتشان 
عوض شده است. اینها درواقع از درون عوض شده اند. اینها فارغ التحصیلان حقیقی 

حج هستند، در حالی که دستة اول فارغ التحصیلان صوری اند.
اما در حج چگونه می شود فارغ التحصیل حقیقی شد؟ این وقتی رخ می دهد که 
تمام کلاسها و دوره هایی را که در حج وجود دارد فرد درک کند، جذب کند و در 
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زندگی اش وارد کند و بعد هم که از حج بازمی گردد از 
آنها مراقبت کند که زایل نشوند. به همین علت است 
ببینید  می خواهید  اگر  که  است  نقل  معصوم  از  که 
حجتان مقبول بوده است یا نه ببینید روحیه ای که در 
اندیشه  ببینید  و  نه  یا  می یابد  ادامه  بودید  یافته  حج 
این  ببینیم  اکنون  نه.  یا  شده است  عوض  رفتارتان  و 
باید  که  کلاسهایی  و  دید  باید  حج  در  که  دوره هایی 
تازه ای  آدم  و  بدهد  رخ  درونی  تغییر  ما  در  تا  گذراند 
شویم، چیست. ببینید کسانی که می خواهند بروند حج 
مرور  را  فعالیتهای گذشتة خود  باید  هرکاری  از  پیش 
کنند.  تسویه  را  دارند  مردم  با  که  حسابهایی  و  کنند 
بدهی های خود را بپردازند، بدهی های شرعی خود مثل 
خمس را بدهند، مال خود را پاک کنند، از کسانی که 
کدورتی باهم دارند حلالیت بطلبند، با کسانی که قهر 
بوده اند آشتی کنند، از کسانی که به آنها ظلمی کرده یا 
غیبت آنها را کرده اند، حلالیت بطلبند و نظایر اینها. این 
مرحلة مقدماتی یعنی مرحله بازنگری در گذشته است 
درواقع  و  است  به حج  رفتن  برای  آمادگی  مقدمة  که 
سمبل و نمادی است برای توبه و بازگشت و بازنگری در 
کل زندگی. پس از اینکه فرد همة گذشته خود را تسویه 
می کند و با آن خداحافظی می کند، اکنون آماده است 
باید  آن  پایان  در  بگذارد که  گام  تا در مسیر جدیدی 

انسان تازه ای پدیدار شود. 
اکنون دانشجوی کلاس حج به سوی مکه راه می افتد. 
منطقة  وارد  آنکه  از  پیش  می رود  حج  به  که  کسی 
به  که  می رسد  جایی  به  مکه شود  منطقة  یعنی  حرم 
آن »میقات« می گویند. میقات به معنی زمان، هنگام 
کار، وقت ملاقات و وعده گاه است. پس وقتی دانشجوی 
حج گذشته خود را وارسی و تسویه کرد و راه افتاد در 
نخستین مرحله به میقات یا وعده گاه می رسد. اما اجازة 
درواقع  را شست و شو کند.  آنکه خود  ندارد مگر  ورود 
میقات دروازة ورود حاجی به منطقة مکه یا منطقه ای 
میقات  به  می شود.  محسوب  الهی  امن  حرم  که  است 

که رسید می گویند اول باید غسل کنی. یعنی نه تنها 
در عمل باید با گذشتة خویش تسویه کرده و گذشته 
را رها کرده و راه افتاده باشد به سوی وعده گاه دوست، 
بلکه باید حقیقتاً نیز خود را از گذشته و آنچه در پشت 
سر دارد بشوید و پاک کند. یعنی باید همة آلودگی های 
قلب  از  را  خویش  گذشتة  مسیر  و  گذشته  به  مربوط 
به  تعلق  اکنون که همة گرد و خاک  بزداید.  و جانش 
لباس  باید  شد،  پاک  و  شست  وجودش  از  را  گذشته 
متعارف خود را که نماد گذشتة او و نماد همة منیّت ها 
باید  یعنی  نیز عوض کند.  اوست  پیشین  هویتّ های  و 
لباسی سفید بپوشد که نماد یکرنگی و سادگی و صلح 
متفاوت  و  متمایز  را  ما  آنچه  همة  از  باید  یعنی  است. 

می کند و برای ما هویت کاذب می آورد خالی شویم. 
تمام  که  است  رنگی  تنها  سفید  رنگ  درعین حال 
علت  همین  به  و  دارد  خود  در  را  نور  طیف  رنگهای 
است که نور خورشید را جذب نمی کند چون خودش 
ندارد.  نیازی  عاریتی  به رنگ  و  رنگها  از همة  است  پر 
شست و شوی  از  پس  حاجی  که  را  سفید  لباس  این 
می گویند  احرام  می پوشد،  یکرنگی  عنوان  به  و  خود 
یا وارد زمان  و احرام در لغت یعنی وارد منطقه حرام 
زمانی  وارد  و  شدن  منطقه ای  وارد  یعنی  شدن.  حرام 
شدن که برخی اموری که قبلًا حلال بود، اکنون حرام 
می شود. و دراصطلاح، یعنی پوشیدن لباسی که نشان 
می دهد ما در حرمیم و ما در منطقة حرمت هستیم و 
ما حریم داریم و ما حریمها را رعایت می کنیم و خیلی 
از چیزهایی که در گذشته انجام می دادیم، دیگر برای 
ما حرام است. می دانید که وقتی حاجی احرام می بندد، 
سر  بر  دوخته،  لباس  پوشیدن  رنگی،  لباس  پوشیدن 
گذاشتن کلاه، رفتن زیر سقف، عطر زدن و زینت کردن، 
اصلاح موی سر و صورت، نگاه کردن در آیینه، معاشرت 
با همسر، دشنام دادن، کشتن حیوانات حتی حشرات، 
یعنی  می شود.  حرام  او  بر  اینها  نظایر  و  سلاح  حمل 
حاجی باید تمرین کند و یاد بگیرد که زبان نگاه دارد و 

••• طواف تمرین 
برای تعیین محور زندگی 

است. ما باید بدانیم در 
زندگی، این همه دویدن، 
تلاش، رقابت، خستگی و 
فرسودگی برای چیست و 

 برای کیست؟
وگرنه زندگی بی معنی 

است •••
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••• همة آنچه که 
به عنوان محدودیت و 
ممنوعیت و حرمت برای 
ما قرار داده شده است، 
درواقع به این علت است 
که ما به یکدیگر تعرض 
نکنیم. وقتی خودمان 
تعرضها را کنار نهادیم، 
محدودیتها نیز حذف 
می شود. اینجاسـت که 
مثلًا زنــان و مردان 
مؤمن که تا کنون با 
هم غریبه بوده اند و 
صفوف شان از هم جدا بود 
اکنون در هنگام احرام 
می توانند دوش به دوش 
هم و مختلط و چسبیده 
به هم طواف کنند •••

تعرض نکند و حتی خیلی از کارهای مباح که برای او 
عادت شده بود یا مایة تفاخر او شده بود را کناربگذارد.

معنی دار  نیز  احرام  لباس  برای  رنگ سفید  انتخاب   
لباس  با  حاجی  که  آموزشی  دورة  این  یعنی  است. 
فرد  می خواهد  که  است  کلاسی  می کند،  آغاز  سفید 
داشتن  به  نیازی  دیگر  که  کند  پر  و  غنی  آنچنان  را 
همة آن رنگها و تعلقاتی که قبلًا لازم داشت تا »کسی« 
باشد، نداشته باشد. یعنی بیرنگی را که به معنی پر بودن و 

بی نیازی هم هست تمرین کند.
لباس  پوشیدن  حج  مناسك  در  گام  اولین  بنابراین 
بیرنگی است و این تمرینی است که ما آماده شویم تا 
حج،  در  برویم.  یکرنگی  و  بیرنگی  به سوی  زندگی  در 
لباس  یکسان  هستند،  که  هرکجا  از  و  هرچه  و  هرکه 
برداشته می شود. پس  اعتباری  تمایزهای  و  می پوشند 
از اینکه لباس یکرنگی - یعنی احرام را که لباس رسمی 
برای ورود به یك دورة آموزشی قلبی است - پوشیدیم، 
آنگاه اعلام آمادگی می کنیم که خدایا ما به دعوت تو 
آمده ایم تا آنچه را که باید بیاموزیم، بیاموزیم، و آنچه را 
باید در درون خود بسوزیم، بسوزیم، و آنچه را باید در 
خویش بسازیم، بسازیم. می گوییم: »لبيک، اللهم لبيک، 
و  لک  النعمة  و  الحمد  ان  لبيک،  لک  شريک  لا  لبيک 
الملک، لا شريک لک لبيک.« یعنی خدایا ما آمدیم تا 
دعوت تو را اجابت کنیم و در این اجابت تنها به تو توجه 
داریم و کس دیگری را در این توجه شریك نمی کنیم. 
تو  توست،  آن  از  پادشاهی  و  نعمت  و  ستایش  خدایا 
این  سراسر  اصلی  پیام  و  شعار  این  درواقع  بی انبازی. 
دورة آموزشی است و پیام اصلی نهفته در آن نیز یك 
کلمه است: »توحید.« پس از آنکه ما لباس یکرنگی و 
بی نیازی بر تن کردیم و شعار و پیام را آموختیم آنگاه 
شعار  در  نهفته  شعور  و  بی نیازی  و  یکرنگی  این  باید 
به همین  تجربه کنیم.  نیز  عمل  در  را  »توحید«  یعنی 
مثلًا  است.  ممنوع  مُحرِم  فرد  برای  کارها  برخی  دلیل 
نباید در آینه به خود نگاه کند، یعنی حذف همة خود 

یعنی  شود،  وارد  دار  سقف  مکانهای  به  نباید  بینی ها. 
به  پناه  حد  در  اگر  حتی  به غیر،  توکلهای  همه  حذف 
از هرگونه  باید  و  نباید دشنام دهد  باشد.  سایه سقفی 
را  پشه ای  کشتن  بپرهیزد، حتی حق  عالم  در  تعرض 
هم ندارد، یعنی باید با عالم و آدم در صلح کامل باشد.

همة  که  آموختیم  و  شد  انجام  تمرینها  آنگاه که این 
تمایزات و خود بینی ها و تعرضها را کنار بگذاریم آنگاه 
محدودیتهایی که در زندگی عادی برای ما تعیین شده، 
و  عنوان محدودیت  به  آنچه که  برداشته می شود. همة 
ممنوعیت و حرمت برای ما قرار داده شده است، درواقع 
به این علت است که ما به یکدیگر تعرض نکنیم. وقتی 
خودمان تعرضها را کنار نهادیم، محدودیتها نیز حذف 
می شود. اینجاسـت که مثلًا زنــان و مردان مؤمن که 
تا کنون با هم غریبه بوده اند و صفوف شان از هم جدا 
بود اکنون در هنگام احرام می توانند دوش به دوش هم 

و مختلط و چسبیده به هم طواف کنند.
مسجد الحرام  به  گرفتیم  را  آموزشها  آنگاه که این 
می رویم و در مطاف، گرد آن عنقای بی قاف می چرخیم. 
می گوییم از این پس محور ما در زندگی تویی. ما گرچه 
سرک  همه جا  به  و  می چرخیم  عالم  گرد  زندگی  در 
می کشیم اما درواقع گرد تو می چرخیم و گم شدة ما 
تویی. پیمان می بندیم که در بقیة زندگی این محور را 
رها و فراموش نکنیم. طواف تمرین برای تعیین محور 
زندگی است. ما باید بدانیم در زندگی، این همه دویدن، 
تلاش، رقابت، خستگی و فرسودگی برای چیست و برای 
کیست؟ وگرنه زندگی بی معنی است. و البته در مطاف 
از کعبه دور شد و طواف کرد.  تا حد معینی می توان 
از کعبه دور شد و بگوییم داریم  تا هرجایی  نمی توان 
را حفظ  فاصلة معینی  باید  نه،  گرد کعبه می چرخیم. 
کنیم. بنابراین حفظ فاصله تا محور نیز ضروری است. 
نمی توان هرجایی رفت و هر کاری کرد و با هر کسی 
نشست و هرجوری زندگی کرد و هر چیزی را گفت و 
را  و هر درآمدی  از هر طعامی خورد،  و  و دید،  شنید 
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••• اولین گام در 
مناسک حج پوشیدن 
لباس بیرنگی است و 
این تمرینی است که 
ما آماده شویم تا در 

زندگی به سوی بیرنگی 
و یکرنگی برویم. در 

حج، هرکه و هرچه و 
از هرکجا که هستند، 

یکسان لباس می پوشند 
و تمایزهای اعتباری 

برداشته می شود. پس 
از اینکه لباس یکرنگی؛ 
یعنی احرام را که لباس 

رسمی برای ورود به 
یک دورة آموزشی قلبی 
است - پوشیدیم، آنگاه 
اعلام آمادگی می کنیم 

که خدایا ما به دعوت تو 
آمده ایم تا آنچه را که 

باید بیاموزیم، بیاموزیم، 
و آنچه را باید در درون 
خود بسوزیم، بسوزیم، 

و آنچه را باید در خویش 
بسازیم، بسازیم •••

کسب کرد، بعد هم بگوییم مسلمانیم و مؤمنیم و برهدایتیم. مؤمن محور دارد 
و در عین آزادی انتخاب، نباید خیلی از محورش دور شود و یك جاهایی 
نباید برود و یك کارهایی را نباید بکند و یك حرفهایی را نباید بزند وگرنه 

از دایرة مطاف معبود بیرون می رود و رابطه اش با محور قطع می شود.
انجام شد و درواقع  لباس احرام  با   پس از آنکه هفت دور طواف واجب 
بخش رسمی آموزش انجام شد، می توانیم به هر اندازه که دوست داشتیم 
خودمان  معمولی  لباس  با  می توانیم  را  بعدی  طواف های  و  کنیم  طواف 
انجام دهیم و جالب آنکه در این طوافها می توان سخن گفت، تند رفت، 
آرام رفت، شعر خواند و به هر زبانی با خدا گفت و گو کرد. اما فقط و فقط 
نباید محور گردش را فراموش کرد. یعنی من از این پس زندگی ام محور 
خواهد داشت. محور آن چیست؟همان قبله است.یعنی دیگر تنها در نماز 
به سوی قبله نمی ایستـم بلکه همة دوندگی های زندگی ام نیز حول قبله 
و حول محبوب خواهد بود. و این را در آخرین تمرین ـ یعنی در سعی 
ـ دوباره و به روش دیگری تمرین می کنیم. پیش از سعی صفا و مروه ما 
طواف کرده ایم و محور خویش را تعیین کرده ایم. اکنون می گویند کمی 
مألوف خود  و زندگی  به منزل  فردا که  تا  تمرین کن.  نیز  از کعبه  دورتر 
میان دو کوه سیاه چندبار  ما  نکنی. در مسعی  فراموش  را  قبله  بازگشتی 
شد  لازم  هرجا  ولی  می دویم  راه  از  بخشی  در  می کنیم،  رفت و برگشت 
می توانیم بنشینیم و استراحت کنیم؛ یعنی عین زندگی واقعی است، رفت 
و برگشت و تکرار دارد، دویدن دارد، خستگی دارد، استراحت هم دارد. این 
کوهها می تواند نماد سختی ها و پستی و بلندی ها و دشواری های زندگی 

باشد که ما را به این سو و آن سو می کشانند. 
درگیر  همان گونه که  زندگی  در  که  می کنیم  تمرین  »سعی«  در  درواقع 
احراممان  و  بگوییم  هم  را  لبیکمان  هستیم  آن  دشواری های  و  حوادث 
و  صفا  هم  کوه  دو  این  نام  نگردانیم.  روی  قبله مان  از  و  نکنیم  فراموش  را 
مروه است. یعنی دو اصل باید در تمام دویدنهای زندگی مان حاکم باشد صفا 
و مروت. صفا تعبیر دیگری از همان یکرنگی و بیرنگی است و مروت نیز تعبیر 
دیگری از همان صلح با عالم است. یعنی تا  زمانیکه زندگی ما بر دو پایة صدق 
و صفا و بی رنگی از یکسو و مروت و گذشت و صلح و ایثار از سوی دیگر استوار 
باشد، این زندگی الهی است و خدایی است و محور دارد و روبه قبله است، هر 

چند پر از دویدن و دشواری و مشقت باشد. 
 برخی از اهل معرفت نیز گفته اند صفا و مروه نماد زن و مرد است. زندگی 
صحنة جوشش وتلاشی است که بازیگران آن زن و مردند. مسعی صحنه زندگی 
است و صفا نمایندة مرد است، همان گونه که در زیارت وارث می گوییم » السلام 
و علیك یا آدم صفوة الله«،و مروه نمایندة زن است همان گونه که در زبان عرب 
تعبیر زیبایی است. یعنی زندگی،  نیز  این  به کار می رود.  واژة »  مرأة«  برای زن 
سعی میان زن و مرد است که باید پیش از ورود به آن، شست و شو کرد، احرام 
بست، لبیك گفت، محور داشت، طواف کرد و پیمان بست به یکرنگی و یگانگی و 
صلح. دراین صورت تمام خستگی ها و شکستگی های زندگی معنی دار می شود و 

در جهت قبله و رضایت محبوب خواهد بود.
یا  می چیند  را  مویش  از  مقداری  یعنی حاجی  می کنیم،  » تقصیر«  » سعی«،  از  پس 
سر می تراشد و ناخنهایش را می گیرد. یعنی آخرین زواید و پلشتی ها را از خود دور 
می کند. یعنی حتی وقتی در مسیر زندگی محور داریم و گویی در مطافیم و حتی  شماره 22 / صفحة 10



•••. گفته اند سنگریزه 
جمع کنید. درواقع مسلح 
می شویم برای دفع 
شیاطینی که ازاین پس 
می خواهند ما را از راه 
باز دارند. اینکه گفته اند 
سنگریزه کافی است 
احتمالاً به این معنی 
است که حاجی یا همان 
دانشجویی که کلاسهای 
حج را تا اینجا به خوبی 
طی کرده است از این 
پس دشمنان خیلی جدی 
نخواهد داشت، اما باید 
مراقب دشمنان کوچک 
باشد •••

باز ممکن است  داریم،  قبله  وقتی در » سعی« زندگی 
آنها  باید  آلوده شویم که  به برخی پلشتی های کوچك 
را بزداییم. یعنی کافی نیست که بگویم من بر هدایتم، 
و  پستی ها  برخی  که  باشم  نگران  همواره  باید  بلکه 
خویش  از  کرده،  اگر  و  نکرده باشد  آلوده ام  پلشتی ها 

بزدایم.
آنگاه نوبت معرفت می رسد. به » عرفات« می رویم و 
» وقوف« می کنیم. یعنی در کنار کوهی به نام رحمت 
)جبل الرحمه( توقف می کنیم و مدتی سر در گریبان 
و  به خویش  و  می کنیم  تفکر  و  تأمل  و  می کشیم 
به  تا  می اندیشیم  خویش  به هدف  و  خویش  به مسیر 
از شست و شوی  زندگی پس  در  یعنی  برسیم.  معرفت 
و  شدن،  دوست  حریم  وارد  و  بستن  احرام  و  رذایل 
و گرد دوست چرخیدن  برگزیدن  قبله  و  لبیك گفتن 
و راست کردن نیت و تمرین یکرنگی و صلح، باید در 
دامن رحمت بنشینیم و سر به گریبان تفکر فرو بریم 
تا سرانجام به معرفت برسیم. بدون معرفت، یکرنگی و 
صلح یا بی دوام است یا ناتمام. درعرفات هیچ مناسکی 
در  می اندیشیم.  و  می نشینیم  فقط  نمی دهیم.  انجام 
عرفات باید پاسخ سؤالات زیادی را بدهیم. سؤالاتی که 
نیندیشیده ایم. عرفات زمان جمع  آنها  هیچ گاه دربارة 
عرفات  است.  پیشین  آموزشهای  مرور  و  اعمال  بندی 
که  دانشجویی  مانند  است.  زندگی  بندی  جمع  محل 
در  آموزشی،  دورة  مختلف  جلسات  در  شرکت  از  پس 
آموخته است،  را  آنچه  همة  و  بنشیند  باید  دوره،  آخر 
جمع بندی کند. عرفات به ما می آموزد که ما در زندگی 
نیز باید در کنار انجام همة دویدنهای زندگی و در کنار 
انجام همة عبادات و تکالیف دینی و در امتداد همة رشد 
کردنها، باید به معرفت برســــیم. زندگی بدون معرفت، 
ندارد،  آداب خاصی  معرفت  و  است.  انجام  بی  سلوکی 
نمی  مناسك  معرفــــت  ندارد.  عرفات  همان گونه که 
خواهد، تحصیلات قدیم یا جدید نمی خواهد. معرفت 
به صلحش  و  کرده باشی  یکرنگش  که  دلی می خواهد 
درآورده باشی و قبله و محورش را شناخته باشی و آنگاه 
در معرض آفتاب عرفات زندگی بگذاری تا بر او بتابد و 
بسوزد هرآنچه باید بسوزد و آب شود هرآنچه باید آب 

شود. تا یك معرفت خالص در درون ما بماند.
می رویم.  »مشعر«  به  عرفات،  در  وقوف  از  پس 
مشعر یعنی قوة ادراک و جمع آن مشاعر است. مشعر 
به  عرفات  در  شده  کسب  معرفت  که  جایی  یعنی 
بیانگر  معرفت  اینجا  در می آید.  عملی  آگاهی  و  شعور 
ما وجود  است که در درون  قلبی  و  آگاهی های عقلی 
یا  می جوشد  درون  از  یا  یعنی  می آید  بوجود  یا  دارد 

به کمك تجربه های بیرونی پدیدار می شود. نوعی علم 
است اما نه علم اکتسابی که دربارة طبیعت و فیزیك و 
شیمی است. بلکه علم حضوری است که به تدریج وقتی 
ما کلاسهای تسویه و پاکی و توحید و صدق و مروت را 
از سرگذراندیم، در درون ما آشکار می شود. اما »شعور« 
از جنس رفتار است. آگاهی و معرفتی است که در رفتار 
ما ظاهر می شود و از ما به بیرون تراوش می کند. ممکن 
داشته باشد  باور  قلبی  و  معرفتی  به لحاظ  کسی  است 
و  فقیریم  داریم،  فراوان  ثروت  وقتی  ما حتی  همة  که 
در  را  باور  این  نتواند  عمل  در  اما  اوست،  مطلق  غنی 
زندگی خود وارد کند و مثلًا اگر در حادثه ای اموالش 
در  نگرانی  این  و  شود  نگران  و  دلگیر  برود  دست  از 
زندگی و رفتارش اثر بگذارد و او را نگران کند و نشاط 
او را بستاند. چنین کسی معرفت دارد، امّا این معرفت 
هنوز زندگی واقعی و طبیعی او را تسخیر نکرده است. 
»شعور« وقتی است که این معرفت های درونی به رفتار 
به  معتقد  که  کسی  اگر  مثلًا  می شود.  تبدیل  بیرونی 
الهی است، به علتی  فقر مطلق خویش و غنای مطلق 
از دست  این  از دست دهد، ولی  اموالش را در زندگی 
دادن هیچ تأثیری در روحیه و رفتار او نداشته باشد و 
همچون قبل ببخشد و محبت کند و نشاط ورزد، او از 

معرفت به »شعور« رسیده است. 
شعور به معنای حکمت است. حکمت در برابر معرفت 
و علم قرار می گیرد. معرفت و علم از نوع عقلی و قلبی 
است.  بیرونی  رفتار  نوع  از  حکمت  اما  است،  درونی  و 
دادن  از  صحبت  معمولاً  کریم  قرآن  در  به همین دلیل 
بقره  سورة   269 آیة  در  مثلا  علم.  نه  است  حکمت 
به هرکس  یعنی  یشََاءُ«.  مَن  الحِْكْمَةَ  می فرماید » یؤُتيِ 
آیة 12 سورة  در  یا  می بخشد.  می خواهد حکمت  که 
یعنی  الحِْكْمَةَ«.  لقُْمَانَ  آتیَْنَا  » وَلقََدْ  می فرماید  لقمان 
همانا لقمان را حکمت دادیم. یا در آیة 20 سورة صاد 
وَفَصْلَ  الحِْكْمَةَ  » وَآتیَْنَاهُ  می فرماید  داوود  مورد  در 
الخِْطَابِ«. یعنی او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا 

کردیم.
گرچه  فردی  که  می بینیم  زندگی  در  ما  گاهی خود 
تحصیلات روان شناسی ندارد ولی در برخورد با دیگران 
عمل  روان شناسانه  و  ماهرانه  بسیار  خانواده اش  یا 
می کند. این رفتار از نوع حکمت و شعور است. خودمان 
هم می گوییم فلانی خیلی باشعور است. پس شعور از 
رفتار  در  که  است  معرفتی  شعور  است.  متفاوت  علم 
بنابراین در  ما.  اندیشه و زبان  نه در  ما ظاهر می شود 
عرفات ما به معرفت می رسیم و در مشعر آن معرفت به 
شماره 22 / صفحة 11شعور تبدیل می شود و در رفتار ما ظاهر می شود. یعنی 



••• هدف ما این بود 
که ببینیم عید یعنی 

چه و چگونه می توان 
عیدهای بیشتری در 
زندگی تولید کرد و 

به جایی رسید که همة 
زندگی بشود عید. و 

برای این کار گفتیم از 
سه عید الگو می گیریم: 
دو عید اسلامی اضحی 

)قربان( و فطر و یک 
عید ملی نوروز. تا اینجا 

علت عید بودن عید 
قربان را گفتیم. یعنی 
عید وقتی است که ما 

با گذشته وداع کنیم و 
همة اندیشه ها و رسوبات 

گذشته را بشوییم و 
زندگی تازه ای را آغاز 
کنیم. عید وقتی است 

که ما به یکرنگی و صلح 
برسیم •••

در مشعر آثار همة کلاسهایی که ما درطول حج طی 
کرده ایم، کم کم دارد در رفتار ما ظاهر می شود و به 
شعور تبدیل می شود. یعنی ما داریم به فارغ التحصیلی 

نزدیك می شویم.
اکنون یك آزمون نهایی در پیش است تا معلوم شود 
این همه کلاس و آموزش و تمرین نتیجة واقعی برای 
ما داشته است یا نه. باید معلوم شود که بعد از این همه 
آموزش ما توان دفع حملة دشمنان قلبی و وجودی مان 
گفته اند  کنیم.  آماده  دفاعی  ابزار  باید  داریم؟ پس  را 
سنگریزه جمع کنید. درواقع مسلح می شویم برای دفع 
شیاطینی که ازاین پس می خواهند ما را از راه باز دارند. 
اینکه گفته اند سنگریزه کافی است احتمالاً به این معنی 
است که حاجی یا همان دانشجویی که کلاسهای حج 
را تا اینجا به خوبی طی کرده است از این پس دشمنان 
مراقب دشمنان  باید  اما  نخواهد داشت،  خیلی جدی 
کوچك باشد. سرانجام در »منی« دانشجوی حج »رمی 
جمرات« یعنی پرتاب سنگ انجام می دهد. یعنی در 
چند تمرین عملی، دفع شیاطین و راهزنان را می آموزد. 
یعنی سنگریزه ها را به طرف شیاطین پرتاب می کند. و 
باید حتماً هم مطمئن شود که به آنان اصابت کرده است. 
یعنی ژست دفاع کافی نیست. باید از ثمربخشی عمل 
مطمئن شود. این یعنی عبادات که در زندگی مهمترین 
کافی  صورتشان  هستند،  ما  از  معنوی  حفاظت  ابزار 
نماز و  آنها رسید. یعنی ژست  باید به حقیقت  نیست 
باید مطمئن شویم  روزه و سایر عبادات کافی نیست 
نفهمیم  اما  بخوانیم  را  نماز  اینکه  نتیجه داده اند.  که 
از نماز همچنان همان آدمی باشیم  چه کردیم و بعد 
به این معنی است که ما فقط  بودیم،  نماز  از  که قبل 
ژست نماز را گرفته ایم، ولی به حقیقت نماز نخوانده ایم. 
اینکه روزه بگیریم اما دروغمان و سخن چینی مان سر 
جایش باشد، به این معنی است که ما فقط ژست روزه 
را گرفته ایم. بنابراین پیام آخرین کلاس حج این است 
محسوب  شما  راه  راهزن  که  با هرآنچه  مبارزه  در  که 
می شود، صوری عمل نکنید، ژست نگیرید، واقعی عمل 

کنید و مطمئن شوید که به نتیجه رسیده اید. 
 و سرانجام پس ازآنکه دانشجوی حج همة این کلاسها 
او  و  می رسد  پایان  به  او  آموزشی  دورة  کرد،  طی  را 

فارغ التحصیل می شود. پس عید می گیرد و به شکرانة 
در  ازیك نگاه دیگر می توان گفت  قربانی می کند.  آن 
را  این کارها  همة  حج  دانشجوی  که  مرحله  آخرین 
برای رشد »خودش« انجام داد اکنون این »خود« یعنی 
قربانی کند و دیگر »خودی« در  باید  را هم  »نفس« 
کردن  »قربانی«  با  یعنی  باشد.  او  همه،  نماند.  میان 
محبوب  و  او  میان  و  برسد  ُـرب« دوست  »ق به  نفس 
فاصله ای نباشد. با این قربانی کردن نفس خویش، دورة 
آموزشی دانشجوی حج و درواقع دورة رشد وجودی او 
رسیده است، پس  قرب  به  اکنون  او  تکمیل می شود. 

عید می گیرد.
بنابراین عید می گیریم چون رشد کرده ایم، چون   
این دورة آموزشی را ـ که آموزشی بود برای معنی دار 
و هدفمند کردن زندگی ـ به سلامت و با موفقیت طی 
افراد  برخی  آموزشی  دراین دورة  البته  حالا  کرده ایم. 
واقعاً و قلباً آموزش می بینند و این آموزشها به روح و 
قلب آنها وارد می شود و مؤمن می شوند. یعنی مصداق 
آیة »یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا« )ای کسانی که اسلام 
آورده اید، ایمان بیاورید: نساء ـ 136( می شوند و درواقع 
مسیر تازه ای و سطح بالاتری از زندگی معنوی را آغاز 
هستند.  حج  واقعی  التحصیلان  فارغ  اینها  می کنند. 
برخی هم همة این دوره را صوری و ظاهری گذرانده اند 
و هیچ تحول درونی در آنها رخ نداده است. اینها از نظر 
هستند،  معفو  و  داده اند  انجام  را  خود  وظایف  فقهی 
یعنی بازخواست نمی شوند اما حقیقتاً رشد نکرده اند 
و به لحاظ وجودی و درونی تغییری نکرده اند. حاجی 
واقعی مثل کسی است که با دوستانش به رستوران رفته 
و واقعاً غذا خورده است و غذا جذب وجودش شده است 
و سیر شده است و انرژی گرفته است. و حاجی صوری 
و فقهی مانند کسی است که به رستوران رفته است، اما 
فقط با غذاها بازی کرده است و رفتن به رستوران برای 
پزُ رستوران رفتن  و فقط  نداشته است  اثر وجودی  او 

برای او مانده است.
ببینیم عید  بود که  این  ما  نرود که هدف  یادمان   
در  بیشتری  عیدهای  می توان  چگونه  و  چه  یعنی 
زندگی  همة  که  رسید  به جایی  و  کرد  تولید  زندگی 
الگو  عید  سه  از  گفتیم  کار  این  برای  و  عید.  بشود 
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••• کسی که 
زندگی اش به گونه ای 
است که روزبه روز 
گرمای وجودش و نور 
وجودش بیشتر می تراود 
و به دیگران نور و گرما 
می دهد، او در مسیری 
عاشقانه در حرکت است 
و او هر لحظه اش عید 
است •••

می گیریم: دو عید اسلامی اضحی )قربان( و فطر و یك عید ملی نوروز. تا اینجا 
علت عید بودن عید قربان را گفتیم. یعنی عید وقتی است که ما با گذشته وداع 
آغاز  را  تازه ای  زندگی  و  بشوییم  را  و رسوبات گذشته  اندیشه ها  و همة  کنیم 
کنیم. عید وقتی است که ما به یکرنگی و صلح برسیم. عید وقتی است که ما با 
انتخاب محوری برای زندگی و فعالیت، زندگی مان را هدفمند و معنی دار کنیم. 
عید وقتی است که زندگی ما تلاشی باشد آکنده از صفا و مروت. عید وقتی است 
که ما به معرفت برسیم. عید وقتی است که ما به حکمت رفتاری یا شعور برسیم. 
عید وقتی است که ما قدرت »نه« گفتن به همه آنکه و آنچه را بازدارنده است، 
پیدا کنیم. عید وقتی است که ما یك دورة آموزشی را طی کنیم و رشد کنیم و 
از نظر وجودی به سطح بالاتری از زندگی جا به جا شویم، و سرانجام عید وقتی 

است که ما  جرأت قربانی دادن و قربانی شدن را بیابیم. 
بر اساس آن مفهوم عید  از عید قربان می توان گرفت و  الگویی بود که  این 
مؤمنانه را تعریف کرد. دراینصورت کل زندگی یك مؤمن می شود یك کلاس 
آموزشی که هدفش رسیدن به یك عید بزرگ و یك ملاقات نهایی است. و البته 
در فرایند رسیدن به آن عید بزرگ، هر روز و هر لحظه اش یك عید کوچك است 
و زندگی به لحظه های پی در پی از عیدهای کوچك تبدیل می شود. مؤمنی که 
هر لحظه اش یا شست و شوی گذشته است، یا احرام بستن، یا لبیك گفتن، یا 
یا به معرفت  با صفا و مروت،  یا تلاش و دویدن همراه  چرخیدن دور دوست، 
به  برابر راهزنان، چنین مؤمنی همواره در عید  یا دفاع در  و شعور رسیدن، و 

سرمی برد. 
یادمان باشد که نام دیگر عید قربان، عید اضحی است. و اضحی جمع ضحی 
است که به معنی بالا آمدن نور آفتاب و روشنایی روز است. پس عید اضحی 
یعنی عید روشنایی ها. دانشجوی حج با طی کردن این دوره، روشنتر می شود 
به  ما  اگر  اکنون  است.  شدن  روشنتر  شدن،  عید  معیار  پس  می گیرد.  نور  و 
شیوه ای زندگی کنیم که هر روزمان روشنتر از قبل و هر لحظه مان نورانی تر 
خورشید  به سوی  ما  اگر  یعنی  به سرمی بریم.  عید  در  دائماً  ما  باشد  پیش  از 
شدن برویم که در هرلحظه نور می دهد و گرما می بخشد و نمی پرسد چرا نور 
بدهم و به چه کسی گرما بدهم بلکه فقط نور می پاشد و گرما می بخشد، ما هر 
لحظه مان عید است. و خورشید از آیات الهی است که عاشقی را به ما آموزش 
می دهد. عاشقی؛ یعنی دهش بی رشوت و منت. یعنی گذشت بی امید بازگشت. 
یعنی بخشش بی انتظار. مانند مادر و مانند خورشید. پس کسی که زندگی اش 
به گونه ای است که روزبه روز گرمای وجودش و نور وجودش بیشتر می تراود و 
به دیگران نور و گرما می دهد، او در مسیری عاشقانه در حرکت است و او هر 

لحظه اش عید است. 

فطر، عید دلربایی
اما عید دیگر اسلامی، عید فطر است. ببینیم از عید فطر چه الگویی می توان 
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عید  کرد.  استنباط  مؤمنانه  عید  مفهوم  شناخت  برای 
فطر در پایان یك دورة فشردة عبادی فرامی رسد. البته 
این دورة عبادی را هم ما یك دورة آموزشی می دانیم. 
اما پیش از آن ببینیم اصولاً کارکرد عبادت در زندگی 
دورة  پایان  در  چرا  ببینیم  بعد  تا  چیست  مؤمن  یك 

»آموزشی ـ عبادی« رمضان ما عید می گیریم. 
عبادات را می توانیم دو دسته کنیم. نخست عبادات 
را  آنها  عمر  روزهای  همة  در  باید  مؤمنین  که  مستمر 
مستمر  عبادات  نوع  از  واجب  نمازهای  دهند.  انجام 
هستند که تحت هر شرایطی باید انجام شوند و تعطیل 
بردار نیستند. البته ما فعلًا فقط در مورد عبادات واجب 
صحبت می کنیم. مسألة عبادات مستحبی را فعلًا وارد 
زندگی  در  نیز  آنها  عمومی  کارکرد  گرچه  نمی کنیم، 
در  اما  است،  واجب  عبادات  مانند  متوسط  مؤمن  یك 
زندگی یك مؤمن رشد یافته )مانند متقین و محسنین( 
واجب  عبادات  اول،  دستة  درهرصورت،  است.  متفاوت 
عبادات  دوم،  دستة  اما  نماز.  مانند  هستند  مستمر 
باید  خاصی  زمانهای  در  که  هستند  موسمی  یا  فصلی 
انجام شوند. نماز جمعه، نمازهای عیدین، روزه های ماه 
مبارک رمضان و حج از جمله عبادات موسمی هستند.

 اکنون ببینیم کارکرد این دو دسته عبادت در زندگی 
مؤمنین متوسط چیست. منظورم هم از مؤمنین متوسط، 
مؤمنین اسمی است نه مؤمنین وصفی. مؤمن اسمی هم 
ایمان آورده است اما ایمان  کسی است که رسماً و اسماً 
ایمانش  یعنی  نشده است،  پایدار  و  متمکن  او  قلب  در 
رفت و برگشتی است. درواقع تا زمانیکه ما گناه می کنیم 
نشانة آن است که ایمان ما اسمی است و ایمان در قلب 
ما متمکن نشده است و هنوز ما به صفت مؤمن متصف 
» یا  می فرماید  قرآن  که  است  به همین علت  نشده ایم. 
اسمتان  که  کسانی  ای  یعنی  آمِنوا«.  آمَنوا  ایهاالذین 
مؤمن است، قلبتان را هم مؤمن کنید. ایمان را در قلبتان 
مستقر و پایدار کنید.  درواقع منظورم از مؤمنین متوسط 
کسانی است که قرآن آنان را مقتصدین معرفی می کند، 

نه اصحاب یمین و نه السابقون. 
مؤمنین  برای  کل  در  عبادات  نقش  خلاصه،  به طور 
آموزش  و  کند  کمك  را  آنان  که  است  این  متوسط 
از سطح کنونی خود به سطح اصحاب یمین و  تا  دهد 
سپس به سطح السابقون که همان مقربان آستان الهی 
هستند، ارتقاء پیدا کنند. طبیعی است که با ارتقاء یك 
مؤمن به سطح بالاتری از ایمان، نقش و مفهوم عبادات 
عبادت مثل مدرسه  درواقع  تغییر می یابد.  او  برای  هم 
رفتن یا سواد آموختن است. تا زمانیکه کودک بی سواد 
است، او را مجبور می کنیم که به مدرسه برود و تشویق 

برنامه های  و  بخواند  درس  تا  می کنیم  تهدید  گاهی  و 
منظم آموزشی برای او می گذاریم. دراین مرحله کودک 
به  بواسطة طمع  بلکه  نیاز خودش  براساس احساس  نه 
بزرگتر  به مدرسه می رود.  تنبیه ها  از  یا ترس  تشویقها 
که شد، از یك جایی به بعد کم کم مدرسه رفتن و درس 
خواندن و علم آموختن برای او موضوعیت می یابد. یعنی 
خودش علاقه مند می شود و از آن لذت می برد. درواقع 
همین که می تواند کتاب شعر یا تاریخ بخواند یا تئوریهای 
علمی را بیاموزد و نسبت به دیگران آگاهی های بیشتری 
داشته باشد، برای او شادی آفرین است و ارضا کننده است. 
پس چون علم چیز خوبی است و آگاهی او را نسبت به 
دیگران و توانایی او را در محیط زندگی افزایش می دهد 
و به او شادی و رضایت می دهد به دنبال آن می رود. در 
هر دوی این مراحل، علم آموزی، ابزار است. در مرحلة 
اول ابزاری است برای جلب تشویقها و دفع تنبیه ها و در 
مرحلة دوم ابزاری است برای کسب منافع و چیزهایی که 

به ما رضایت و شادمانی می دهد. 
به بعد وقتی کسی خیلی در علم جلو  ازیك جایی  اما 
علم  علم درآمیخت،  با  زندگی اش  و  و عمیق شد  رفت 
می شود هویت او و هستی او. بدون آن احساس پوچی و 
هیچی می کند. هر لحظه ای از زندگی اش را که بیرون 
رفته  دست  از  را  لحظه  آن  می گذراند،  کتابخانه اش  از 
برای  نه  غوطه می خورد  علم  در  کسی  چنین  می داند. 
ترس از تنبیهی یا جلب جایزه و تشویقی، و نه برای آنکه 
بودن خود  این جلو  از  و  باشد  از دیگران  بهتر و جلوتر 
احساس رضایت کند، یا نه برای آنکه علم خود را بفروشد 
و از آن منفعتی کسب کند، بلکه صرفاً برای اینکه بدون 
علم آموزی، بدون مطالعه و بدون اندیشه ورزی، احساس 
بی هویتی می کند. تا دارد می خواند و می نویسد احساس 
زنده بودن دارد، و هرگاه نمی خواند و نمی نویسد احساس 

بطالت می کند.
عبادات هم، چنین  بگوییم  تمثیل می خواهیم  این  با 
کارکردی دارند و به موازات رشدِ ایمان ما نقش عبادات 
هم در زندگی ما تغییر می کند و اگر تغییر نکند نشانة 
از سالها عبادت  آن است که ما تغییر نکرده ایم و پس 
هنوز سر جای اول خود ایستاده ایم. درواقع نکتة ظریف 
و  است  مسیر  است هم  ابزار  هم  عبادت،  که  اینجاست 
هم غایت. یکی نماز می خواند تا بوسیلة نماز چیزهایی 
بگیرد، اینجا نماز ابزار است. یکی نماز می خواند تا بوسیلة 
نماز به جایی برسد، اینجا نماز مسیر است. و یکی نماز 
می خواند که نماز خوانده باشد چون تنها در نماز است که 
هویت می یابد و خودش را پیدا می کند. اینجا نماز، غایت 
است. » الذین هم علي صلاتهم دائمون « همین معنی را 

••• درواقع نکتة 
ظریف اینجاست که 

عبادت، هم ابزار است هم 
مسیر است و هم غایت. 

یکی نماز می خواند تا 
بوسیلة نماز چیزهایی 

بگیرد، اینجا نماز 
ابزار است. یکی نماز 

می خواند تا بوسیلة نماز 
به جایی برسد، اینجا 

نماز مسیر است. و یکی 
نماز می خواند که نماز 

خوانده باشد چون تنها 
در نماز است که هویت 

می یابد و خودش را پیدا 
می کند. اینجا نماز، غایت 

است •••
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می دهد. خوشا آنان که دائم در نمازند.
خلقتُ  »وما  می فرماید  حق  حضرت  وقتی  درواقع   
الجنَ و الانسَ الا لیعبدون« )ما جن و انسان را فقط برای 
عبادت آفریدیم: الذاریات ـ 56( به همین اشاره دارد. یعنی 
ما باید برویم و برسیم به نقطه ای که عبادت در زندگی 
ما نه ابزار باشد نه مسیر. بلکه غایت باشد و عبادت تنها 
وقتی غایت می شود که ما به مقصد رسیده باشیم. چون 
در مقصد، ما و محبوب متحد می شویم و عبادتی که ما را 
به این نقطه برساند، خودش مقصد است. یعنی هرگاه در 
عبادتیم درواقع در مقصدیم. یعنی رهرو در آن نقطه ای 
که به مقصد می رسد و با محبوب متحد می شود عبادت 
غایت او می شود. چرا که در آن نقطه عبادت به هویت 
یکی  آن  که  است  عبادت  در  یعنی  می شود.  تبدیل  ما 
تا  ما  بنابراین  می یابیم.  هویت  ما  و  می دهد  رخ  شدن 
در عبادتیم در مقصدیم و تا در مقصدیم هویت داریم. 
پس در بیرون از مقصد، ما هویت نداریم و در بیرون از 
السابقون  جزء  و  قرب  وصال،  نداریم.  هویت  ما  عبادت 
احرار عبادت  دارد.  را  معنی  همین  بودن،  مقربون   یا 

 ـکه معصوم می فرماید ـ همین معنی را دارد. دو مرحلة 
عبادت اولیه، یکی عبادت عبید یا بردگان است و دیگری 
عبادت تجار که این دو نوع عبادت از نوع عبادت ابزاری 
یا عبادت مسیری است. تنها احرارند که عبادت غایتی را 
درک می کنند. و اگر خدا فرموده است که جن و انس را 
نیافریدیم مگر برای عبادت، یعنی هدف این است که همه 

به حریت برسند و همه جزء احرار شوند.
تا اینجا را خلاصه کنم. کارکرد عبادت را گفتیم و مفهوم 
بیان  را در مراحل مختلف رشد مؤمن خیلی کوتاه  آن 
کردیم و گفتیم که دو دسته عبادت داریم عبادات مستمر 
مثل نمازهای واجب روزانه و عبادات موسمی مثل روزه 
واجب ماه مبارک رمضان. همین جا می توان این نتیجه 
را گرفت که هرگاه مؤمن به کمك عبادات، از یك سطح 
ایمان به سطح بالاتری از ایمان ارتقاء پیدا کند، برای او 
عید فرا می رسد. به دیگرسخن، هرگاه مفهوم عبادت در 
زندگی ما تغییر یافت، یعنی از ابزار به مسیر تبدیل شد 
و سپس از مسیر به مقصد تغییر یافت، نشانة آن است 
این  و  یافته ایم  ارتقاء  ایمان  از  بالاتری  به سطح  ما  که 
برای ما مبارک است و به همین علت عید می گیریم. پس 
فعلًا می توان گفت ماه مبارک رمضان یك دورة فشردة 
آموزشی است که هدفش این است که به ما کمك کند تا 
به سطح بالاتری از ایمان منتقل شویم و به همین خاطر 
ما در پایان این ماه عید می گیریم. البته برخی از ما واقعاً 
به سطح بالاتری از ایمان منتقل شده ایم و بنابراین عیدی 
که می گیریم ، عید حقیقی است. اما برخی از ما به صورت 

برای  تمرین  دورة  این  ـ  حقوقی  و  فقهی  یا  ـ  ظاهری 
بالاتر  ایمان  به  اما حقیقتاً  ایمان را طی کرده ایم  ارتقاء 
نرسیده ایم. عید چنین کسانی، صوری است نه حقیقی.                                               
اما هدف اولیة ما این بود که ببینیم چرا در پایان ماه 
برای  الگو  یك  آن،  از  و  می گیریم  عید  رمضان  مبارک 
مفهوم عید کردن مؤمنان استخراج کنیم. با این پرسش 
آغاز می کنیم که عبادات مستمر و فصلی با ما چه می کنند 
می رسانند.  یاری  ایمانی  رشد  مسیر  در  را  ما  و چگونه 
آنها  ببینید عبادات مستمر که اصلیترین و جدی ترین 
نماز است، برای عامة مردم از نوع عبادات ابزاری هستند 
یعنی کمك می کنند تا افراد چیزی به دست بیاورند و 
همانند  ما  زندگی  در  نقششان  درواقع  بکنند.  تغییری 
قطب نمایی  و  کیلومتر شمار  و  آمپرسنج ها  عقربه ها، 
است که در جلو رانندة اتومبیل نصب می شود. ما وقتی 
با اتومبیل به سوی مقصد خاصی حرکت می کنیم، دائماً 
با دقت بر روی آمپرسنج ها و نشانگرها مراقبت می کنیم 
یا  است  کافی  بنزین  نه،  یا  است  مناسب  که سرعتمان 
نه، حرارت موتور مناسب است یا نه، و نظایر اینها. همة 
این نظارتها برای آن است که مطمئن باشیم به موقع و 
به سلامت به مقصد می رسیم و مسیرمان درست است. 
را  نقش  متوسط همین  مؤمن  زندگی یك  در  نماز هم 
دارد. او باید دائماً و روزی چند بار خودش را وارسی کند 
و به خودش یادآوری کند که کیست و دنبال چیست؟ 
را مجبور می کند در  ما  اجباری که  نماز فرصتی است 
میان همة دویدنها و خواستنها و رقابتها و حرص زدنها، 
چند دقیقه ای به خودمان توقف بدهیم، ببینیم داریم راه 
را درست می رویم؟ آیا مسیرمان، عملمان، معاملاتمان، 
در  زندگی مان  خلاصه  و  معاشرتمان  گفتنمان،  سخن 
همان جهتی است که باید باشد؟ درواقع آیا نه فقط هنگام 
نماز خواندن بلکه هنگام معامله و معاشرت هم روبه سوی 
قبله داریم؟ اگر نماز، واجب نبود هیچ کدام از ما به این 
دقت نمی توانست روزی چند بار به خودش توقف بدهد 
و حرکت خودش را بررسی کند و فاصله اش را با مقصد 
بسنجد و مسیرش را ارزیابی کند. البته این نقش نماز 
برای مؤمنینی است که دغدغة رشد و تعالی دارند. مثل 
راننده ای که به مقصد رسیدن و درست و سالم رسیدن 
برایش مهم است. و گرنه ممکن است مؤمنی سالها نماز 
هم بخواند اما در همان نقطة قبلی بماند و یا دور خودش 

بچرخد.
 اما وقتی در ایمان پیشتر برویم نقش نماز چیزی بیش 
از این است. و این وقتی است که نماز بعنوان یك عبادت 
ما را ارتقاء داده باشد به سطح بالاتری از ایمان. در این 
می کند  پیدا  را  مسیر  حکم  ما  برای  نماز  بالاتر،  سطح 

••• نماز فرصتی است 
اجباری که ما را مجبور 
می کند در میان همة 
دویدنها و خواستنها و 
رقابتها و حرص زدنها، 
چند دقیقه ای به خودمان 
توقف بدهیم، ببینیم 
داریم راه را درست 
می رویم؟ آیا مسیرمان، 
عملمان، معاملاتمان، سخن 
گفتنمان، معاشرتمان و 
خلاصه زندگی مان در 
همان جهتی است که باید 
باشد؟•••
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از نوع عبادت مسیری می شود. و همان گونه که  یعنی 
ما تا در مسیریم، خرسندیم، وقتی نماز می خوانیم هم 
خرسندیم و نشاطی درونی می یابیم که گاهی تا مدتها 
بعد از نماز در ما ادامه دارد. درواقع به زبان روان شناسی، 
نماز تولید لحظه های حقیقی می کند. در روان شناسی 
لحظة حقیقی را لحظه ای می دانند که ما با خود خلوت 
می کنیم، متوجه خود می شویم، خود را باز می یابیم، با 
دلمان صحبت می کنیم و خلاصه اینکه در خدمت خود 
قرار می گیریم. دیده اید که گاهی آدم لحظه هایی دارد 
شود،  تمام  هم  اگر  و  نشود  تمام  می خواهد  دلش  که 
تا  گاهی  و  می ماند  آدم  وجود  در  زیادی  مدت  آن  اثر 
این  پایان عمر خاطرة آن لحظه در ذهن آدم می ماند. 
در  جوان  زوجهای  بویژه  حقیقی.  لحظة  می گوییم  را 
لحظه هایی  دارند،  زیادی  لحظه های حقیقی  دورة عقد 
که با خودشانند و از خودشان می گویند و به خودشان 
می اندیشند و آرزوهایشان را برای هم بازمی گویند و بعد 
هم تا پایان عمر از این لحظه های حقیقی یاد می کنند. 
درواقع در مراحل بالاتر ایمانی، نماز کارش تولید لحظة 
حقیقی  لحظة  مبتدیان  برای  البته  اما  است.  حقیقی 
نیست. نماز برای مبتدیان صرفا ابزاری است و تمرینی 
است تا آرام آرام آنها را به سوی سطح بالاتر ایمان ببرد 
و از آن سطح به بعد است که کارکرد نماز می شود تولید 

لحظه های حقیقی.
خوب اگر نماز بتواند این نقش خود را بازی کند و ما 
را به سطح بالاتری از ایمان ارتقاء دهد، ما به علت این 
باید عید بگیریم. همان گونه که وقتی بدن ما  موفقیت 
سالم باشد بعد از هر وعده غذا احساس می کنیم انرژی 
گرفته ایم و بدنمان ویتامینها و مواد مغذی لازم را جذب 
می کند و رشد می کند، روح و وجود ما نیز چنین است. 
با  ایمانش  باشد  سالم  روانی  دارای  اگر  مؤمن  درواقع 
آدم دیگری  نماز  پایان هر  ترقی می کند و در  نماز  هر 
می شود. پس در پایان هر نماز به خاطر این پیروزی باید 
عید بگیرد. اما به علت این که ترقی های ما در نمازهایمان 
بسیار ضعیف و کند است و معمولاً جهش وجود ندارد، 
ما معمولاً احساس تغییر نمی کنیم و عید هم نمی گیریم. 
کسی که نمازش حقیقتاً نماز است هر روزش که هیچ، 
همة  درواقع  دارد.  عید  یك  نمازش  وعده  هر  از  پس 

زندگی اش عید است. 
نمازش یك کلاس  هر  با  که  مؤمنی  که  است  چنین 
به یك عید می رسد و  نماز  با هر  بالاتر، گویی  می رود 
به همین خاطر است که همان گونه که ما آدمیان متوسط 
برای آمدن عید نوروز یا عید دیگری شادمانی می کنیم، 
می کنند.  شادمانی  نماز  وقت  آمدن  برای  اولیاء  برخی 

و اصولاً وقتی مؤمن به این مرحله رسید، همة اوقاتش 
مستمر  و  پایدار  او  در  نماز  یعنی  نماز.  وقت  می شود 
می شود. درواقع به ذکر مدام قلبی می رسد. همة ذکرهایی 
که ما به صورت نماز یا دعا داریم دو حالت دارد. یا قالبی 
است یعنی بدن ما آنها را انجام می دهد، لبهای ما آن را 
می خواند و نظایر اینها، یا قلبی است یعنی حقیقتاً قلبمان 
هم متذکر است و در عبادت حضور دارد. یعنی مؤمن 
اگرچه دارد معامله می کند، اما قلبش ذاکر است ومتذکر 
نماز می خواند.  با قلبش دارد  نماز  است. درواقع هنگام 
بلکه  بخوانید  را  نماز  نمی گوید  قرآن  به همین خاطر 
می گوید نماز را »اقامه« کنید یعنی نماز را برقرار کنید 
نماز را استوار کنید، نماز را مراقبت کنید و نماز را پیوسته 
برپادارید. یعنی نماز واقعی صرفاً با خواندن حمد و سوره 
محقق نمی شود بلکه با محقق شدن مفهوم نماز در درون 
و در وجود ما است که نماز اقامه می شود. مثل وقتی که 
اگر کتاب  آیا  اجرا کنید.  را  قانون  یا  را  می گویند عدل 
قانون را برداریم و بلندبلند بخوانیم، قانون اجرا شده است؟ 
قانون در میان ما عمل شود  باید مفهوم و حقیقت  نه، 
تا قانون اجرا شده باشد. اقامة نماز هم همین طور است. 
ضمن اینکه »اقامه« معنی مقیم شدن و سکونت کردن در 
جایی را نیز می دهد. و اقامة نماز می تواند به این معنی 
و  گیرد  در وجودتان جای  و  درونتان  در  نماز  که  باشد 
شد  محقق  ما  درون  در  نماز  حقیقت  اگر  شود.  ساکن 
دیگر همة لحظه های ما عید می شود. حالا این دو بیتی 

باباطاهر بیشتر برایمان معنی خواهد داشت:
خوشا آنان که الله یارشان بی

که حمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنان که دایم در نمازند

بهشت جاودان بازارشان بی
پس می شود کسی در بازار مشغول دادوستد باشد ولی 
قلبش در حال نماز باشد. چنین کسی در بازار هم که 
هست گویا در بهشت و در جوار محبوب است. این از نماز. 
اما بحث اصلی ما الگو گیری از عید رمضان است تا مفهوم 
عید را برای خودمان تعریف کنیم. گفتیم که روزه های 
موسمی  عبادات  هستند.  موسمی  عبادت  رمضان  ماه 
گرچه از جنبة عبادت بودن فرقی با سایر عبادات ندارند، 
نیامده اند می توانند  به صورت عادت در  امابه علت اینکه 

نقش شوک را داشته باشند. به قول حضرت خواجه: 
از خلاف آمد عادت بطلب کام که من   

کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
می خوانیم.  عادت  روی  از  را  نماز  ما  بیشتر  ببینید، 
ما  برای  ایمانی  و  قلبی  اثر  دیگر هیچ  نماز  دراینصورت 
ندارد. صرفاً اسقاط تکلیف است. مثل همان دانشجویی 

••• کسی که نمازش 
حقیقتاً نماز است هر 

روزش که هیچ، پس از 
هر وعده نمازش یک 

عید دارد. درواقع همة 
زندگی اش عید است. 

چنین است که مؤمنی که 
با هر نمازش یک کلاس 

می رود بالاتر، گویی با هر 
نماز به یک عید می رسد 
و به همین خاطر است که 
همان گونه که ما آدمیان 
متوسط برای آمدن عید 

نوروز یا عید دیگری 
شادمانی می کنیم، برخی 

اولیاء برای آمدن وقت 
نماز شادمانی می کنند

••• 
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که سر ساعت می آید کلاس صرفاً برای اینکه جلو اسمش 
چیزی  و  نمی دهد  گوش  کلاس  در  ولی  بخورد  حاضر 
نمی آموزد. این از شفقت خدای کریم بوده است که روزه 
را و برخی دیگر عبادات موسمی را برای ما قرار داده است. 
عادت  به  تبدیل  ما  برای  مستمر  عبادات  وقتی  درواقع 
شد، باید یك شوک در زندگی قلبی مان وارد شود، شاید 
متوجه و متذکر شویم. ماه رمضان می آید تا نمازخوانانی 
که نمازشان به این مرحله از رشد نرسیده است که بگویند:

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد   
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

را  خود  جدی تر،  تمرین  یك  در  تا  کنند  فرصت 
راننده ای  که  وقتی  مثل  دهند.  ارتقاء  و  کنند  اصلاح 
روزهای زیادی رانندگی کرده است، حتی ممکن است 
هم  را  ماشین  وضعیت  و  باشند  سالم  آمپرسنج هایش 
درست نشان بدهند، باز به او می گویند باید خودرواش را 
ببرد تعمیرگاه و یك وارسی کلی و جدی تر از کل موتور 
عیبهای  باید  اینجا  در  آورد.  به عمل  زیروبند خودرو  و 
نادیدنی و اساسی خودرو رفع شود. عیبهایی  درونی و 
با آمپرسنج ها نشان داده نمی شوند و ممکن است  که 
بیندازند.  کار  از  را  ماشین  مرتبه  یك  بعدی  مسیر  در 
کار ماه رمضان هم همین است. پس از یك سال رفتن 
و تلاش و زندگی و دویدن، باید به خود ایست بدهیم 
و همة زندگی مان را کنترل اساسی بکنیم. اول از همه 
اضافی  باید چربی های  این است که  از همه  آشکارتر  و 
و  و حرکت  بدنمان جمع شده  در  را که درطول سال 
زندگی را بر ما دشوار کرده است، بسوزانیم. اما درواقع 
وظیفة اصلی روزه آن است که چربی ها و رذایل اخلاقی 
که دور قلب ما را گرفته است پاک کنیم. خوراک خود را 

و زبان خود را کنترل کنیم. و عادات خواب و خوراکمان 
را به هم بزنیم. 

دورة طولانی  در یك  را  تمرین  این  آنگاه پس ازآنکه 
انجام دادیم و قلب ما همة اضافات را از خود دور کرد، 
آنگاه به ما می گویند: خوب اکنون دوباره آمادة حرکتی، 
به کجا می خواهی بروی مسیرت را تعیین کن. درواقع 
باید  ما  فرا می رسد، کارش همین است.  شب قدر که 
این  در  گویی  بزنیم.  رقم  آن  در  را  خود  آیندة  مسیر 
خود  در  اساسی  بازنگری های  که  آن  از  پس  ایستگاه، 
کردیم و مانند یك خودرویی که تعمیر اساسی شده ایم، 
آمادة حرکت شدیم به ما نقشه ای می دهند و می گویند 
مسیر و مقصد خود را دوباره از روی نقشه تعیین کن. 
نقشة زندگی ما در شب قدر تعیین می شود. می دانید 
شهر«.  الف  من  خیر  القدر  » ليلة  می فرماید  قرآن  که 
از هزار ماه بهتر است. هزار ماه حدود  یعنی شب قدر 
83 سال می شود که برابر یك عمر طبیعی است. یعنی 
شب قدر ارزشش برابر یك عمر است. درواقع اگر کسی 
شب قدر را درک کرد یعنی عمر خودش را بازیافته و 
برخی  البته  کرده است.  معنی دار  را  آن  و  کرده  درک 
عارفان معتقدند که شب قدر پیامبر در ماه رمضان اتفاق 
افتاده است ولی هر مؤمنی شب قدر خودش را دارد که 
وقتی  یعنی  می رسد  به آن  شد،  کامل  او  رشد  هرگاه 
اندازه  و  به قدر  رسید  خود  وجودی  وسعت  به حداکثر 
و  نباشد  رمضان  در  است  ممکن  این  و  می رسد  خود 
اصلًا یك لحظه نباشد، بلکه ممکن است کسی به صورت 

تدریجی و تکوینی به قدر خود و ظرفیت خود برسد.
اما درهرصورت رمضان تمرینی است برای درک شب 
قدر خودمان. اگر ما در ماه رمضان به شب قدر خودمان 

••• درواقع شب 
قدر که فرا می رسد، 
کارش همین است. ما 
باید مسیر آیندة خود را 
در آن رقم بزنیم. گویی 
در این ایستگاه، پس 
از آن که بازنگری های 
اساسی در خود کردیم و 
مانند یک خودرویی که 
تعمیر اساسی شده ایم، 
آمادة حرکت شدیم به ما 
نقشه ای می دهند و 
می گویند مسیر و مقصد 
خود را دوباره از روی 
نقشه تعیین کن •••
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••• اگر چوبی سخت 
می تواند شکوفه ای به 

غایت نرم و دلپذیر بدهد 
چرا من نتوانم شکوفه 

کنم؟ اینکه اگر درخت از 
آسمان نور می گیرد ولی 
به زمینیان میوه می دهد 
چرا من نتوانم از آسمان 

بگیرم و به زمینیان 
بدهم؟ و هزار درس دیگر 

که از درخت و چشمه 
و باد و باغچه و دشت 

می توان گرفت
••• 

برسیم یا حرکت به سوی قدر خودمان را آغاز کنیم و قدر 
خود را بدانیم و بشناسیم، کار ما تمام است. ما با موفقیت 
از این دورة آموزشی فارغ التحصیل شده ایم. پس باید عید 
بگیریم. و عید فطر همین معنی را می دهد. البته باز مانند 
حج، در رمضان هم عده ای فارغ التحصیل حقیقی اند و 
بعنوان جملة معترضه  صوری.  فارغ التحصیل  عده ای 
بگویم، همان گونه که دربارة نماز گفتیم که نماز برای 
مؤمنین رشدیافته، لحظه های حقیقی تولید می کند، ماه 
 رمضان هم برای رشد یافتگان یك دورة زمانی حقیقی

ـ مثلا یك ماه حقیقی ـ تولید می کند. و خُنُك آن کس 
که به یك عمر حقیقی برسد.

به  ما  که  است  وقتی  فطر  عید  به طورخلاصه  پس 
شب قدر برسیم و پس از یك دوره تمرین و آمادگی، 
شب قدر خویش را درک کنیم و درواقع به قدر خویش 
برسیم، یعنی خود را آنگونه که هستیم، بشناسیم و بر 
سرنوشت خود مسلط شویم وآنگونه که دوست داریم آن 
را رقم بزنیم. بدین ترتیب پیام مندرج در عید فطر به 
ما می گوید که هرگاه ما در خود تغییرات اساسی ایجاد 
از خود دور کردیم،   را  کردیم، عادات زمین گیر کننده 
درواقع  و  زدودیم،  خویش  از  را  خسته کننده  اضافات 
به خود بازگشتیم، بر خویش تسلط یافتیم و سرنوشت 
خویش را در دست گرفتیم، عید فرا می رسد. و جالب 
است که بدانیم از نگاه عارفان اسلامی مؤمنین نمی توانند 
چیزی بر خود بیفزایند. خدا آنان را در »احسن تقویم« 
)بهترین آفرینش( آفریده است. آنچه ما درطول زندگی 
آفرینش  این  نگذاریم  که  است  آن  بدهیم  انجام  باید 
احسن الهی، آلوده شود و به اسفل السافلین برود. و همة 
سلوکهای عرفانی برای آن است که ما به همان ماهیت 
اولیة خود برگردیم. و از این دید، عید یعنی بازگشت به 
خود اولیه و اصلی. و یادمان باشد که عید با عود و معاد 
هم ریشه است و همه شان یعنی بازگشت. و فطر نیز، هم 
به معنی »شکافتن« است و هم با فطرت هم ریشه است. 
پس عید فطر به لحاظ لغوی هم پیامش را با خود دارد. 
یعنی بازگشت به فطرت خویش از طریق شکافتن عادات 
است.  اعتیاد  ترک  دورة  نوعی  رمضان  درواقع  مألوف. 
این  با  داشته است.  باز  رفتن  از  را  ما  به هرآنچه  اعتیاد 
نگاه، عید ما وقتی است که ما بازگردیم به همان احسن 
تقویمی که خلق شده ایم. اگرچه اکنون ممکن است در 

اسفل السافلین باشیم.
البته برای آنکه ما به خویش بازگردیم و حجاب عادات 
را  خود  ما  اگر  کنیم.  دلربایی  خود  از  باید  بشکافیم  را 
عاشق  و  حقیقی مان  خود  عاشق  و  نبینیم  درست 
بازگشت به خودمان نشویم که انگیزه ای برای بازگشت 

به خویش نخواهیم داشت. رمضان تمرینی است که ما 
خشم  و  خواب  و  خور  عادات  و  کنیم  دلربایی  خود  از 
ببینیم می شود کس  بگذاریم.  را کنار  روزانه  و شهوت 
دیگری بود. می شود کمتر خورد، می شود کمتر خوابید، 
خواند،  به موقع  را  نماز  می شود  نکرد،  غیبت  می شود 
می شود سحر خیزی کرد، می شود اطعام کرد، می شود 
با این  کمتر سخن گفت، می شود کمتر حرص ورزید. 
فرد  اصلًا  ما  که  می شویم  متوجه  کم کم  ما  تمرینها 
دیگری هستیم، اما خودمان را در هیاهوی عادات زندگی 
و در کشاکش درگیریهای زندگی گم کرده ایم. من این 
انبان شکم نیستم. من این آتش شهوت نیستم، من این 
انبار طمع نیستم، من این سرگشتگی مداوم نیستم، و 
ما  نیستم. کم کم در می یابیم که  چه های دیگری که 
کرده ایم.  گم  را  خود  که  هستیم  دیگری  درواقع کس 
خود  عاشق  کم کم  می بینیم  که  را  خود  حقیقی  خود 
می شویم و از خود دلربایی می کنیم و هوس بازگشت 
به سوی خود را می یابیم. و همین عطش بازگشت که 
ما  دلربایی  عید  فطر،  بگیریم.  عید  است که  کافی  آمد 
شکافتن  عید  است،  بازگشت  عید  است.  خودمان  از 
را  ما  واقعیت  عادت،  به صورت  که  است  پیرایه هایی 

پنهان کرده است.

نوروز، عید دلگشایی 
اکنون نوبت به عید نوروز می رسد. اگر دقت کنیم، همة 
آن کارهایی که در عید فطر یا قربان انجام دادیم به صورت 
انجام می دهیم.  نوروز هم  برای عید  صوری و ظاهری 
نو  لباس  می شوییم،  را  فرشها  می کنیم،  خانه تکانی 
و  در  می کنیم،  را عوض  خانه مان  می خریم، چیدمان 
دیوار را رنگ می زنیم، همة چیزهای زاید را از زندگی 
بیرون می بریم، حسابهایمان را تسویه می کنیم، به هم 
کنار  را  کدورتها  و  می ورزیم  محبت  می کنیم،  سلام 
می گذاریم. می بینید که اینها از همان جنس کارهایی 
انجام  و فطر هم  قربان  به عید  برای رسیدن  است که 
این بار  ولی  است  همان  مفهوم  باز  درواقع،  می دادیم. 
یك مقدار کارها ظاهری تر است. البته در نوروز کارهای 
باطنی هم وجود دارد مثلًا شما به دیدار کسانی می روید 
که در طول سال به آنها توجهی نداشته اید. یا به دیدار 
کسانی می روید که کدورتی با آنها برایتان ایجاد شده 
سراغشان  به  که  می شمارید  فرصتی  را  نوروز  عید  و 
را  شده است  جمع  سال  درطول  که  کدورتی  و  بروید 
کنار بریزید. بنابراین عید نوروز هم کارکردهای حقیقی 
بیرونی  تغییراتش  بیشتر  اما  دارد،  درونی  تغییرات  و 
و دیدن شکوفه هایی که  با طبیعت  البته آشتی  است.  شماره 22 / صفحة 18



از دل شاخه های خشك بیرون زده اند و درک سخاوت 
درخت، و دیدن رستاخیز دشتها و کوهها، همه و همه 
اینکه اگر چوبی سخت  دارند.  درونی  پیامهای  ما  برای 
چرا  بدهد  دلپذیر  و  نرم  غایت  به  شکوفه ای  می تواند 
من نتوانم شکوفه کنم؟ اینکه اگر درخت از آسمان نور 
می گیرد ولی به زمینیان میوه می دهد چرا من نتوانم 
از آسمان بگیرم و به زمینیان بدهم؟ و هزار درس دیگر 
که از درخت و چشمه و باد و باغچه و دشت می توان 

گرفت. 
تولید لحظات  به معنی  بازدیدهای عید  همین دید و 
حقیقی است. اینکه ما می نشینیم و به حرفهای کسی 
گوش  ببینیم  را  او  نکرده ایم  فرصت  است  یکسال  که 
می کنیم، یك لحظة حقیقی است. بعضی مواقع تا پایان 
یا  آمد  ما  خانة  به  فلان کس  که  داریم  به یاد  بعد  سال 
لذت می بریم.  واقعه  این  از  و  رفتیم  فرد  به خانة فلان 
لحظه های حقیقی یعنی همین لحظه هایی که می مانند. 
آن لحظه هایی را که ما دیگر یادمان نیست کی و کجا 
رفتند، از دست داده ایم و مصرف و سوخت شده است. آن 
لحظاتی که بعنوان خاطرة مثبت و سرمایه با ما می ماند 
لحظه های حقیقی است که تا پایان عمر از یادکردشان 
نیز لذت می بریم. پس در عید نوروز هم به نوع دیگری 
همانند  که  می کنیم  تولید  حقیقی  لحظه های  داریم 
ما  نیز  نوروز  در  یعنی  است.  فطر  و  قربان  عید  کارکرد 
زندگی مان را بازبینی و بازنگری می کنیم. دور ریختن آن 
چیزهای که زندگی ما را آلوده کرده است و آن را مثل 
انبار پر کرده است. چیزهایی خانة ما را گرفته است، انرژی 
و وقت ما را گرفته است، و بدون آنکه نیازی به آنها باشد 

دائماً باید از آنها نگهداری کنیم.
در  که  آنچه  که  این است  حقیقی تر  خانه تکانی  اما   
وجودمان جمع کرده ایم و آلوده کننده است و نیازی به 
را سنگین کرده، زمین گیر کرده  ما  آن نیست و فقط 
و تحرک ما را گرفته است، آنها را دور بریزیم. آنها چه 
قلبمان  در  که  مسائلی  دلگیری ها،  است؟  چیزهایی 
مانده، قهرها و دوری ها، اینها را دور می ریزیم و سال نو 
را با تحرک و نشاط و نیروی جدید آغاز کنیم. بنابراین 
به لحاظ مفهومی عید نوروز با آن دو عید اسلامی هم 
مفهوم است. اما زیبایی عید نوروز این است که با عید 
عید  بعنوان  را  بهار  اگر  حال  می کند.  تلاقی  طبیعت 
می دهد.  ما  به  دوباره  را  پیام  همان  بگیریم،  طبیعت 
بوده دیگر  به سال گذشته  بهار یعنی آنچه که مربوط 
فرسوده شده است، باید آن را کنار بگذاریم و دوباره از نو 
آغاز کنیم. بهار یعنی طبیعت همة چیزهایی را که در 
سال گذشته در طبیعت جمع شده است، هضم می کند. 

کودها را تجزیه می کند و چوبهای خشك را می پوساند 
تا بر بستر آن دوباره دانه های تازه بروید. و طبیعت به 
یك  این هم  زنده شود.  نو  از  که  فرصت می دهد  خود 
مفهوم از عید است. یعنی آن بارهایی را که در گذشته 
وجود ما را زمین گیر کرده بود هضم کنیم و از میان این 
فرایند هضم و عبور از گذشته، دوباره متولد شویم. پس 
بعد از آمدن عید نوروز یا بازآمدن طبیعت اگر ما جور 
شکل  و  محتوا  را  ارتباطهایمان  و  کردیم  آغاز  دیگری 
همان  اگر  ولی  تجربه کرده ایم.  را  عید  دادیم،  تازه ای 
آدم قبلی هستیم و رفتار، گفتار و حتی افکارمان همانند 

قبل مانده است ما عید را تجربه نکرده ایم. 
برای نوروزی شدن نه تنها باید لباسها را عوض کرد، 
فرشها را شست، گردها را گرفت و خانه تکانی کرد، و 
تجربه کرد،  طبیعت  با  را  شدن  نو  و  رفت  طبیعت  به 
بلکه باید بسیاری از عادات، انتظارت و افکار را هم دور 
ریخت. باید دریابم که مسائلی که از گذشتة دور در ذهن 
راه  و  زمین گیر کرده است  را  فقط من  مانده است  من 
اندیشه های نو را بر من بسته است. پس اگر خاطراتی به 
ذهن ما خطور می کند و مربوط به گذشته است ونیازی 
نیست که در وجود ما باشد، باید تمرین کنیم که راه را 
بر آنها ببندیم یا اگر ناخودآگاه آمدند بلافاصله تحولی 

در خود ایجاد کنیم تا آنها را از ذهن خود برانیم. 
یکی از به خاکسپاریهای گذشته این است که ما افکار 
گذشته را از یاد ببریم. البته مقداری دقت و پشتکار لازم 
به گذشته است و  آنچه که مربوط  بگیریم  یاد  تا  است 
روان ما را آلوده می کند، دور بریزیم و فراموش کنیم. 
او  یاد  به  دائماً  از فردی خوشتان نمی آید و  مثلًا شما 
می افتید و اعصابتان به هم می ریزد. باید به سرعت این 
را حل کرد. یا به طور کل از آن فرد عبور کنید و نگذارید 
خاطرش در ذهنتان بیاید، یا باید بروید با او آشتی کنید 
و اصلًا با او صحبت کنید و بگویید من نمی دانم چرا تو 
را که می بینم ناراحت می شوم می خواهم کمکم کنی 
تا این مشکل را برطرف کنم. البته راه دیگرش تمرین 

عاشقی است یعنی تمرین دوست داشتن همه.
که  چیزهایی  آن  از  باید  روشی  یك  به  به هرحال   
نباید در وجود ما باشد و آنها را با خود حمل می کنیم 
که  زباله دان  ماشین  یك  به  کرده است  تبدیل  را  ما  و 
شویم.  آزاد  می داریم،  نگه  آن  در  را  خودمان  گذشتة 
زمین گیر  را  ما  که  ماست  افکار  اینها  از  زیادی  بخش 
مثلًا  خواسته هاست.  و  آرزوها  دیگر  بخش  می کند. 
این  می دانیم  ولی  می گردیم  چیزی  دنبال  سالهاست 
جست و جو فقط انرژی ما را ازبین برده است پس باید با 

آن جست و جو و نیاز، خداحافظی کنیم. 

••• مسائلی که از 
گذشتة دور در ذهن 
من مانده است فقط من 
را زمین گیر کرده است 
و راه اندیشه های نو را 
بر من بسته است. پس 
اگر خاطراتی به ذهن ما 
خطور می کند و مربوط 
به گذشته است ونیازی 
نیست که در وجود ما 
باشد، باید تمرین کنیم 
که راه را بر آنها ببندیم 
یا اگر ناخودآگاه آمدند 
بلافاصله تحولی در خود 
ایجاد کنیم تا آنها را از 
ذهن خود برانیم •••
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سخن پایانی
بنابراین در یك کلام، پیام هر سه عید ایرانی و اسلامی 
این است که چگونه لحظه های حقیقی تولید کنیم. و 
چگونه این لحظه ها را تکثیر کنیم. گاهی می بینیم که 
بعضی افراد سالها در یك مسأله می مانند. مثلًا بعضی 
مواقع زن و شوهرها دعوایشان که می شود به حوادث 
30 سال قبل برمی گردند. یا برخی رفقا همیشه به یك 
خطای گذشته دوستشان اشاره می کنند. خیلی مواقع 
فراموش می کنیم که ما آدم هستیم و محدودیتهایی 
داریم. بالاخره عصبی می شویم و ممکن است چیزی 
بگوییم یا کاری کنیم که نباید. آدمی اگر خطا نکند که 
آدم نیست، فرشته است. اصالت آدمی به خطا کردن 
اوست چرا که اصالت ما به مختار بودن ماست و مختار 
این است که  اما مهم  امکان خطا کردن.  یعنی  بودن 
یاد بگیریم عبور کنیم و در تجربه های گذشته نمانیم. 
تجربه های  در  نماندن  و  کردن  عبور  با  پس 
فرساینده، می توانیم به عید برسیم. کسی که می بیند 
فرسوده اش  دارد  آمدن  دانشگاه  و  درس خواندن 
می کند و علاقه ای ندارد ولی فقط به خاطر رقابت با 
به  مشقت  با  خانواده اش  نگرانی  و  اقوامش  بچه های 
انصراف  ادامه می دهد، عیدش زمانی است که  درس 
بدهد و به همین سادگی عبورکند. کسی که شغلی دارد 
که دارد فرسوده اش می کند و با طبیعت و روحیه اش 
سازگاری ندارد، اما فقط به خاطر آبرو یا طمع یا علل 
دیگری به آن ادامه می دهد، عیدش زمانی است که 
جرأت کند و از آن شغل عبور کند و به شغلی که برای 
او مناسب تر است روی بیاورد. پس عبور و نماندن در 
گذشته و حال موجب عید می شود. عبرت و عبور هر 
دو از ریشه »عَبَر« هستند. عبرت یعنی ببیند، تجربه 
از  عبور  عبورکند.  و  نماند  آن  در  لی  و  کند  کسب 
گذشته و آنچه که در آن اتفاق افتاده است. اینکه یاد 
بگیریم عبورکنیم و در تجربه ها نمانیم این هم یکی از 

روشهای عید کردن است. 
اجازه بدهید همة این حرفها را به زبان و با واژگان 
علم اقتصاد هم برای شما بگویم. همة اینها حرفهایی 
که در مورد عید کردن زده شد به این معنی است که ما 
تابع تولیدمان و تابع مطلوبیت مان را در زندگی دائماً 
جا به جا کنیم و در یك تابع تولید و یك تابع مطلوبیت 
نمانیم. عبورکردن و عیدکردن یعنی منحنی تولید و 
منحنی مطلوبیتمان را عوض کنیم و منحنی هایمان 
جا به جا شود. نه اینکه روی یك منحنی حرکت کنیم و 
به نقطة بهینه برویم. روی یك منحنی حرکت کردن یا 
از یك منحنی پایین به منحنی بالا رفتن یعنی ما همان 

آدم قبلی هستیم که داریم وضعمان را بهبود می دهیم. 
می دانید که در اقتصاد خرد فرض ما بر این است که 
نقشه یا تابع مطلوبیتمان ثابت است و فرد یا بنگاه روی 
منحنی تولید یا مطلوبیت یکسانی حرکت می کند تا 
به نقطة بهینه برسد. اما عید کردن یعنی اینکه ما نقشه 
ما  تا  کنیم.  عوض  را  خود  تولید  یا  مطلوبیت  تابع  و 
یك نقشه داریم و فقط بهینه یابی می کنیم یا از این 
بودجه مان  یا خط  می رویم  آن  دیگر  نقطة  به  نقطه 
ما همان  است که  به این معنی  را جا به جا می کنیم، 
آدم قبلی هستیم. مثلا خودروی مان را فروخته ایم و 
خودروی بهتری خریده ایم. یا حقوقمان بالا رفته است 
حالا خود را به نقطة بالاتری منتقل می کنیم و بیشتر 
مصرف می کنیم. اینها همه اش یعنی من همان آدم 

سابق هستم.
اما عیدکردن یعنی نقشه یا منحنی یا تابع ما عوض 
با همان  که  است  به این معنی  اگر چنین شود،  شود. 
خط بودجة سابق، مطلوبیت شما بالاتر می رود. پس 
یك معنی عیدکردن این است که نقشه ها یا منحنی ها 
یا توابع تولید و مطلوبیتمان را عوض کنیم. به گونه ای 
که با همان خانه یا ماشین یا خانواده یا در همان محله، 
می بریم  لذت  متفاوت  نگاه کنیم،  متفاوت  زندگی  به 
و مناسباتمان با دیگران را بازتعریف کنیم. پس یك 
معنی دیگر عیدکردن هم این است که شرایط بیرونی 
ما ثابت باشد ولی در درون جا به جا شویم و آدم دیگری 
شویم و منحنی یا تابع لذت و مطلوبیت ما عوض شود. 
این یعنی وقتی شما به دامنة نزولی تابع تولید یا تابع 
مطلوبیت می رسید، می توانید منحنی تان را جا به جا 
کنید و آن را به بالا منتقل کنید تا دوباره روی دامنة 
صعودی تابع قرار گیرید. البته بهترین تابع مطلوبیت 
نزولی  شیب  ما  تابع  اصولاً  که  است  زمانی  تولید،  یا 
نداشته باشد و همواره صعودی باشد. و این کار سختی 
است و کار پیامبران و اولیا است. درواقع تفاوت اولیا و 
پیامبران با ما این است که تابع تولید یا مطلوبیت در 
زندگی آنها اصلًا دامنة نزولی ندارد. درحالی که منحنی 
عادی  به صورت  معمولی  انسانهای  مطلوبیت  و  تولید 
است و در یك جایی برمی گردد و نزولی می شود. ولی 
اینگونه نیست و منحنی تولید  اولیا و پیامبران  برای 
عمرشان همواره صعودی است. ولی ما انسانهای عادی 
باید منحنی های زندگی مان را دائماً جا بجا کنیم تا 
وارد دامنة نزولی آنها نشویم. و این به معنی عیدکردن 
است یعنی ایجاد لحظه های حقیقی پی در پی، تغییر 
مداوم نقشة مطلوبیت، پیوسته خط کشیدن برگذشته 

و دائماً از نو آغازکردن و رو به آینده داشتن.

••• عبور و نماندن 
در گذشته و حال موجب 

عید می شود. عبرت 
و عبور هر دو از ریشه 
»عَبَر« هستند. عبرت 

یعنی ببیند، تجربه کسب 
کند ولی در آن نماند و 

عبورکند. عبور از گذشته 
و آنچه که در آن اتفاق 
افتاده است. اینکه یاد 

بگیریم عبورکنیم و در 
تجربه ها نمانیم این هم 

یکی از روشهای عید 
کردن است •••
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کـودکان کـار و خیـابانـی
قربانیان خشونت در جامعه

دکتر ثریا معمار
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

جو
رزم

ضا 
مدر

مح
 از 

س
عک

بی رویه،  مهاجرت  اجتماعی،  و  اقتصادی  نابرابری های  گسترده،  فقر 
غفلت  گسترش  موجب  جهانی  مقیاس  در  خانواده ها  ازهم گسیختگی 
و  رسمی  آمارهای  شده است.  کودکان  به  نسبت  خشونت  اعمال  و 
غیررسمی در سطح جهان نشان می دهد میلیونها کودک در زیر سن 
قانونی 18 سال مشغول به کارند و یا در خیابان رها شده اند. این کودکان 
لازم  مهارتهای  فاقد  و  دارند  قرار  اجتماعی  آسیبهای  انواع  معرض  در 
ندارند،  آن سهمی  در  که خود  پیچیده ای  با مشکلات  رویارویی  برای 
هستند. این گروه از کودکان از محرومترین و آسیب پذیرترین گروه های 
جامعه اند که از سوء تغذیه، خشونت، بیماری های جسمی روانی و آزار 
جنسی رنج می برند. محیط ناامن خانواده با فضای پرتنش و اضطراب 
و سرشار از توهین، تحقیر، تبعیض و بی مهری راهی جز فرار از خانه 
برایشان نگذاشته است. وجود نابرابری های اقتصادی و آثار آن بر فضای 
نهادینه شده  کارفرمایان، خشونت  فرهنگی، سودجویی  فقر  خانواده ها، 
نیازهای  به  با بی توجهی  در جامعه و ساختار خانوادة مردسالار همراه 
الکلی باشد بر  کودکان بویژه اگر یکی از والدین بیمار روانی، معتاد یا 

وخامت اوضاع می افزاید. 
این معضل  برای حل  قانونی و حقوقی و سازمانهای درگیر  نهادهای 
فاجعه  این  شدت  از  نتوانسته اند  هنوز  پدیده  این  گستردگی  به دلیل 
بکاهند، هر روز شاهد ورود کودکان به دنیای بیرحم و خشونت بار جامعه 
هستیم. برخی از گروه های داوطلب سعی دارند با ارائة راهکارهایی به 
جذب و باز پروری این گروه از کودکان اقدام نمایند اما بایستی دانست 
حل این معضل تنها در سایة عزم ملی امکان پذیر است. مردم و تمامی 
نهادها و سازمانها بایستی در رفع این مشکل بکوشند این مقاله سعی 
کرده است به تحلیلی مختصر از این پدیده، تعریف و تیپولوژی کودکان 
خیابانی و کار و بررسی علل ظهور این پدیده و در نهایت ارائة راهکارهایی 
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••• تا آغاز قرن 
بیستم در بریتانیا و 

بیشتر کشورهای غربی 
کودکان در سنی که 

اکنون خیلی زود به نظر 
می رسد، به کار گمارده 

می شدند. این اندیشه که 
کودکان حقوق مشخصی 

دارند و این عقیده که 
استفاده از کار کودک از 
نظر اخلاقی زننده است، 

پدیدة کاملًا جدیدی 
است •••

بپردازد. مسلم است حل این معضل با کمك تمامی مردم 
امکان پذیر است؛ در وهلة اول بایستی نسبت به این گروه 
از کودکان بی تفاوت نبوده و آنان را برای این نوع زندگی 
که دارند سرزنش نکنیم. آنچه این گروه از کودکان نیاز 
دارند محبت، حمایت، آموزش و توجه است که نباید از 

آنها دریغ شود.

مقدمه و طرح مسأله
پدرها  خاطرات  وقتی  نه چندان دور  درگذشته های 
در  آنها  که  می شنویم  می کنیم،  مرور  را  پدربزرگها  و 
دوران کودکی خود کار می کرده اند و این یك امر رایج 
بوده است. کار کودکان در مناطق روستایی و عشایری 
هنوز هم یك امر رایج است. در شهرها رسم بر این بوده 
فعالیت  یك  مشغول  تابستان  در  بچه ها  که  هست  و 
به  مربوط  اینکه  از  بیشتر  فعالیت  این  شوند.  اقتصادی 
فرهنگی  مسألة  یك  باشد،  خانواده  اقتصادی  مشکلات 
است و بر این تفکر استوار است که کودک راه و رسم 
کاسبی را یاد بگیرد، قدر پول را بیشتر بشناسد. این امر 
اما  می شود؛  تلقی  او  شغلی  آیندة  برای  آمادگی  نوعی 
درحال حاضر با نوعی بهره کشی از کار کودکان مواجهیم 
نابرابریهای  منفی  پیامدهای  و  ابعاد  از  ناشی  بویژه  که 
در  امر  این  است.  گسترده  فقر  و  اقتصادی-اجتماعی 
مقیاس جهانی به گسترش غفلت و خشونت نسبت به 
دامن  آنها  اذیت  و  آزار  استثمار،  بهره کشی،  کودکان، 
زده است. از سوی دیگر تغییراتی که در ساختار و روابط 
و  اقتصادی  تغییرات  با  هم زمان  خانواده ها،  کارکردی 
اجتماعی شتابان در مناسبات اجتماعی و نهادیِ بیرون 
از نهاد خانواده به وقوع پیوسته است، موجب بروز تنشها 
و  کودکان  شده است.  خانواده ها  فضای  در  تضادها  و 
در  منزلت  و  قدرت  مراتب  سلسله  در  که  نوجوانانی 
خانواده و جامعه موقعیت ضعیفی دارند و در طی مراحل 
رشد به بزرگسالان وابسته بوده، مهارتهای لازم را برای 
مواجهه با این پیچیدگی ها ندارند و در معرض آسیبهای 

جدی واقع شده اند. بر طبق آمارهای موجود که از طرف 
سازمان یونیسف ارائه شده است در جهان بیش از 150 
مشغول  زندگی  و  کار  به  خیابانها  در  کودک  میلیون 
جمعیت  از  توجهی  قابل  بخش  کار،  کودکان  هستند. 
شاغل را در بسیاری از کشورها تشکیل می دهند. به طور 
مثال 500هزار کودک در هند، 200 تا 500هزار کودک 
در چین و 200هزار کودک در تایلند مشغول به کارند. 
بر طبق آمار رسمی حدود 370 تا 380هزار کودک 10 
ثابت دارند.)یونیسف،  تا 14 ساله در سراسر جهان کار 

1380، شیخاوندی، 1373، مجیدی 1378(
بخش عمدة این کودکان در کشورهای در حال توسعة 
آمریکای لاتین، جنوب آسیا و کشورهای آفریقایی زندگی 
محرومترین  جملة  از  کودکان  از  گروه  این  می کنند. 
از  که  هستند  جامعه  گروه های  آسیب پذیرترین  و 
سوءتغذیه، بیماری های جسمی و روانی، آزار جنسی و 
خشونت رنج می برند. از دهة 1970 به بعد به دلیل طرح 
مسائل مشترک کودکان در سطح جهانی و توجه بیشتر 
به مسائل مبتلا به کودکان از قبیل افزایش آمارهای سوء 
رفتار نسبت به کودکان در خانواده و جامعه پدیدة جدیدی 
تحت عنوان کودکان کار، کودکان خیابانی و کودکان رها 
شده ظاهر شد. این کودکان سبك زندگی ویژة خود را 
داشتند و ارتباط ناپیوسته و گسسته ای هم با خانواده و 
با نهادها و مؤسسات جایگزین خانواده داشته اند. در ایران 
نیز از چند دهه قبل معضل کودکان خیابانی و کودکان 
به  را  اجتماعی  علوم  رشته های  نظر صاحب نظران  کار 
خود جلب کرده است لازم به ذکر است طیف گسترده ای 
از این کودکان در مکانهای مختلف مشغول به کار هستند 
و تنها برخی از آنها هنگام کار در خیابان دیده می شوند 

که بیشتر نظر مردم را جلب کرده است. 
انکار  قابل  غیر  کودکان  از  گروه  این  زندگی  واقعیت 
است. این مقاله می کوشد تا چهرة واقعی این پدیده را 
بیش از پیش آشکار سازد و به تحلیل علمی این پدیده 

بپردازد. 
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••• بر اساس مادة 32 
کنوانسیون حقوق کودک 
دولتها باید حق کودک 
را در برخورداری از 
حمایت در برابر استثمار 
اقتصادی به رسمیت 
بشناسند. کارهایی که 
مزاحم آموزش، بهداشت، 
تحول اجتماعی، اخلاقی، 
فیزیکی، روحی و ذهنی 
کودکان است و به آن 
آسیب می رساند، ممنوع 
اعلام شده است •••

با  نمی توان  پدیده  این  بروز  علل  شناخت  بدون  زیرا 
آن مبارزه کرد. این گروه از جامعه از جمله محرومترین 
گروه ها هستند که نمی توانند از خود در مقابل مشکلات 
پیشروی خود دفاع کنند. به همین دلیل لازم است این 
از سوی صاحبنظران مورد مطالعه،  بیش ازپیش  پدیده 
نقادی و تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم 
و تا حد توان از گسترش آن جلوگیری نماییم. هر چند 
این مقاله بر مبنای روش بررسی اسنادی و نه پژوهش 
نظرات  تشریح  در  کوشیده ایم  اما  شده  تنظیم  میدانی 
خود، از یافته های پژوهشی سایر محققان استفاده نمایم.

کودکی و حقوق کودک
رشد  مراحل  از  یکی  بعنوان  کودکی  دوران  به  توجه 
در زندگی محصول شرایط مدرن است. تا دوران قرون 
بدین  این  نداشت.  وجود  کودکی  مفهوم  اساساً  وسطی 
معنی نیست که کودکان مورد غفلت قرار می گرفتند یا 
رها می شدند. بلکه منظور این است که توجه به کودک 
از  را  او  که  از طبیعت خاص کودکی  آگاهی  معنای  به 
بزرگسالان و یا جوانان متمایز سازد، وجود نداشت. این 
فقدان تعریف از طبیعت خاص کودکی به همة حوزه های 
عمل اجتماعی از قبیل بازیها، حرفه ها و جنگها سرایت 
بیشتر  و  بریتانیا  در  بیستم  قرن  آغاز  تا  بود؛  کرده 
کشورهای غربی کودکان در سنی که اکنون خیلی زود 
به نظر می رسد، به کار گمارده می شدند. این اندیشه که 
کودکان حقوق مشخصی دارند و این عقیده که استفاده 
کاملًا  پدیدة  زننده است،  اخلاقی  نظر  از  کودک  کار  از 

جدیدی است.)گیدنز، 1379(
دلایل متعددی را می توان برای مورد توجه واقع شدن 
کودکی مطرح کرد؛ اولین توجه بعد از جنگ جهانی دوم 
بوجود آمد. زیرا حین جنگ سوء استفاده های بی شماری 
از کودکان صورت گرفت که در نهایت در سال 1984 
در منشور حقوق بشر به حقوق کودکان نیز اشاره شد. 
اما دلایل اقتصادی و اجتماعی که بر این موضوع تأثیر 

گذاشته اند:
کشورهای  در  ولد  و  زاد  رشد  نرخ  آمدن  پایین  با   .1
حفظ  ارزش  جمعیتی  هرم  سالخوردگی  و  پیشرفته 
جمعیت جایگزین و تربیت کودکان مورد توجه قرارگرفت.

2. تغییر در ساختار خانواده به شکل هسته ای، یکی از 
دلایل توجه بیشتر به کودکان بود؛ زیرا خانواده محدود 

به پدر و مادر و فرزندان گردید. 
3.تــلاش دولتـمــردان و جامـعـــه شناسـان بـرای 
حفظ  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  برنامه ریزی های 
باعث شد  بلند مدت  برنامه های  آینده نگری در  نظم و 
کودکان بعنوان یك نیروی جایگزین مورد توجه بیشتری 

واقع شوند. 
4. رشد بالای جمعیت جوان کشورهای در حال توسعه 
این کشورها  توسعة  و  نگرانی دربارة کنترل جمعیت  و 

باعث شد به کودکان توجه بیشتری شود. 
دراین میان انسانی تر شدن رفتار بشر نسبت به قرون 
باعث  این عوامل  تمام  نبوده است.  بی تأثیر  نیز  گذشته 
 1959 سال  در  کودکان  حقوق  کنوانسیون  که  شد 
بعد کار کودکان  به  تاریخ  از آن  و  تنظیم شود  و  تهیه 
مادة  اساس  بر  گردید.  تعریف  اجتماعی  معضل  بعنوان 
32 کنوانسیون حقوق کودک دولتها باید حق کودک را 
در برخورداری از حمایت در برابر استثمار اقتصادی به 
رسمیت بشناسند. کارهایی که مزاحم آموزش، بهداشت، 
ذهنی  و  روحی  فیزیکی،  اخلاقی،  اجتماعی،  تحول 
اعلام  ممنوع  می رساند،  آسیب  آن  به  و  است  کودکان 

شده است.

تیپولوژی کودکان کار و کودکان خیابانی
در  سال   18 تا   0 بین  جمعیت  یونیسف  دیدگاه  از 
تعریف شده است.  بعنوان کودک  کنوانسیونهای جهانی 
کودکان کار به همة کودکان زیر 18 سال که به منظور 
کسب درآمد برای تأمین معاش خود و خانواده به ناگزیر 
وارد بازار کار شده اند اطلاق می شود. این کودکان به دو 

شماره 22 / صفحة 23



••• از کودکان در 
مشاغلی چون جمع آوری 
زباله، فروش مواد مخدر، 

کار در کارگاه های 
آجرپزی و بلورسازی، 

تکدی گری در قالب 
آدامس فروشی، فال و 
دعا استفاده می شود. 

از سوی دیگر دختران، 
بیشتر در کارگاه های 
خانگی از جمله فرش 

 به کار گمارده
می شوند •••

گروه تقسیم می شوند: 
الف: کودکانی که کمتر از پانزده سال سن دارند 
و طبق قانون کار، کار کردن برای آنان ممنوع است. 
ب: کودکانی که پانزده تا هجده سال سن دارند 
خاص)ساعت  شرایط  طبق  کار  قانون  اساس  بر  و 
می کنند.)یونیسف  کار   )... و  سبك  کار  کارکم، 

)1381
به دلیل منع قانونی بکار گیری و اشتغال کودکان، 
نوع مشاغل سیاه  و  به کار کودکان  مشاغل مربوط 
بیشترین  مزد،  حداقل  فیزیکی  مهارت  حداقل  با 
بهره کشی از نظر حجم کار، فشردگی میزان کار، نوع 
کار و سختی و زیان آوری آن وجود دارد. همچنین 
در شرایط ناامن با کمترین ایمنی در برابر حوادث 
کار و بدترین وضعیت بهداشتی کار کودکان صورت 
دسترس  در  کار  کودکان  از  دقیقی  آمار  می گیرد. 
نیست؛ اکثر آمارها هم به دوره گردهای شهری که در 
خیابان پرسه می زنند، محدود می شود درحالی که 
تعداد زیادی از این کودکان در کارگاه های آشکار و 
مخفی اطراف شهر مشغول به کار هستند. معمولاً از 
کودکان در مشاغلی چون جمع آوری زباله، فروش 
مواد مخدر، کار در کارگاه های آجرپزی و بلورسازی، 
دعا  و  فال  آدامس فروشی،  قالب  در  تکدی گری 
بیشتر  دختران،  دیگر  سوی  از  می شود.  استفاده 
در کارگاه های خانگی از جمله فرش به کار گمارده 

می شوند.
اشتغال به کار کودکان را می توان به دو دستة کلی 

تقسیم کرد:
شامل  کودکان  کار  به  اشتغال  آشکار:  اشکال   .1
کار در خیابانها، مزارع، کارگاه های در معرض دید 
مانند انواع و اقسام کارگاه های مکانیکی، تراشکاری، 

نجاری و ... .
شامل  کودکان  کار  به  اشتغال  پنهان:  اقسام   .2
خیاطی،  زیرزمینی )کارگاه های  در کارگاه های  کار 
بسته بندی، کفش دوزی، کارگاه های جیر و چرم( 

کارگاه های خانگی و کارگاه های قالی بافی.

کودکان خیابانی
کودکان خیابانی شامل کودکانی هستند که تمام 
در خیابان سپری  را  اعظم وقت خود  یا قسمت  و 

می کنند .
این کودکان به سه گروه تقسیم می شوند: 

• الف: کودکانی که در خیابان زندگی می کنند و 
هیچگونه ارتباطی با خانوادة خود ندارند.

• ب: کودکانی که در خیابان زندگی می کنند و 
تا حدودی ارتباط خود را با خانواده حفظ کرده اند. 
• ج: کودکانی که با خانوادة خود زندگی می کنند 
و در خیابان به کار می پردازند در بسیاری از موارد 
در  واقع  آلونکهای  خانوده ها  قبیل  این  مسکن 

پیاده رو یا حلبی آبادهاست. 
خیابان  خیابانی،  کودکان  از  کوچکی  گروه  برای 
به منزلة خانه است. آنها در خیابان بی سرپناه و غذا 
هستند و دیگر افراد خیابان برای آنها حکم خانواده 
را پیدا کرده اند. این گروه از کودکان یا سرپرستی 
به دلایل  خانواده  داشتن  صورت  در  یا  و  ندارند 
در  زندگی  از  امنتر  را  خیابان  در  زندگی  مختلف 

خانواده می دانند. 
کودکان رها شده، طرد شده و کودکان فراری نیز 
اما  گاهی بعنوان گروه مجزا درنظرگرفته می شوند. 
به دلیل اینکه راه بازگشتی ندارند، در مدت کوتاهی 
به کودکان خیابان مبدل می شوند. بسیاری از این 
کودکان  دربارة  مطالعه  در  کارتن خوابند.  کودکان 
خیابانی تهران این گروه به دو دستة عمدة ساکن 

و مهاجر تقسیم شده اند.
گروه مهاجران بیش از 65درصد از آمار کودکان 
خیابانی تهران را تشکیل می دهند. کودکان خیابانی 
از لحاظ گذران امور شامل یکی از شش گروه ذیل 

می شوند:
1( کارگران خیابانی دارای مشاغل واقعی. 
2( کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب. 

3( ولگردان تلکه گیر و باج گیر. 
4( متکدیان.

5( گروه بزهکاران.
آستانة  در  کلی  نگاه  یك  در  کودکان  این  عموم 
دارند؛  قرار  ضدّ اجتماعی  اعمال  و  آسیب پذیری 
بسیاری از آنها در معرض برخی از آسیبها بوده و به 
خاطر اعمال مجرمانه با پلیس درگیر شده و سرانجام 
به زندان و یا کانونهای اصلاح و تربیت راه یافته اند. 

6( کودکان پارک و کودکان کلوپ. 
به  افرای هستند که  از کودکان شامل  این گروه 
منابع اقتصادی خانواده دسترسی دارند و با استفاده 
با  مختلف  کلوپهای  و  پارکها  در  منابع  همین  از  شماره 22 / صفحة 24



••• توزیع ناعادلانة 
ثروت، بیکاری و تورم 
فزاینده به خانواده ها 
فشار جدی وارد 
کرده است، به طوری 
که آنها را وادار 
می کند از فرزندان 
خود بعنوان نیروی 
کاری بهره گیرند؛ فقر، 
بویژه در خانواده های 
تک سرپرست و یا 
خانوارهایی که یکی از 
والدین بیکار هستند 
شدیدتر است و کودکان 
در چنین خانواده هایی 
بیشتر آسیب می بینند 
•••

این  مشهور شده اند.  معرفت"  "بچه  به  بین گروه همسالان  ولخرجی های خود 
انسانی  عاطفی،  منابع  از  خانواده  در  گوناگون  نابهنجاری های  علت  به  کودکان 
و تربیتی محیط خانواده بی بهره اند و کمبودها و نایافته های خود را در پارک، 

خیابان و کلوپ جستجو می کنند.)جانقلی، 1383(
علل پیدایش کودکان کار و خیابانی

هزاران  شده است  موجب  اجتماعی  نابرابری های  و  اقتصادی  فشارهای  وجود 
کودک به جای اینکه وقت خود را صرف تحصیل و آموزش و یادگیری مهارتهای 
اولیه کنند، مشغول انجام کارهای طاقت فرسا باشند. بدیهی است برای پیدایی یك 
پدیده، تنها یك عامل مؤثر نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل دخیل هستند که 

به برخی از آنان به اختصار اشاره می شود.
1. نابرابری اقتصادی)فقر(: عدم تعادل اقتصادی یکی از علل عمده و زیربنایی 
پیدایی کودکان خیابانی و کار است؛ توزیع ناعادلانة ثروت، بیکاری و تورم فزاینده به 
خانواده ها فشار جدی وارد کرده است به طوری که آنها را وادار می کند از فرزندان 
خود بعنوان نیروی کاری بهره گیرند؛ فقر، بویژه در خانواده های تك سرپرست و 
یا خانوارهایی که یکی از والدین بیکار هستند شدیدتر است و کودکان در چنین 

خانواده هایی بیشتر آسیب می بینند.
2. ناتوانی خانواده در برآورده کردن نیازهای کودک: وجود تنش در فضای 
خانواده، بگومگوی مکرر زوجین، تحقیر، توهین، تبعیض و خشونت علیه زن و 
فرزندان از سوی پدر موجب می شود نیازهای کودک، احترام به او و رشد و تعالی 
او به حاشیه رانده شود. یك خانوادة سالم، خانواده ای است که در آن والدین با 
مهر و عطوفت، همکاری و همیاری به پرورش فکری، ذهنی، عاطفی و اجتماعی 
فرزندانشان مبادرت می ورزند. در چنین خانواده ای فضایی مهر آمیز حاکم است 
که زوجین و فرزندان با آرامش در کنار هم زندگی می کنند؛ اما واقعیت در برخی 
از خانواده ها غیر از این است. والدینی که مهارت کافی برای پرورش فرزندان خود 
را ندارند، یا معتادند یا دچار اختلال روانی و شخصیتی اند و یا تنبیه شدید را 
برای آموزش لازم و ضروری می دانند، نمی توانند فضای عاطفی سالمی را برای 
پرورش و رشد فرزندان خود فراهم آورند. از سوی دیگر ساختار مردسالارانه نیز 
به این وضعیت دامن می زند. در خانوادة مردسالار، مرد از لحاظ قانونی و حقوقی 
از زن و کودک دارد. درصورتی که تعارضی در خانواده  و اجتماعی مقامی برتر 
بوجود آید، مرد برای حفظ مقام خود در سلسله مراتب خانواده و همچنین نظارت 
بر چگونگی رفتار دیگران و وادار کردن آنها به رفتاری مطابق میل خود دست به 
خشونت می زند. ازسوی دیگر ساختار اجتماعی به گونه ای شکل گرفته است که 
در آن اعمال خشونت به صورت آشکار و پنهان بعنوان پدیده ای طبیعی و عادی 
تلقی می شود. اگر زن و کودک مورد خشونت واقع شوند جامعه در قبال آنها 
سکوت کرده و به طور پنهانی آن را تأیید و تحمل می کند. بنابراین در ساختار 
خانوادة مردسالار، اعمال خشونت و کودک آزاری جزو رویه های هنجاری است. 
حال اگر مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی محل کار مرد را به این معضل اضافه 
کنیم، مشکل پیچیده تر شده و قربانیان این وضعیت زنان و کودکان خواهند بود. 
در نهایت این دسته از کودکان از خانه گریزان و متواری می شوند و یا مجبور 
به کار کردن گردیده، به سرعت وارد بازار کار می شوند، تا لحظاتی از اضطراب 
داخل منزل آسوده باشند. اما به محض ورود به جامعه و محیط کار در معرض 
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••• از نظر صاحبان 
مشاغل، کودکان 

امتیازهایی نسبت به 
بزرگترها دارند. کودکان 
درازای انجام کار معین 

دستمزد ارزانتری دارند، 
مطیعترند و با تقاضاهای 

نوسانی بازار کار همسازی 
بیشتری دارند و هر زمان 

می توان آنها را اخراج 
کرد. کودکان نمی توانند 
عضو اتحادیه ها باشند؛ 

آنها اعتصاب نمی کنند؛ 
آنها را می توان به صورت 

فصلی استخدام کرد؛ 
و می توان از شمول 

نظام تأمین اجتماعی 
خارجشان کرد و ده ها 
امتیاز دیگر... •••

خشونتهای دیگری قرار می گیرند. بی پناه و سرگردان و 
آوارة خیابان ها بوده و با مشکلات زیاد به زندگی خود 
راه  خانواده  بودن  ناامن  صورت  در  و  می دهند  ادامه 
بازگشت به آن را مسدود دیده، جذب باندهای منحرف 
گردیده روند و اجتماعی شدن انحرافی را آغاز می کنند.

)آقابگلویی، 1383، اعزازی، 1383(
که  غلط  فرهنگی  باورهای  وجود  فرهنگی:  فقر   .3
کار کودکان را توجیه می کنند، در کار کودکان بی تأثیر 
نیست. به طور مثال خرده فرهنگی در جامعه وجود دارد 
که بر مبنای آن کار کودک توجیه شده و تحت عنوان 
کار  اخلاقی  اقتصاد  گرفته است.  نام  اخلاقی  اقتصاد 
کودک را تحت عناوینی مثل غیرتمندی قرار می دهد و 
این موضوع را که خانواده به کار کودک احتیاج دارد و 
کودک در قبال خانواده مسؤولیت دارد، توجیه می کند. 
4. سودجویی کارفرمایان: از نظر صاحبان مشاغل، 
کودکان امتیازهایی نسبت به بزرگترها دارند. کودکان 
دارند،  ارزانتری  دستمزد  معین  کار  انجام  در ازای 
همسازی  کار  بازار  نوسانی  تقاضاهای  با  و  مطیعترند 
اخراج  را  آنها  می توان  زمان  هر  و  دارند  بیشتری 
آنها  باشند؛  اتحادیه ها  عضو  نمی توانند  کودکان  کرد. 
فصلی  به صورت  می توان  را  آنها  نمی کنند؛  اعتصاب 
استخدام کرد؛ و می توان از شمول نظام تأمین اجتماعی 

خارجشان کرد و ده ها امتیاز دیگر....
5. ضعف سیستمهای جایگزین: در صورت ناتوانی 
خانواده در ارتباط با کودک درصورتی که خانواده نتواند 
سیستم  هیچ گونه  برآورده کند،  را  کودک  نیازهای 
حقوق  از  دفاع  برای  قوی  و  جدی  قانونی  حمایتی 
کودکان به صورت کارآمد وجود ندارد. برخی از سازمانها 

و مؤسسات عمومی چون شهرداری ها خدمات اجتماعی 
و سازمانهای اجتماعی به این امور پرداخته اند، اما هنوز 
نتوانسته اند کارآمد شوند. در ایران بویژه از دهه 1370 
پدیدة کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ ایران بوجود 
نهادهای  و  سازمانها  آسیب  به این  واکنش  در  آمد. 
دولتی و غیردولتی مختلف اقدام به اجرای مجموعه ای 
معاونت  جمله  از  نموده اند؛  سیاستها  و  برنامه ها  از 
اجتماعی شهرداری تهران با تأسیس مراکزی مانند خانة 
سبز)برای پسران( و خانة ریحانه)برای دختران( اقدام به 
نگهداری و حمایت از کودکان فراری و خیابانی نمود. 
آیین نامة  با  اما  شده اند  تعطیل  اکنون  هم  مراکز  این 
سازماندهی کودکان خیابانی در هیأت وزیران در سال 
در  مستقیم  به طور  مختلف  دولتی  سازمانهای   1382
مسؤولیت  خیابانی  کودکان  از  حمایت  و  سازماندهی 
پذیرفته اند؛ به طوری که بر اساس این آیین نامه سازمان 
کودکان  ساماندهی  اصلی  متولی  کشور  بهزیستی 
خیابانی است که با همکاری سازمانهای مختلف از قبیل 
شهرداریها، نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت بهداشت 
جذب  شناسایی،  به  باید  پرورش  و  آموزش  درمان،  و 
است  بدیهی  بپردازند.  خیابانی  کودکان  ساماندهی  و 
از سازمانها برای حل  این دسته  توانایی حل مشکلات 
کاملی  جوابگوی  نمی تواند  خیابانی  کودکان  مشکلات 
به طور گسترده  مردم  باید  و  باشد  برای حل معضلات 
در این جریان درگیر شوند. حساس کردن مردم به این 
از  مسأله و توجه به نهاد خانواده و مسایل تربیتی آن 
سوی رسانه های گروهی و یا برنامه های درسی دانش 
آموزان و دانشجویان می تواند دراین زمینه مؤثر باشد. 
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••• برطبق آمارنامة 
داخلی یونیسف 
11درصد کودکان ایرانی 
کم وزن هستند و دچار 
سوءتغذیه. این کودکان 
همچنین از کم خوابی نیز 
به شدت رنج می برند، 
چرا که اکثر ساعات 
خود را در حال کار، 
آنهم در محیط آلوده به 
سر می برند که باعث 
بی حالی آنها می گردد. 
از سوی دیگر شرایط 
سخت و طاقت فرسای 
این نوع زندگی، عدم 
امنیت جنسی و جسمی 
به شدت این کودکان را 
تهدید می کند •••

مشکلات کودکان کار و کودکان خیابانی
کودکان کار و کودکان خیابانی به دلیل ماهیت زندگی 
گوناگونی  روانی  و  آسیبهای جسمانی  معرض  در  خود 
هستند. بسیاری از نیازهای حیاتی این دسته از کودکان 
برآورده نشده است. که آثار دراز مدتی در طول زندگی 
آنها برجای می گذارد، که به مهمترین آنها می پردازیم. 
بین  در  اختلالها  عمومیترین  بهداشتی:  مسایل   .1
پوستی،  بیماریهای  سوءتغذیه،  خیابان  و  کار  کودکان 
عفونتهای تنفسی، اختلالات تنفسی، اختلالات فیزیکی 
شاخصهای  کاهش  بدن،  اندامهای  شکل  تغییر  مزمن، 

رشد)قد و وزن( هستند.
تعداد  روی  بر  مدد کاری  گروه  تحقیق  یك  طبق  بر 
زیادی از کودکان خیابانی جنوب شهر تهران 66درصد 
کودکان به بیماریهای عفونت انگلی روده ای، 10درصد 
و  دندان  پوسیدگی  96درصد  ادراری،  عفونتهای 
مبتلا  پوستی  عفونتهای  به  و 24درصد  لثه  بیماریهای 

بوده اند. 
C در تمامی کودکان  ایدز و هپاتیت  نتیجه آزمایش 
کودکان  17/4درصد  اما  بوده،  منفی  مطالعه  مورد 
داخلی  آمارنامة  بر طبق  بوده اند.  مبتلا   B هپاتیت  به 
و  هستند  کم وزن  ایرانی  کودکان  11درصد  یونیسف 
دچار سوءتغذیه. این کودکان همچنین از کم خوابی نیز 
به شدت رنج می برند، چرا که اکثر ساعات خود را در 
حال کار، آنهم در محیط آلوده به سر می برند که باعث 
بی حالی آنها می گردد. از سوی دیگر شرایط سخت و 
و  جنسی  امنیت  عدم  زندگی،  نوع  این  فرسای  طاقت 

جسمی به شدت این کودکان را تهدید می کند.
مهمترین  سوءتغذیه  سوءتغذیه:  و  گرسنگی   .2
عامل بیماری کودکان کار و خیابان است. این کودکان 
مشکل  ویتامینها  و  مغذی  مواد  از  محرومیت  دلیل  به 
داخلی  آمارنامة  طبق  بر  دارند.  سوءتغذیه  و  کم وزنی 
یونیسف 11درصد از کودکان ایرانی کم وزن هستند و 

دچار سوءتغذیه. 
3. مشکل در ادامه تحصیل: فقط یك سوم کودکان 
کار و خیابان در کلاس درس حاضر می شوند و نیمی 

از  از شکستهای مکرر در تحصیل  بعد  این کودکان  از 
تحصیل بازمانده اند. 

این  از  تجربه خشونت و آزار جنسی: بسیاری   .4
پدر  یا  که  خانوادگی  پرتنش  فضای  یك  در  کودکان 
معتاد بوده و یا نسبت به مادر و فرزندان خشونت اعمال 
آزار  کودکان  از  دسته  این  کرده اند.  زندگی  می کرده 
خانواده  اعضای  از سوی  را  و جنسی شدیدی  جسمی 
نفر  روی 2240  بر  که  تحقیقی  در  تجربه کرده بودند. 
انجام شده است، 60درصد  ایران  از نوجوان دبیرستانی 
61درصد  دیده اند.  آزار  که  کرده بودند  اعلام  کودکان 
آزار  6/6درصد  روانی،  آزار  آزار جسمی، 33درصد  آنها 
جنسی را تجربه کرده بودند. در 22درصد موارد آزارگر 
عضو خانواده، 31درصد خویشاوندان نزدیك و 16درصد 

آشنای خانوادگی بوده اند.)مدنی، 1382(
تجربة  به دلیل  اجتماعی:  و  رفتاری  مشکلات   .5
کودکان  از  بسیاری  پرتنش،  و  ناخوشایند  محیطهای 
گوشه گیری،  افسردگی،  شدید،  اضطراب  دچار 
شده اند  ضد اجتماعی  رفتارهای  انواع  و  پرخاشگری 
 12 منطقه  ساکن  خیابانی  کودک   87 تحقیقی  در 
که  گروه  این  از  قرار گرفتند.  بررسی  مورد  تهران  شهر 
میانگین سنی شان 11 سال بود این آمار به دست آمد. 
16/1درصد سیگار مصرف می کرده و 9/1درصد مصرف 
در  خودکشی  افکار  ضمن  در  داشته اند.  مخدر  مواد 
10/5درصد  رسیده است.  اثبات  به  کودکان  5/7درصد 

کودکان نیز افسردگی داشته اند.
در تحقیقی دیگر روی 103 کودک خیابانی ساکن در 
میدان شوش این نتایج به دست آمد، میانگین سنی این 
کودکان 10 سال و میانگین سالهای تحصیل 5/6 سال 
بوده است. 20/9درصد این کودکان مورد سوءاستفادة 
80درصد  و  پسران  قرار گرفته اند،40درصد  جنسی 
5/8درصد  می برده اند.  رنج  افسردگی  از  دختران 
به  ابتلا  سابقة  18/4درصد  خالکوبی  سابقة  کودکان 
را  اعتیاد در خانواده  )زردی( 14/6درصد سابقة  یرقان 

تأیید کرده اند.)سایت کودکان خیابانی ایران(
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نتیجه گیری
معضل کودکان کار و خیابانی معضلی جهانی است. آمارهای 
رسمی و غیررسمی حاکی از عمق فاجعه است؛ بویژه اینکه این 
کودکان پس از ورود به دنیای کار و خیابان در معرض آسیبهای 
اجتماعی قرار گرفته، دچار انواع مشکلات جسمی، روحی و روانی 
اجتماعی مطلوب  و  انسانی  از رشد  از همه مهمتر  گردیده اند. 
می دهند  نشان  مطالعات  باز مانده اند.  است  انسان  هر  که حق 
از  و  محروم  فقیر  خانواده های  به  متعلق  کودکان  این  اکثریت 
در  خشونت  خاموش  قربانیان  کودکان  این  هم گسیخته اند. 
خانواده و در جامعه اند. نهادهای حقوقی و قانونی نیز هنوز راه 
طولانی برای رسیدگی و نجات این دسته از کودکان در پیش رو 
دارند. وجود نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، بحران در خانواده، 
فقر فرهنگی، ساختار نهادینه شدة خشونت در جامعه، سودجویی 
کارفرمایان، همه و همه از جمله عوامل مؤثر بر پیدایش و شدت 
بخشی به این پدیده است. اگر بخواهیم این معضل را برطرف 
کرده و یا حداقل از شدت آن بکاهیم، لازم است کلیة مسؤولین و 
مردم و نهادهای فرهنگی فکری جامعه، سعی در حل این مسالة 
اجتماعی روبه رشد کنند. کودکان، آینده سازان یك کشورند؛ آنها 
در کمال معصومیت و بی گناهی ناخواسته درگیر مسایلی شده اند 
که نتایج آن به کل زندگی آنها آسیب جدی وارد می کند و آنها را 
از چرخة یك زندگی مطلوب و سالم خارج می سازد. این کودکان 
زندگی  درگیر  خیابان  خشونت بار  و  بیرحم  دنیای  به  ورود  با 
اجتماعی خاصی می شوند و چاره ای جز پیوستن به گروه های 
منحرف برای ادامة حیات و زنده ماندن ندارند. این کودکان برای 
بقا می جنگند، بدون اینکه یار و یاوری داشته باشند. بی رحمی و 
خشونت و بی تفاوتی جامعه از آنها افرادی سرخورده، تحقیر شده، 
افسرده و بیمار می سازد، که در بزرگسالی نیز زندگی بهتری در 
انتظارشان نیست. آنها در تلة فقر و انحراف تا آخر عمر گرفتارند و 
این زنجیرة شیطانی تا آخر عمر آنها را رها نمی کند. کودکی که 

اکنون کارتن خواب است فردا چه آینده ای خواهد داشت؟ 

راهکارها
مسأله  حل  به  نوعی  به  می توانند  که  راهکارهایی  از  برخی 

کمك کنند، در زیر پیشنهاد می شود.
1. حمایتهای قانونی صریح و روشن و قاطعانه از حقوق جامعه 

کودکان و زنان در صورت هرگونه تعرض به آن.
2. استفاده از نیروهای مردمی و انجمنهای داوطلبانه برای 

جذب و بازپروری این گروه از کودکان. 
اینگونه  سرپرستی  برای  فرزند  بدون  زوجهای  تشویق   .3

کودکان. 
4. استفاده از طرح پدرخوانده و مادرخوانده برای این دسته از 

کودکان، برای حمایت عاطفی و مالی و تربیتی آنها.
5. تقویت نهاد خانواده و ترویج فرهنگ عشق، مودت و محبت 
از طریق نهادهای فرهنگی بویژه صدا و سیما. لازم به ذکراست 
سینمای ایران به جای توجه به خشونت در فیلمهای خود 
بهتر است به مسایل و معضلات اجتماعی و ترویج فرهنگ 

گفتگو، محبت و همکاری در میان مردم اقدام کند. 
6. طراحی و تدوین برنامه های گسترده برای آموزش مردم 
در ارتباط والدین با یکدیگر و والدین و کودکان با استفاده از 

روان شناسان و جامعه شناسان. 
7. آموزش مهارتهای ارتباطی و تقویت هوش عاطفی بویژه در 

مواد درسی مدارس و دانشگاه.
برای  اجتماعی  مددکاران  و  روان شناسان  از  استفاده   .8
در  فرزندان  آموزش  و  تربیت  نحوة  از  مردم  آگاه سازی 

درمانگاه های پزشکی و بهداشتی. 
9. مبارزه با فرهنگ خشونت، کودک آزاری و زن آزاری به هر 

شکل از طریق جراید و صدا وسیما و ....
برای شناسایی  و هدفمند  برنامه های مشخص  تدوین   .10

و حل مشکلات کودکان خیابانی از سوی نهادهای مسؤول. 
11. اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش نابرابری های اجتماعی 

از سوی دولت و تلاش برای کاهش آن.
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انـدکی تفکـر
محمد رحیم اخوت

نویسنده و پژوهشگر ادبی

نمایشگاهي با عنوان »نمایشگاه میراث معماري صنعتي معاصر استان 
و  صنایع دستي  فرهنگي،  میراث  کل  »ادارة  به همت  که  اصفهان«، 
گردشگري استان اصفهان ـ معاونت میراث فرهنگي«، در مردادماه 1389 
»در مکان تاریخي باغ چهلستون« برگزارشد، داغ کهنه یي را در دل من 

تازه کرد. در بروشور این نمایشگاه نوشته اند:
» اسناد پیش رو، نمایش بخشي از ثروت عظیمي است که در نتیجة  
ندانم کاري و تنها در ازاي سود حاصل از واسطه گري سوداگرانه که هیچ 
نتیجه اي جز تراکم بي رویه و نتایج حاصل از آن براي شهر تاریخي به بار 

نیاورده، بر باد رفته است.«
بناهاي ارزشمند کارخانجات نساجي اصفهان، نشانگر آغاز طلیعة  صنعت 
نو در این شهر تاریخي بوده که با توجه به معماري خاصِ آن، از قابلیت 

تبدیل به کاربري هاي متعدد مورد نیاز شهر امروز برخوردار بوده اند.
» هنوز خاطرة کارخانة زاینده رود که با وقار کنار زاینده رود آرمیده بود و 
با اندکي تفکر مي توانست یکي از جذاب ترین مراکز تاریخي ـ فرهنگي شهر 
امروز را شکل دهد و به توده اي درهم تنیده از معماري بي هویت که منظر 
زاینده رود را خدشه دار نموده تبدیل گشته، ذهن ناباور شهروندان را رها 
نکرده و همچون تخریب کاخ آیینه خانه براي همیشه در خاطرة تاریخي 

شهر ثبت گردیده است.«
کرد،  تازه  ـ  » شهروندان«  از  یکي  بعنوان  ـ  مرا  دل  داغ  که  چیزي 
» توده اي  اکنون  که  است  زاینده رود«  کارخانة  » خاطرة  اشاره به  همین 
درهم تنیده« از ساختمان هاي بلند به جاي آن نشسته، بلکه قد برافراشته؛ 
و با وقاحتي که انگار روز به روز بیشتر مي شود، به شهرونداني چون من و 

نویسندة آن بروشور دهن کجي مي کند.
زماني که ساختمانهاي کم نظیر، بلکه بي نظیر کارخانة زاینده رود » با وقار 
کنار زاینده رود آرمیده« و هنوز به خاطره ها نپیوسته بود، اما اجل دور سرش 

کارخانه زاینده رود در کنار رودخانة زاینده رود و پل فردوسی
چندماه قبل از تخریب)عکس از مهندسان پلشیر(
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••• اتفاقاً 
خراب کنندگان آن 

ساختمان هاي ارزشمند 
و »باوقار« و سازندگان 

این ساختمان هاي 
»درهم تنیده از معماري 

بي هویت«، هم کارشان را 
خوب بلدند، هم فکرشان 

خوب کار مي کند. 
نشانه اش هم اینکه 

بهترین مکان را براي 
»واسطه گري سوداگرانه« 

خود یافته اند. اما 
چیزي که در تفکر آنها 

جایي ندارد؛ و گویا از 
مقوله هاي فراموش شده 

است، مصالح عمومي و 
مباحث فرهنگي است. 
»توده اي درهم تنیده 
از معماري بي هویتِ« 

فعلي، ـ برخلاف گفته 
نویسنده بروشور ـ 

چندان بي  هویت 
هم نیست. هویتش 
همان »واسطه گري 

سوداگرانه«ایست که 
نویسنده به آن اشاره 
کرده است •••

پرپر مي کرد، مقاله یي نوشتم )در ماهنامة »دانش نما«( 
و  کارخانه؛  آن  معماري  و  تاریخي  ارزش هاي  بر  مبتني 
قابلیت آن براي کاربري هاي مورد نیاز شهر امروز، بویژه 
فضاهاي فرهنگي مثل تئاتر شهر یا یك مجموعه فضاهاي 

نمایش فیلم و تئاتر.
درآن زمان، »مهندسان مشاور پلشیر« پروژه یي دردست 
مطالعه و طراحي داشت بعنوان »تئاتر شهر«. بخشي از 
مطالعات آن پروژه، به مکان یابي و »جانمایي« »تئاتر شهر« 
اختصاص داشت؛ که نهایتاً کارخانة زاینده رود را براي این 
منظور )سالنهاي نمایش فیلم و تئاتر و مجموعه فضاهاي 
تجاري ـ فرهنگي متناسب با آن( پیشنهاد کردیم. معرفي 
ساختمانهاي هنوز موجود آن کارخانه و اشاره به ارزشها 
نگهداري  بر ضرورت  تأکید  و  آن،  معماري  قابلیتهاي  و 
با  ارزشمند، همراه  اثر  آن  فضاي  و  بنا  کاربري  تغییر  و 
تصویرهایي که از آن گرفتیم )و گویا آخرین عکسهایي 
باعث  باقي است(،  شده  تخریب  بناهاي  آن  از  که  است 
شد که ساختمانها را به سرعت خراب و زمین کارخانه 
بازار مهیا  باب  اجراي »مجموعه هاي مسکوني«  براي  را 
کنند. دوستم موسوي فریدني به طعنه مي گفت: »عجب 
قلم مؤثري!«. آري؛ یك باردیگر ثابت شد که سهل ترین و 

قطعي ترین راه حل هر مسأله، حذف صورت مسأله است.
نویسندة بروشور نمایشگاه مي گوید: » با اندکي تفکر« 
از  » یکي  به  را  سابق  زاینده رود  کارخانة  مي توانستند 
جذاب ترین مراکز تاریخي ـ فرهنگي شهر امروز« تبدیل 
کنند. اما چیزي که باعث شد آن » بناهاي ارزشمند« و 
به جاي آن » توده اي  و  برود  باد  بر  آن » ثروت عظیم« 
بنشیند  متراکم  و  حجیم  ساختمانهاي  از  درهم تنیده« 
» ندانم کاري«  کند«،  خدشه دار  را  زاینده رود  » منظر  و 
خراب کنندگان  اتفاقاً  نیست.  تفکر«  » اندکي  نبود  و 
این  سازندگان  و  » با وقار«  و  ارزشمند  ساختمانهاي  آن 
هم  بي هویت«،  معماري  از  تنیده  » درهم  ساختمانهاي 
کارشان را خوب بلدند، هم فکرشان خوب کار مي کند. 
براي »واسطه گري  را  بهترین مکان  اینکه  نشانه اش هم 
سوداگرانة«خود یافته اند. اما چیزي که در تفکر آنها جایي 
مصالح  است،  شده  فراموش  مقوله هاي  از  گویا  و  ندارد؛ 

درهم تنیده  »توده اي  است.  فرهنگي  مباحث  و  عمومي 
از معماري بي هویتِ« فعلي، ـ برخلاف گفتة  نویسندة 
همان  هویتش  نیست.  هم  بي هویت  چندان  ـ  بروشور 
آن  به  نویسنده  که  سوداگرانه «ایست  »واسطه گري 
این گونه  مجریانِ  منظور  هدفِ  وقتي  اشاره کرده است. 
پروژه ها سود شخصي یا سود گروهي خاص باشد، تفکر 
و کارداني آنها نیز در جهت تحقق آن کار مي کند؛ و هیچ 
عاملي دیگري ـ ازجمله مصالح عمومي و مسائل شهري 
و مباحث فرهنگي و هویت تاریخي و مقوله هایي از این 
طرحهاي  و  قانوني  مقررات  و  ضوابط  حتي  و  ـ  دست 
مصوب شهري، نمي تواند مانع تحقق اهداف کارفرما شود. 
درواقع، »ابر و باد و مه و خورشید و فلك در کارند« تا 
حضرات ناني به کف آورند و به غفلت دوستداران میراث 

فرهنگي افسوس بخورند.
نویسندة بروشور، به »تخریب کاخ آیینه خانه« اشاره کرده 
و اینکه فقط اسمي از آن »در خاطرة تاریخي شهر« مانده 
است. اما خراب کنندگان آن کاخ ظاهراً به فروش مصالح 
ساختمانيِ آن مي اندیشیدند؛ نه به اینکه نامي از آن »براي 
نمي ماندَ.  یا  مي ماندَ  شهر«  تاریخي  خاطرة  در  همیشه 
دنباله روهاي آنها هم، زماني که دست به تخریب کارخانة  
واسطه گري  از  حاصل  »سود  به  فقط  زدند،  زاینده رود 

سوداگرانه «خویش مي اندیشیدند، نه چیز دیگري.
تفکر »واسطه گري سوداگرانه« هم ـ به هر حال ـ نوعي 
از تفکر است؛ و تا زماني که این نوع تفکر بر جامعه حاکم 
ارزشمند  آثار  و  مي گردد؛  پاشنه  همین  روي  در  باشد، 
تاریخي، مثل کاخ آیینه خانه و حمام خسروآقا و باغ هاي 
عصر صفوي و کارخانه هاي عصر پهلوي، که سود مالي 
به  محکوم  ندارند،  سوداگر  واسطه گران  براي  چنداني 

نابودي اند.
شهروندان هم چاره یي ندارند جز اینکه دلشان را فقط 
به خاطره یي خوش کنند که »براي همیشه در خاطرة  

تاریخي شهر ثبت گردیده است.«
شنبه 16 مردادماه 1389
اصفهان

کارخانه زاینده رود در کنار رودخانة زاینده رود و پل فردوسی
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پروازي فراسويِ ابرها
بـه یـاد کـاظـم بــرگ نیِسـي

سید حسین رضوي برقعي

بسیار گَزیده مي شود گاه به گاه، پشتِ دست
که چیست قصّة پرُ از راز و رمز مرگ؟

آن همه رنج کشیدن و امید بستنِ روزاروز
آن همه امید و شادي و شورِ آشکار و نهان

از چه رو بدل مي شود، ناگهان به هیچ؟
چیست این دهلیزِ پیچاپیچِ پرسشهاي بي شمار؟
چیست پاسخِ آن همه تردیدهاي فشارندة ذهن؟

به همه چیز، رنگ پیري و مرگ زده مي شود، دیرازود
نه همه چیز سراب بوده، سراب اندر سراب؟

شاید، باید زبانِ حال ما امروزیان با دوستان، همان اندرزي باشد که 
سهراب سپهري به ما داده است :»در ابعادِ این عصرِ خاموش، من از طعمِ 
تصنیف در متنِ ادراکِ یك کوچه تنهاترم... بیا تا زندگي را بدزدیم و 
میان دو دیدار تقسیم کنیم«. دیدارم را با او تقسیم کرده بودم. افسوس 
که خوش درخشیده بود، امّا دولت مستعجل بود. شاید قدرش ندانسته 
بودیم، چون در کمتر کسي، یاري مي دید. به تعبیر حافظانه اش، دریغ و 
درد که تا این زمان ندانسته بودم که کیمیايِ سعادت، رفیق بود رفیق. 
رفت و مولوي وار سر به بالین نهاد و خواست رهایش کنیم. دردي نداشت 
ما  بختِ  »انگار  با خودم مي گویم:  نبود. گاه  را دوایي  مُردن، کان  غیرِ 
نیست، خوشي هاي منهايِ ناخوشي. انگار یك روزِ بي اندوه، زیر آسمان 
خدا پیدا نمي شود . چه اندازه باید نشَِست و دید مرگِ دوست؟ خونِ 
دلي خورده بودم و گُلي حاصل کرده بودم که ناگهان سیل فنا، نقش امََلم 
را باطل کرد. او به کشف و شهود رسیده بود. در عالمَ معنا سِیر مي کرد. 
گاه به گاه از مکاشفات و تجربه هاي معنوي اش برایمان مي گفت و بارها 
یادمان آورد: »آدما ، یادشون رفته مي میرن.« آمیزه اي بود از استواريِ 

سی
گ نی
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اد 
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••• استاد کاظم 
برگ نیسي )1335-

1389(، ادیب و 
پژوهشگري فرزانه 
دَر زمانه بود که در 

شناخت و نقدِ متونِ 
نظم و نثر به ویژه عربي 

و فارسي،کارنامه اي 
پرُبار داشت و به ترازي 
فرازینه رسیده بود. او 

تباري بحریني داشت. از 
خاندان آل عصفور بود. 

پدرانش، نخست به عراق 
کوچیده بودند و سرانجام 
پدربزرگش در خرّمشهر 

ساکن شد •••

تزویرگریزيِ  غزالي،  دینيِ  دردِ  مولانا،  شورِ  فردوسي، 
حافظ شیرازي و خِرَدِ سعديِ شیرین-سخن.

و  ادیب   ،)1389-1335( برگ نیسي  کاظم  استاد 
نقدِ  و  شناخت  در  که  بود  زمانه  دَر  فرزانه  پژوهشگري 
متونِ نظم و نثر به ویژه عربي و فارسي،کارنامه اي پرُبار 
داشت و به ترازي فرازینه رسیده بود. او تباري بحریني 
داشت. از خاندان آل عصفور بود. پدرانش، نخست به عراق 
کوچیده بودند و سرانجام پدربزرگش در خرّمشهر ساکن 
شد. برگ نیسي، تحصیلات ابتدایي را تا پایان دبیرستان 
در همان شهر گذراند، امّا همزمان براي کمك به پدرش 
در به دوش کشیدن بار هزینه هاي خانوادة پرُجمعیّتشان، 
به شغلهاي گوناگوني روي آورد. بعدها این کمك کردن به 
خانواده در دانشگاه نیز ادامه یافت و برخي از نیازهاي آنها 
را مرتفع مي کرد. چون شاگرد ممتاز رشتة ریاضي بود، 
در نخستین کنکور، در سال 1354 در رشتة الکترونیك 
به  برگ نیسي  شد.  پذیرفته  تهران  پلي تکنیك  دانشگاه 
معني واقعي کلمه، روشنفکر دیندار بود، به همین سبب 
پیش از انقلاب براي فعّالیتهاي سیاسي ـ مذهبي اش به 

زندان افتاد.
پس از انقلاب و با تعطیلي دانشگاهها، سرانجام براي 
به  و  کرد  رها  را  مهندسي  رشتة  و  سیاست  همیشه، 
مطالعات و پژوهش هاي ژرف در علوم انساني روي آورد، 
داشت.  انس  بدان  کودکي  از  که  قلبي اش  شوق  همان 
پانزده  در  مي گفت  بود.  عام  معني  به  ادبیات  شیفتة 
کاملًا خوانده  را  تبریزي  دیوان شمس  بار  سالگي چند 
بوده است. بارها در نوجواني اش کلیات سعدي را از آغاز تا 
پایان، دوره کرده بود. یادآور مي شد که از همان دوران، به 
اقتفاي غزلیات سعدي، غزلهایي مي سروده است. پس از 
فاصله گیري از رشتة تحصیلي اش، مدّتي در دایرة المعارف 
بزرگ اسلامي و چندي در مرکز نشر دانشگاهي مشغول 
به کار بود، امّا به شرایط خاصّ اجتماعي حاکم، به ویژه 
اداري تن درنمي داد. مدّتي در مؤسسة فرهنگ معاصر، 
طرح تدوین فرهنگ عربي - فارسي اش را پي گرفت که 

هنوز کارِ چاپ و انتشار آن به پایان نرسیده است.

در سالیان پایاني عمر، نشر فکر روز، آخرین جایي بود 
مجموعة  اساسي ترین  بود.  کار  به  مشغول  آنجا  در  که 
نوشتاري اش که »کتابخانة زبان و ادبیات فارسي« است، 
در همانجا پي افکنده شد. برآیند آن، انتشار شماري از 
متون اصلي زبان فارسي، شامل شرح دیوان حافظ، شرح 
غزلیات سعدي با دو ویراستِ اوّل و دوم، تحقیق رباعیات 
خیام به همراه ترجمة فیتز جرالد و شرح رباعیات، شرح 
شمس  غزلیات  و  معنوي  مثنوي  تصحیح  شاهنامه، 
متون  تبدیل  مجموعه،  این  در  او  هدف  بود.  تبریزي 
از  نقطه اي  بود که هر کس در هر  به کتابهایي  فارسي 
ایران یا جهان، با کمترین آموزه هاي زبان فارسي بتواند 
از آنها بهره گیرد، کلمات، حرکت گذاري مي شدند. معني 
آنها در همان جمله یا بیت به دست داده مي شد. یکبار 
دیگر بیت معني مي شد. اگر اصطلاح یا ضرب المثل یا 

بخش عربي در آن بود، به فارسي ترجمه مي شد.
ابعاد گوناگوني داشت.  کارنامة عمر کاظم برگ نیسي، 
خواهد  زبانها  سرِ  بر  بیشتر  را  او  نام  آینده،  در  آنچه 
انداخت، فراهم داشتِ عواملِ متعدد مَنِش، بینش، دانش 
و پژوهش بود که در کنار هم قرار گرفتن آنها در وجود 
یك تن، بسیار دشوار است. سخت، شوق دریافتن داشت. 
عطش بي پایاني براي خوانش متون کهن و معاصر نظم 
انگلیسي، فرانسه و آلماني داشت.  و نثر عربي، فارسي، 
آموزه ها  میان  بود.  حاکم  اندیشه اش  بر  ریاضي  ذهني 
تا  نمي خواند  بود.  افتاده  فاصله  کمترین  زندگي اش،  و 
بفهمد، مي خواند تا نگاهش به زندگي را پیوسته  صرفاً 
تغییر دهد و جهان بیني اش ارتقا یابد. بر سر باورهایش، 
معامله نمي کرد. مي توانست با بسیاري مؤسسات علمي 
کلان  دستمزدهاي  و  باشد  داشته  همکاري  فرهنگي  و 
بگیرد، امّا چنین نکرد. هرگز تن به ترک دیار نداد. بارها 
تأکید مي کرد رنج و مشقّت ایران نشیني را بر غربتِ غرب 
بالا  به  حدّي  به  مي دهد.  ترجیح  غربیان  تحقیرهاي  و 
رفتن از قلّة کمال شوق داشت که هر سختي را تحمّل 
مي کرد. تن به ناروایي هاي اخلاقي نمي داد. بارها به من 
مي گفت: هرگز جواني نکرده ام. آغاز تا پایان زندگي اش،  شماره 22 / صفحة 32



••• از ده سالگي اش 
تا پایان عمر، روزي نبوده 
است که دست کم چهار 
ساعت مطالعه نکرده 
باشد. در زندگي ، خواندن 
برایش جوهر بود و نوشتن 
عَرَض. به تعبیر محمّدعلي 
مقدّم فر ـ مدیر نشر 
فکر روزـ در گفتگویي 
خصوصي، »کاظم 
برگ نیسي از نوشتن زجر 
مي کشید« •••

براي  نیز  آنها  از  یکي  تحمّل  که  بود  رنجهایي  پذیرش 
بسیاري کسان، دشوار است.

خانه و کتابخانه اش در آغاز جنگ ایران و عراق، کاملًا 
از میان رفت. بار خانواده اي بزرگ را در زمینة اقتصادي، 
و  پدر  دوش  کشید.  به  اجتماعي  و  اخلاقي  تربیتي، 
مادرش تا پایان عمر، با او زیر یك سقف زندگي مي کردند 
و وظیفة انساني اش را نسبت به ایشان به انجام رساند. 
خواهران و برادرانش را سامان داد. فراتر از آن، تا پایان 
عمر پیگیر مشکلات خواهرزادگان و برادرزادگان بود. امّا 
آنچه در کوتاه ترین زمانها از آن غافل نمي شد، خواندن 
بود. گاه مي گفت سه روز متوالي تن به خواب نداده است 
تا بتواند متني را به پایان برد. چند بار برایم نقل کرد 
که از ده سالگي اش تا پایان عمر، روزي نبوده است که 
دست کم چهار ساعت مطالعه نکرده باشد. در زندگي ، 
تعبیر  به  عَرَض.  نوشتن  و  بود  جوهر  برایش  خواندن 
ـ مدیر نشر فکر روزـ در گفتگویي  محمّدعلي مقدّم فر 
خصوصي، »کاظم برگ نیسي از نوشتن زجر مي کشید«. 
بود.  خواندنش   براي  رقیبي  نوشتن  چون  من  تعبیر  به 
شیفتگي فراوان او براي صرفه جویي وقت، سبب شده بود 
که شخصي منزوي و به تعبیر برخي، گریزان از اجتماع 
یا  دوستانه  مراسمي  و  مجلس  کمتر  در  شود.  شناخته 
فرهنگي حاضر مي شد. کمتر کسي را چون او دیده بودم 

که در اتلاف وقت، بخل شدید داشته باشد.
از این روست که مي توان گفت به راهبري فرزانه تبدیل 
گذارده  پشت سر  را  گوناگوني  تجربه هاي  که  بود  شده 
که  بود  آفتابي  چونان  دوستانش،  و  خانواده  براي  بود. 
که  آنگاه  دلگرمیها مي داد.  روشن مي کرد،  را  تاریکي ها 
سخن مي گفت، گفتارش »قولاً سدیداً« بود. طي چهل و 
چهار سال، بسي نوشته هاي گوناگون خوانده بود. نسبت 
داشت.  فراواني  دانسته هاي  همردگانش،  بسیاري  به 
که  بود  دایرة المعارفي  بود.  شده  علمي  حجّت  قولش، 
بي اغراق براي حل مشکلات تحقیق و تصحیح و ترجمه 
در  بي نیازت مي کرد.  دیگران  از  انساني،  علوم  در حوزة 
کمّیت و کیفیتِ مطالعاتش، گوي سبقت از رُقَبا ربوده 

بود. دامنة کتابخواني اش در پهنة علوم مختلف و به ویژه 
نظم و نثرِ فارسي و عربي کهن و معاصر، زبان شناسي، 
ادب  در  مي گفت  بود.  جامعه شناسي  و  تاریخ  فلسفه، 
جاهلي و آغاز اسلام، متني نبوده است که نخوانده باشم. 
قواعد ریاضي به ویژه هندسي بر ذهنش چیرگي داشت. 
بالطّبع اندیشه و نوشته ها و گفتارش، آشفتگي شاعرانه 
نداشت. خوانده ها و شنیده هایش را به خوبي هضم کرده 
بود و از برآیندشان، استنتاجي منطقي داشت. هنرش، 
تبدیل هزاران برگ خوانده به موجزترین و استوارترین 
جملات بود. بیانش دلکش بود. تا حدّ امکان مي کوشید 

در کارهاي علمي ، از پیش داوري و فرافکِني پرهیز کند.
با این همه، آرمان گرا بود و کارش را هماره در معرض 
لغزش مي دید. وسواسي به غایت داشت. بنابراین، بررسي 
و تحقیقاتش بر پایه اي محکم استوار شده بود. برگ نیسي 
به تعبیر خودش، بر خویش آسان نمي گرفت. براي نمونه، 
هنگامي که دوستي از یکي از ترجمه هایش که یك متنِ 
ادبي از عربي به فارسي بود، خُرده اي گرفت؛ طي دست 
کم، ده سال پایان عمر، نه تنها آن را منتشر نکرد، بلکه 
در همان موضوع، هیچ نوشته اي را به چاپ نسپرد. براي 
پيِ جویي تعبیر قرآنيِ »خُشُبٌ مُسَنَّدَه« در سورة منافقون، 
از زبان خودش شنیدم که طي سیزده سال، مداوماً منابع 
واژة  دربارة  بود  چنین  است.  کرده  بازبیني  را  گوناگون 
»امر« و »اهل البیت« در قرآن که این سه تحقیق، هرگز 
تا زمان مرگش براي انتشار آماده نشد. به همین سبب، 
روا نمي داشت تا صدها متن را از نظر نگذراند، و در آن 
دست  نکند،  پیدا  اشِراف  و  همه سویه  چیرگيِ  موضوع، 
به قلم  برََد. چنین شد که طي نهُ سال پایاني عمرش با 
وجود اینکه بیش از ده طرح نوشتاري مشترک داشتیم، 
رضا نداد و روا نداشت از میان آن همه، یك برگ مقاله  
یا گزارش، براي چاپ به کسي یا مؤسّسه اي سپرده شود، 
چه رسد به اینکه اجازة انتشارش را صادر کند. بسا کارها 
که جز با جواز او، آغازش را ممکن نمي دانستم، به ویژه 
در زمینة متون خطي کهن عربي. آري این برگ نیسي 
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••• آنان که مي خواهند 
با ذهن و زبان حافظ 

شیرازي، خیام نیشابوري، 
فردوسي طوسي و 

سعدي شیرازي آشنا 
شوند و در فضاي زمان 

و مکان و نگاهشان قرار 
گیرند، ناگزیرند به آثار 

کاظم برگ نیسي نظر 
افکنند. راست آن است 

که او خواهد توانست، 
شوق و عشق به زبان 

و ادب فارسي را در 
دل خوانندگان آثارش 

برانگیزد •••

زنده یاد کاظم برگ نیسی و خانواده

بارها به او یادآور مي شدم که آثار کمتر مترجمي را از 
مترجمان عربي به پارسي، از گذشته تا امروز دلچسب 
رعایت  را  ترجمه  درستِ  شیوة  تو،  همانند  که  یافته ام 
ـ  بیشتر فرهنگ نویسان کهنِ عربي  باشد. منتقدِ  کرده 
فارسي بود که آثارشان نمي تواند کاربرد امروزي داشته 
باشد. براي نمونه، هرگاه مي خواست قصیده یا غزلي را 
به فارسي  برگرداند، تا کاملًا در فضاي ذهن شاعر قرار 
بیت  نمي کرد. گاه یك  اقدام  ترجمة آن  به  نمي گرفت، 
را از نهُ تا شانزده حالت، ترجمه مي کرد و آنها را زیر هم 
مي نوشت. آنگاه طي ماههاي بعد، از میانشان بهترینش 
به عنوان  را  بیت  از چند  ترکیبي  یا  انتخاب مي کرد  را 
نمونة نهایي برمي گزید. چنین شد که طيّ دو سال اخیر، 
ترجمه اش از قصیدة برُده، به درازا کشید و پایان نیافت. 
امیدوارم به همان شیوه که کار را انجام داده است، منتشر 
شود تا پژوهشگران، شیوة او را در بازگردان شعر دریابند.

او  چون  عربي،  ادب  و  زبان  در  را  کسي  الله،  شَهِدَ 
نیافته ام: چه ایرانیانِ درون کشوري و چه برون کشوري 
مفاهیم  که  عربي داناني  و  ادیبان  نیستند  کم  معاصر. 
امّا نمي توانند لطف و فضاي متن،  عربي را درمي یابند، 
زمان و ذهن شاعر عرب را به فارسي زبانان انتقال دهند. 
حقیقت آن است که کاري سخت دشوار است. گاه، این 
برگ نیسي بود که به متن عربي رونق و بها مي بخشید. 
روزي به او گفتم: متن عربي کتاب پیش درآمدي بر شعر 
اصلِ  از  فارسي ات  ترجمة  امّا  دیده ام،  را  آدونیس  عربي 
سال  در  گفت  برایم  روزي  است.  دلنشین تر  عربي اش، 
ایران  1384 که آدونیس ـ قلّة شعر معاصر عربي ـ به 
آمد، به او گفتم: تو نتوانسته اي شعرت را به همزبانانت 
تفهیم کني، امّا من آن را به فارسي زبانان آموزانیده ام. 
شماري از استادان زبان عربي دانشگاه نیز به این نکته که 
برگ نیسي گفته بود، شهادت داده اند. زماني که آدونیس 
نیاوران سخنراني  فرهنگسراي  در  تا  بود  آمده  ایران  به 
فارسي  به  را  حرفهایم  برگ نیسي  اگر  بود:  گفته  کند، 

بازگردان نکند، سخن نخواهم گفت.
از  بسیاري  نظر  در  که  خویي  زریاب  عبّاس  شادروان 

محقّقان، نماد تحقیق و به ویژه عربي داني بود، در سي 
و چند سالگيِ برگ نیسي، او را فاضلِ درجة اوّلِ ادبیات 
عربي شمرده بود. دکتر احمد مهدوي دامغاني ـ استاد 
زبان و ادبیات فارسي و عربي در دانشگاه هاروارد ـ پس 
خردادماه  نامة  در  خیام،  رباعیات  تحقیق  خواندن  از 
شده:  یادآور  بود،  نوشته  نگارنده  به  خطاب  که   1388
نوشته  دایرة المعارف  است،  ننوشته  کتاب  »برگ نیسي، 
است«. دکتر احسان یارشاطر – ایران شناس و سرپرست 
ایرانیکا – در نامة 1378 که به کریم امامي نوشته بود، 
برگ نیسي را یکي از ده تني شمرده بود که باید در ایران 
از وجودش استفاده شود. شادروانان دکتر هوشنگ اعلم و 
دکتر محمّدامین ریاحي، هر دو شوق دیدارش را داشتند 
و امید بسته بودند که او را از نزدیك ببینند و با او ارتباط 
داشته باشند. نگارنده، عامل پیونددهندة شماري استادان 

با برگ نیسي بود.
آنان که مي خواهند با ذهن و زبان حافظ شیرازي، خیام 
نیشابوري، فردوسي طوسي و سعدي شیرازي آشنا شوند 
و در فضاي زمان و مکان و نگاهشان قرار گیرند، ناگزیرند 
به آثار کاظم برگ نیسي نظر افکنند. راست آن است که 
او خواهد توانست، شوق و عشق به زبان و ادب فارسي 
که  شاد  یادش  برانگیزد.  آثارش  خوانندگان  دل  در  را 
همیشه مي گفت من هنگام کار با متون کهن، روزها و 
شبها و هفته ها با خالق آنها زندگي مي کنم. انتشار یکي 
با آن موضوع نبود.  او  ارتباط  از آثارش، به معني پایان 
اندیشة ویراستن  نمونه، طي سه سال گذشته در  براي 
و افزودن شرح تازة غزلیات حافظ شیرازي بود، ولي از 
آن میان یك برگ آن را نیز به ناشر ارائه نداد که باز هم 
از خود اوست که مي گفت هر چند سال طول بکشد، تا 
متني برایم دلچسب و دلنشین نباشد، به ناشر نخواهم 
او شده  از  این نکته، سبب دلخوري هاي فراواني  سپرد. 
بود. در ماههاي پایاني عمرش، یادداشتي چند صفحه اي 
از او خواسته بودم که انجامش نزدیك به شش ماه، به 
درازا کشید. متني تحقیقي نبود، بلکه یادداشتي ذهني 
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••• » ... کاش آدمي 
سنگ بودي«، این آرزو 
که از زبانِ تمَیم بن مُقْبِل 
بازگو شده، کلیدِ فهمِ 
انسانِ عرب در روزگار 
جاهلیّت است. این آرزو 
به برُجی مي ماندَ که 
جغرافیایِ روح او را در 
چشم اندازِ ما مي گستراندَ. 
چنین آرزویي، از دیدگاه 
منفي، احساسِ انسانِ 
عرب را آشکار مي کند، 
این احساس که زندگي 
پوشالي و زودشکن است. 
زندگي، به تعبیر افَْوَه اوَْدي 
»جامه اي است عاریتي« 
 که به گفتة 
کَعْب بن سعد غَنَوي، 
»مرگ آن را تباه کرده 
است«؛ مرگي که »در جانِ 
آدمي چنان جریان دارد« 
که خورشید در آسمان. 
آدمي »محکوم به پوسیدن 
و فناست« و گورْ »خانة« 
آدمي است، »خانة واقعي« 
او •••

تارهاي دل خوانندگان با خوانشِ ترجمة دیوان مهیار 
دمشقي و پیش درآمدي بر شعر عربي به لرزه درمي آید و 
نوشته هایي که از زیر دستش بیرون آمده، به راستي انسان 
را در برابر تصویرهاي زیبایي قرار مي دهد. براي آشنایي 
خوانندگان این مقاله با نثر کاظم برگ نیسي، بخشي از 

مقدّمة پیش درآمدي بر شعر عربي، نقل مي شود:

زبانِ  از  آرزو که  این  بودي«،  آدمي سنگ  ... کاش   «
در  عرب  انسانِ  فهمِ  کلیدِ  شده،  بازگو  مُقْبِل  بن  تمَیم 
که  مي ماندَ  برُجی  به  آرزو  این  است.  جاهلیّت  روزگار 
جغرافیایِ روح او را در چشم اندازِ ما مي گستراندَ. چنین 
آرزویي، از دیدگاه منفي، احساسِ انسانِ عرب را آشکار 
مي کند، این احساس که زندگي پوشالي و زودشکن است. 
زندگي، به تعبیر افَْوَه اوَْدي »جامه اي است عاریتي« که 
به گفتة  کَعْب بن سعد غَنَوي، »مرگ آن را تباه کرده 
دارد«  آدمي چنان جریان  جانِ  »در  که  مرگي  است«؛ 
و  پوسیدن  به  »محکوم  آدمي  آسمان.  در  که خورشید 
او.  واقعي«  است، »خانة  آدمي  گورْ »خانة«  و  فناست« 
بنابراین، شادکامي راستیني در کار نیست. و ما همه حقّ 
داریم هم آواز با عَدِي بن زَیدْ عِبادي بپرسیم: »زندگانِ 
توانند  از شادکامي چه نصیبي  به سوي مرگ،  رهسپار 
برد؟« آرزوي تمَیم بن مُقْبِل، از دیدگاهِ مثبت، سوداي 
غلبه بر زودشکني و مرگ را نشان مي دهد؛ زیرا شاعر 
را  جهان  بیهودگي  خویشتن،  کشفِ  جریانِ  در  عرب 
کشف مي کند؛ جهاني که اگرچه بیهوده است، امّا به هر 
حال سرنوشت وي در گرو آن است. بدینسان، خودِ او 
در تنهایي دوگانه اي برمي بالد: با موضوعِ تأمّل خویش ـ 
جهانِ خارج ـ پیوندي ندارد، و هر چه در این تأمّل پیشتر 
مي رود، بیشتر پي مي برد که چه مُغاکِ ژرفي میان او و 
به  آدمي  است. هنگامي که  جهانِ خارج دهان گشوده 
جدایي خود از اشیاء پیرامون پي مي برََد، نقصِ خود، و در 
نتیجه، عطشِ خود را به کمال درمي یابد؛ کمالي که تنها 
در جهانِ خارج تحقّق تواندَ یافت. او در »بودن« با اشیا 
سهیم است، با این همه، احساس مي کند که به گونه اي 

گذرا زندگي مي کند. از اینجاست که درد مي کشد، دردِ 
هم  او  نمي تواند.  کاري  تسلیمْ  جز  سرانجام  که  کسي 
بیرون از جهان است و هم بیرون از خود: افسرده اي است 
گوشه گیر، چشم به راه، بي قرار، دل به دریازن، و آرزومندِ 
آنکه زمان و مرگ و تغییر را مقهور خود کند؛ آرزومند 

سنگ شدن است. 

را  پژوهشگران  تحسین  قرآني اش،  مقالات  خوانش 
او  انگیخت و حسرتِ فقدان دانشمندي چون  برخواهد 
را بر دلِ خوانندگان خواهد نهاد. این همه، برآیند عمري 
چه  بود.  فراوان  تکاپوي  و  خستگي ناپذیر  رنجِ  و  تلاش 
که  متني  خواندن  شوق  به  بودم  شاهد  که  را  شبهایي 
بامداد مي رساند. خانواده اش  به  بود،  به دستش رسیده 
نیز بسي به یاد دارند که تا سحرگاه بیدار مي مانده است 
برساند.  پایان  به  را همان شب  رسیده  تازه  کتابهاي  تا 
اگر  ندارم  تردید  بود.  خواندن  فرعِ  برایش،  نوشتن 
نمي داد.  کتاب نویسي  به  تن  نبود،  معیشتي  مشکلات 
بارها به او یادآور شدم: این لطف خداوند بوده است تا 
بوده است  نهفته  بنویسي. مي گفتم: شاید رازي  چیزي 
که ناگزیر به نوشتن باشي تا دیگران نیز از حسّ و حال 

ذهني ات بهره مند شوند.
عشق به آگاهي را، در پس نوشته هایش مي توان یافت. 
آثارش را باید بارها و بارها خواند و یك بار و شاید چند 
بار خواندن نیز کافي نیست تا رشتة کلامش به آساني 
ذهني اش،  دنیاي  در  گیرد.  قرار  خوانندگان  دستان  در 
دامن کشان مي رود و دیگران را جز چشیدن زهر تنهایي ، 

نصیبي نیست.
احیاء  روزي،  آرزو مي کرد  و  بود  غزالي  شیفتة محمّد 
علوم الدین او را فارسي گردان کند. هفتة پیش از مرگش، 
دربارة محمّد غزالي با هم سخن مي گفتیم. به او گفتم: 
امیدوارم پس از پایان دهي طرحهايِ نواندیشانة دیني ات، 
غزاليِ روزگار ما باشي! گفت: خدا کند این چنین شود. 
افزودم: کاظم! همسنّ و سال غزالي شده اي. گفت: پنجاه 
است.  بوده  ساله  پنج  و  پنجاه  غزالي  و  ساله ام  چهار  شماره 22 / صفحة 35و 



ساله  چهار  و  پنجاه  خورشیدي،  شمار  به  شاید  گفتم: 
ساله اي.  پنج  و  پنجاه  قمري،  سال  شمار  به  امّا  باشي، 
سکوت کرد. امّا دست کم، همسنّ غزالي بود که جهان 

خاک را ترک گفت.
باز، چند روز پیش از مرگش بود که در اندیشة ترجمة 
فصول آغازین الفصول بقراط از زبان عربي بودم و ترجمة 
متن فارسي اش را برایش مي خواندم. شنید و پذیرفت، امّا 
به دلش نچسبیده بود و گفت بگذار، سر فرصت بازبیني 
خواهم کرد. دریغ آن جمله ها که بوي فراق مي داد، به 
حقیقت پیوست: »العُمرُ قصیر، و الصّناعة طویل، و الوقت 
ضیق، و التّجربة خطر، و القضاء عسر«. )عمر، کوتاه است. 
پرُ خطر  دانش، بسیار است. وقت، تنگ است. آزمودن، 
است و داوري، دشوار است(. اکنون به یاد دوستي هایش، 
اشك حسرت فرومي بارم و پشت دست مي گزم. عمرش 
کوتاه بود. دانشش بسیار بود. وقتش تنگ آمد و آزموني پرُ 
خطر را پشت سر گذاشت و داوري درباره اش دشوار است.

چند روز پیش از پایانِ ترجمة قصیدة برُده که در زبان 
پیامبر شمرده مي شود، سانحة  دربارة  عربي، شاهکاري 
ناگهاني و تراژیكِ سقوط از ارتفاع در محل کارش ـ در 
هشتگردِ جدید کرج ـ برایش رخ داد. روزهایي بعد، در 
چهارشنبه 1389/4/30 از جمعِ دوستان و دوستدارانش 
جدا افتاد. گویي مرگش را پیش بیني کرده بود. همسرش، 
یافت که  نوشته اي  از مرگ وي، روي میز کارش،  پس 
برگ نیسي، ساعتي پیش از این رخداد، نوشته بود. متني 
است سخت تأمّل برانگیز. عنوانش را با قلم سرخ »ارتفاع 
زندگي« گذاشته بود. مرگش، فروافتادنِ جسم از ارتفاع 
با  بود.  افلاکي  زندگي  ارتفاعِ  در  پرواز  و  خاکي  زندگي 
خون سرخش آمیخته شد تا پیشگویي اش، درست از کار 

درآمده باشد:

»درست در همان لحظه / ساعتي از روز که برف و 
باران به شدّت مي بارد

و آسمان از فرطِ تراکم ابرها، به رنگِ سرب / سیاه 
درآمده است،

نهایتِ  در  تابان  آفتابِ  ابرها،  از  بالاتر  سطحي  در 
روشني و گرما مي درخشد.

این منظره را خلبان مي تواند مشاهده کند،
به شرط آنکه در ارتفاعي بالاتر از ابرها پرواز کند.

در عالمَِ معنا چه؟

که به خورشید رسیدیم و غبار آخِر شد؟
و  آبي  آسمانِ  و  صاف  هواي  آن  به  رسیدن  براي 

درخشندگي آفتاب،
باید در سطحي/ ارتفاعي بالاتر از ابرها پرواز کرد.

آفتابِ  احساس  و  آرامش  درون،  صافي  به  رسیدن 
بالاتر  ارتفاعي  در  باید  گرمایشَ،  و  روشني  و  درون 
از ابرهاي اندوه و غم و غصّه و آشفتگي و پریشاني و 

نومیدي و بي تابي و بي صبري زندگي کرد.
آرامش و صبر و ثبات و یقین در ارتفاعِ آفتاب منظر/ 

خورشیدبین ممکن است،
تا انسان در چه ارتفاعي زندگي کند / پرواز کند.

افقِ سربي،  تار و  ابرهاي غم و ظلمتِ شبِ  از  عبور 
ممکن است

به شرط زندگي در ارتفاع فراابري.
این حسّ را که انسان گهگاه در زندگي تجربه مي کند، 

به شکلي سخت زودگذر،
اگر بتواند آن را در خود استمرار دهد و پایدار کند،

چه اتفّاق باشکوهي مي افتد!«

حسّ  بتواند  تا  افتاد  برایش  باشکوه،  اتفّاق  این  آري! 
و  دهد  استمرار  خود  در  را  فراابري  ارتفاع  در  زندگي 
پایدار کند. این همه اوصافي که دربارة او گفته ام، شاید 
از نگاه برخي، گزافه گویي باشد. امّا حقیقت، همان است 
که یاد شد. امیدوارم گذشت زمان به ما نشان دهد که 
اغراقي در کار نبوده است. روزي که فردوسي، سعدي و 
حافظ شیرازي، جهانِ خاک را ترک کردند، براي خانواده، 
دوستان و همشهریان و عالمِان همروزگارشان، تصوّرش 
دشوار بود که باور کنند نمونة آنها دیگر پدیدار نخواهد 
شد. نفْسِ انساني، گوهري است پرُبها و یگانه که نسخة 
دومي ندارد. هرکس، در شرایط ویژه اي از زمان و مکان 
و خانواده به دنیا مي آید و تلاشهایش در گذرِ عمر، سبب 
فرد  به  منحصر  که  شود  تبدیل  شخصیتي  به  مي شود 
است. اکنون به پشت سر نگاه کنیم، آیا شاهنامه سراي 
دیگري همتراز یا فراتر از فردوسي در زبان فارسي پدید 
آمده است؟ پس از حافظ، غزل سرایي فراتر از او به ادبیات 
فارسي افزوده شده است؟ به تعبیر یکي از دوستانم، هر 
کس بکوشد شبیه دیگري شود شکست خواهد خورد. 
پروندة پیدایش همتايِ نمونة کاظم برگ نیسي بسته شد. 

والسّلام.

••• گویي مرگش 
را پیش بیني کرده بود. 
همسرش، پس از مرگ 

وي، روي میز کارش، 
نوشته اي یافت که 

برگ نیسي، ساعتي پیش 
از این رخداد، نوشته 

بود. متني است سخت 
تأمّل برانگیز. عنوانش را با 
قلم سرخ »ارتفاع زندگي« 

گذاشته بود. مرگش، 
فروافتادنِ جسم از ارتفاع 

زندگي خاکي و پرواز در 
ارتفاعِ زندگي افلاکي بود 

•••
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هدفمنـدسازی یارانه ها
در تئوری، سیاست گذاری و اجرا

نرگس نجفی / فرید دهقانی
کارشناس ارشد اقتصاد، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، دفتر هدفمند نمودن یارانه ها

کارشناس ارشد اقتصاد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده
هدف  با  که  اقتصادی  سیستم  در  دولت  دخالت  روشهای  از  یکی 
بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصلة طبقاتی صورت می گیرد، پرداخت 
به دلیل سهولت در اجرا توسط  تاکنون  یارانه عام)همگانی( است که 
بسیاری از دولتها به کار گرفته شده است. اما تجربة کشورهای مختلف 
روش  این  از  استفاده  که  داده  نشان  روش حمایتی  این  به کارگیرنده 
نمی تواند در بلندمدت منجر به برقراری عدالت و بهبود توزیع درآمد در 
کشور شود. از این رو اغلب دولتهای مزبور به دنبال مشکلاتی که ضمن 
بکارگیری این روش بروز نموده، سیاست اصلاح روش پرداخت عام یارانه 
را در پیش گرفته اند. اما اصلاح قیمت کالاهای مشمول یارانه و هدفمند 
نمودن یارانه ها در هر کشور مستلزم تأمین یك سری پیش شرطها و 
الزامات است که در صورت عدم تأمین آنها امکان دستیابی حداکثری 

به اهداف برنامه میسّر نخواهد بود. 
در  یارانه ها  هدفمندسازی  ابعاد  تبیین  هدف  با  که  حاضر  مقالة  در 
مبانی  کلیِ  موضوع  سه  شده،  تهیه  اجرا  و  سیاست گذاری  تئوری، 
تئوریك پرداخت یارانه عام و هدفمندسازی آن، بررسی سوابق موضوع 
نیز  و  کشور  در  موجود  مقررات  و  قوانین  در  یارانه ها  هدفمندسازی 
و  بحث  مورد  ایران  در  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  اجرای  الزامات 

بررسی واقع شده است. 

مقدمه
کامل  به طور  نمی توانند  اقتصادی  تصمیمات  چون  نظری،  لحاظ  به 
آنچه  بین  همواره  کنند،  پیش بینی  را  اقتصادی  رفتارهای  و  واقعیتها 
اتفاق می افتد با آنچه که تصمیم گرفته شده است، فاصله ای وجود دارد. 
به  ناگزیر  فاصله،  این  نامطلوب  آثار  کاهش  منظور  به  دولتها  شماره 22 / صفحة 37از این رو 



دخالت در سیستم اقتصادی هستند. یکی از ابزارهای دخالت دولت 
در اقتصاد، حمایتهای اجتماعی است که استفاده از انواع یارانه از آن 
جمله است. به طور کلی شاید بتوان مهم ترین دلیل پرداخت یارانه 
چنین  در  کرد.  ذکر  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  را  دولتها  توسط 
نظام  متعادل شدن  سبب  یارانه ها  که  است  این  بر  فرض  شرایطی 
پایین  دهکهای  مصرف  در  تعادل  ایجاد  نتیجه  در  و  درآمد  توزیع 
درآمدی خواهد شد. اما دراین بین توجه به این نکته ضروریست که 
پرداخت یارانه های عام)همگانی(1، نه تنها دولت را به اهداف مترتب 
بر سیاست پرداخت یارانه اعم از بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصلة 
در  نیز  دیگری  مشکلات  بروز  باعث  بلکه  رساند،  نخواهد  طبقاتی 
سیستم اقتصادی خواهد شد. از جمله این مشکلات می توان به عدم 
تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق 
و بروز مفاسد اقتصادی و کاهش کارایی در اقتصاد اشاره نمود. از این 
رو اغلب کشورها به هدفمندسازی یارانه ها روی آورده اند. در برنامة 
هدفمندسازی  با  دولت  که  است  این  هدف  یارانه ها  هدفمندسازی 
به صورت  را  این سیاست  از  منابع حاصل  نهان  و  آشکار  یارانه های 

هدفمند در اختیار گروه های هدف قرار دهد.
دراین مقاله تلاش بر این است که ضمن ارائة مبانی نظری اعطای 
سیر  به  نگاهی  با  یارانه ها  هدفمندسازی  دنیا، ضرورتهای  در  یارانه 
تکاملی آن در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود در کشور 
مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه نیز در همین راستا به بررسی قانون 
هدفمند کردن یارانه ها و الزامات اجرایی کردن آن در کشور خواهیم 

پرداخت.

 مبانی نظری یارانه و هدفمندسازی آن
بر اساس مبانی نظری موجود در حوزة حمایت اجتماعی، سیاست 
ایمنی  تور  برنامه های  انواع  از  یکی  عام)همگانی(  یارانة  پرداخت 
از  توزیع مجدد درآمد در راستای حمایت  با هدف عمدة  است که 
یارانة  بحث  به  ورود  از  پیش  است.  آسیب پذیر طراحی شده  اقشار 
مفهوم  با  اجمالی  آشنایی  است  لازم  خاص  به طور  عام)همگانی( 

حمایت اجتماعی و نیز تور ایمنی داشته باشیم. 
حمایت اجتماعی2 بعنوان یکی از ابزارهای کلاسیك مبارزه با فقر، 
در ساده ترین تعریف عبارتست از اقدامات دولتی3 با هدف حمایت 
اعمال سیاست حمایت  از  افراد یك جامعه. هدف کلی  از  درآمدی 
اجتماعی، حمایت از افراد فقیر و توانمندسازی آنها از طریق افزایش 
ارتقای نهادهای ادغام کننده4 در  دارایی ها و ظرفیتهای اجتماعی و 
نظام اجتماعی و در نتیجه افزایش فرصتهای در دسترس این افراد 
به طور  شود.5   تضمین  آنها  معیشت  امنیت  ترتیب  بدین  تا  است 
دولت  مداخله  از:  عبارتند  اجتماعی  حمایت  سنتی  حوزه های  کلی 
در بازار کار، بیمه های اجتماعی و تورهای ایمنی. نمودار شمارة )1( 

نشان دهندة انواع برنامه های سیاست حمایت اجتماعی در دنیاست.

 
 

هاي سياست حمايت اجتماعي  )- انواع برنامهنمودار شماره (

 
 
 

سياست حمايت 
اجتماعي

تورهاي ايمني بيمه هاي اجتماعي مداخله دولت در 
بازار كار

هايي كه باعث حمايت  برنامه
و تقويت سرمايه انساني 

مي شوند

هاي غير مشروط در  پرداخت درآمدتوليدهاي  برنامه
قالب نقدي و كالايي براي 

هاي هدف گروه

هاي كار موقت يا  برنامه
هاي كار عمومي برنامه

هاي نقدي و  پرداخت
 نقدي شبه

هاي كالايي  پرداخت
مواد غذايي

هاي قيمتي  يارانه
عام(همگاني)

هاي مشروط نقدي  پرداخت
يا كالايي

 از پرداخت  معافيت
سلامت و آموزش هاي هزينه

هاي غيرمستقيم قيمتي  حمايت
عام از مواد غذايي

اي مواد  فروش يارانه
غذايي

هاي انرژي و آب،  يارانه حامل
برق و تلفن و...

ها  هاي توسعه زيرساخت طرح
با حجم فشرده كار

نمودار شماره )1(- انواع برنامه های سیاست حمایت اجتماعی

••• مفهوم تور ایمنی درواقع 
مبتنی بر کاهش شدت فقر از 

طریق بازتوزیع منابع در کشور 
می باشد، به این ترتیب که از طرفی 
به خانوارها کمک می کند که برای 

آیندة خود سرمایه گذاری کنند 
و ریسکهای احتمالی را مدیریت 
نمایند و از طرف دیگر به دولتها 
در اتخاذ تصمیمهای مناسب در 

حوزة اقتصاد کلان، تجارت، کار و 
بسیاری از بخشهای دیگر کمک 

می نماید •••
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در  توسعه  سیاستهای  در  عمده ای  نقش  ایمنی  تور 
واقع  در  ایمنی  تور  مفهوم  می کند.  ایفا  کشورها  همة 
مبتنی بر کاهش شدت فقر از طریق بازتوزیع منابع در 
به خانوارها  از طرفی  که  به این ترتیب  کشور می باشد، 
کمك می کند که برای آینده خود سرمایه گذاری کنند 
و ریسکهای احتمالی را مدیریت نمایند و از طرف دیگر 
به دولتها در اتخاذ تصمیمهای مناسب در حوزة اقتصاد 
بخشهای دیگر کمك  از  بسیاری  و  کار  تجارت،  کلان، 

می نماید.
اقتصادی-  محیط  فراخور  به  تاکنون  کشورها  اغلب 
در  دولت  دخالت  برای  را  روشهایی  خود،  اجتماعی 
اقتصاد به منظور کاهش فقر در کشور و اعمال حمایتهای 
اجتماعی در قالب تور ایمنی طراحی و اجرا نموده اند. 
در  را  ایمنی  تور  اجرایی  روشهای  به طور کلی می توان 

سه گروه عمده دسته بندی نمود:

پرداختهای غیر مشروطی  برنامه هایی که  الف- 
هدف  گروه های  برای  کالایی  و  نقدی  قالب  در  را 

تأمین می کنند که مهمترین انواع آن عبارتند از:
کوپن،   ،vouchers(شبه  نقدی و  نقدی  پرداختهای 
مساعدت  های  مثل  مشابه(؛  موارد  و  خرید  کارت 
و  غیرمشارکتی6  مستمری های  محور،  نیاز  اجتماعی 
مستمری های از کار افتادگی، کمك هزینه های خانواده 

و بنهای غذایی.
مواد  اعطای  مثل  غذایی؛  مواد  کالایی  پرداختهای 
غذایی هدفمند و یا جیره های غذایی، سایر برنامه های 
نیز  و  کودکان  و  مادران  غذایی  مکملهای  محور،  غذا 

برنامه های تغذیة مدارس.
یارانه های عام)همگانی(؛ یارانه های مواد غذایی، انرژی، 

مسکن و صنایع همگانی)مثل برق و تلفن(.

ب- برنامه های تولید درآمد:
تمرکز عمدة این نوع برنامه ها که مشتمل بر برنامه های 
تأمین  است،  عمومی8  کار  برنامه های  یا  موقت7  کار 
مشاغلی برای فقراست که نیاز به مهارت بالا ندارند)مثل 
کارهای ساختمانی یا تعمیراتی( و دستمزدی که بابت 
در قالب  افراد داده می شود، عمدتاً  اینگونه فعالیتها به 

پول نقد و یا مواد غذایی می باشد.

تقویت  و  حمایت  باعث  که  برنامه هایی  ج- 
خدمات  به  دسترسی  نیز  و  انسانی  سرمایة 

اشَکال  مهمترین  که  می شوند  اساسی)بنیادی(9 
آن عبارتند از:

پرداختهای مشروط10؛ پرداختهایی در قالب نقدی یا 
کالایی به خانواده های فقیر با شرط بکارگیری پرداختها 

در مواردی مثل آموزش یا بهداشت.
آموزش11؛  و  سلامت  هزینه های  پرداخت  از  معافیت  
به  دسترسی  از  اطمینان  حصول  برای  مکانیزمهایی 
از پرداخت  از قبیل معافیت  خدمات عمومی اساسی12 
هزینه خدمات و مراقبتهای بهداشتی، پته های آموزشی 

یا بورسیه تحصیلی.
عام  یارانه  اعطای  که  می شود  ملاحظه  ترتیب  بدین 
یکی از مهم ترین اشَکال برنامه های تور ایمنی است که 
بسیاری از کشورها از جمله ایران به منظور بهبود توزیع 
درآمد و نیز حمایت از اقشار آسیب پذیر از آن استفاده 
می کنند. بر اساس مطالعه ای که توسط بانك جهانی13 
معایب  و  مزایا  می توان  کلی  به طور  گرفته  صورت 
بکارگیری سیاست مزبور)اعطای یارانه عام( را به شرح 

زیر خلاصه نمود:

مزایا:
- بسته به نوع مکانیزم پرداخت، هزینه های اجرایی 

بالقوه پایینی دارند.
این  مناسب،  بازاریابی  ساختار  وجود  صورت  در   -
روش می تواند به سرعت پس از وقوع یك بحران در 

سطح گسترده اجرا شود.
معایب:

- بالا بودن درصد خطای قرار گرفتن افراد غیر فقیر 
در دامنه شمول برنامه بسته به الگوی مصرف کالاها.

- اغلب به سمت خانوارهای شهری تورش دارد.
- باعث برهم زدن الگوی مصرف و قیمت کالاهای 

مشمول می شود.
- پس از اجرای چنین برنامه هایی، تغییر و یا حذف 

آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد.
دولتهای  گفته شده،  معایب  و  مزایا  به  توجه  با 
بکارگیرنده سیاست اعطای یارانه عام ناگزیر باید یکی از 

راه های زیر را برای ادامه مسیر در پیش بگیرند:
دادن  قرار  هدف  با  یارانه ها  هدفمندسازی   -

خانوارهای فقیر.
- ادامه دادن طرح با یك بودجة معقول.

سیاست  به کارگیرندة  کشورهای  تجربة  بررسی 
به صورت  عام  یارانه  پرداخت  که  می دهد  نشان  مزبور 

••• اعطای یارانة 
عام یکی از مهم ترین 
اشَکال برنامه های تور 
ایمنی است که بسیاری 
از کشورها از جمله ایران 
به منظور بهبود توزیع 
درآمد و نیز حمایت از 
اقشار آسیب پذیر از آن 
استفاده می کنند •••
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)- شرايط برقراري حداكثر كارايي تور ايمني نمودار شماره (

 
Source: Grosh, Margaret & Carlo del Ninno, Emil Tesliuc and Azedine Ouerghi, "For Protection & Promotion, 

The Design & Implementation of Effective Safety Nets", World Bank, 2008.

 

كاهش فقر
مديريت ريسك اجتماعي

برابري

حمايت اجتماعي

تور ايمني

مثل تأمين سيستم آبياري، تسهيلات 
هوا و تور ايمني  و مالي خرد، بيمه آب

براي كشاورزان

هاي بازار كار، بيمه  مثل سياست
اجتماعي مشاركتي و خدمات 

مراقبت اجتماعي به خوبي تورهاي 
ايمني

هاي رشد فقرزدا در عين  مثل سياست
تأمين خدماتي كه باعث تسهيل 

شود مشاركت فقرا در پروسه رشد مي

از قبيل بازتوزيع درآمد، به رسميت 
شناختن حقوق مالكيت و قراردادها، 

آموزش همگاني و تور ايمني

نمودار شماره )2(- شرایط برقراری حداکثر کارایی تور ایمنی

ها  هاي جمعيتي در صورت اجراي هدفمندسازي يارانه بندي گروه )- طبقهنمودار شماره (

 
Source: Grosh, Margaret & Carlo del Ninno, Emil Tesliuc and Azedine Ouerghi, "For Protection & Promotion, 

The Design & Implementation of Effective Safety Nets", World Bank, 2008.

كل جمعيت

افرادي كه در حال حاضر 
فقير نيستند

افرادي كه در حال 
حاضر فقيرند

در معرض ريسك 
فقير شدن قرار 

ندارند

در معرض ريسك 
فقير شدن قرار 

دارند

يا از گروه فقرا خارج 
شوند، يا همچنان فقير  مي

خواهند ماند

در ورطه فقر 
شديد قرار 

گيرند مي

انتقال فقر

پذير هاي آسيب گروه

نمودار شماره )3(- طبقه بندی گروه های جمعیتی در صورت اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها 

••• در حیطة سیاستهای فقرزدایی، بهترین 
راه حلی که اغلب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، 

شناسایی اقشار فقیر جامعه و سپس هدایت منافع 
حاصله از برنامة هدفمندسازی به سمت این قشر 

می باشد. بر این اساس هدفمندی به تعیین کسانی که 
واجد شرایط دریافت برنامه ها و کمکهای اجتماعی 

هستند یا نیستند اطلاق می شود •••

رشد  نیز  و  منابع  محدودیت  چون  موضوعاتی  کنار  در  غیرهدفمند 
جمعیت و بالطبع افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی، رفته 
رفته مشکلات دولت را در تأمین منابع مالی جهت ادامة بکارگیری 
این سیاست دامن خواهد زد و درعین حال منجر به مصرف بی رویة 
توزیع)فساد(،  سیستم  از  یارانه ای  کالاهای  خروج  یارانه ای،  کالاهای 
انحراف در سرمایه گذاری و ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت پذیری 
یافتن  از شدت  به منظور اجتناب  از  این رو دولتها  ... خواهد شد.  و 
کردن  هدفمند  برای  را  برنامه ای  که  ناگزیرند  گفته شده  مشکلات 
خود  کشور  اقتصادی-اجتماعی  شرایط  با  متناسب  یارانه ها  پرداخت 

طراحی و اجرا نمایند.
اما منظور از هدفمندسازی چیست؟ در حیطة سیاستهای فقرزدایی، 
می گیرد،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  اغلب  که  حلی  راه  بهترین 
برنامة  از  اقشار فقیر جامعه و سپس هدایت منافع حاصله  شناسایی 
هدفمندسازی به سمت این قشر می باشد. بر این اساس هدفمندی به 
تعیین کسانی که واجد شرایط دریافت برنامه ها و کمکهای اجتماعی 
هستند یا نیستند اطلاق می شود. درواقع هدفمندی بر این ایده استوار 
از  برنامه های اجتماعی  برای دریافت  باید  از گروه ها  است که بعضی 

سایر گروه ها جدا شوند.
نکتة قابل توجه اینکه اجرای برنامة هدفمندسازی یارانه ها همانند 
هر برنامة اقتصادی- اجتماعی دیگر در کنار مزایایی که می تواند برای 
دولت و گروه  های هدف در بر داشته باشد، معایبی نیز دارد. لذا دولتها 
برای کاهش شدت آثار منفی اجرای برنامه مزبور ناگزیرند که از میان 
برنامه های مختلف تور ایمنی)ر.ک نمودار شماره 1(، به انتخاب برخی 
از برنامه های حمایت اجتماعی تکمیلی در کنار برنامه هدفمندسازی 

یارانه ها بپردازند. 
برای  بسنده ای  و  کامل  پاسخ  همواره  ایمنی  تور  مسلم،  قدر  اما 
کاهش فقر یا مدیریت ریسك نمی باشد. از این رو طراحی و بکارگیری 
تور ایمنی در هر کشور باید متناسب با محیط اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی آن کشور صورت گیرد و به منظور تعدیل کاستی های آن در 
هر کشور می توان از ابزارهای موجود چون بیمه های اجتماعی و یا سایر 
سیاستهای حمایت اجتماعی و سیاستهای کاهش فقر استفاده نمود. 
بنابراین با در نظر گرفتن این واقعیت که هیچ دستورالعملی به تنهایی 
ترکیبی  است که  نمی دهد، لازم  پوشش  را  و مشکلات  همة شرایط 
با کاهش فقر شدید، فقر زودگذر و  برنامه های حمایتی در رابطه  از 
موقتی و نیز برنامه های حمایتی مرتبط با گروه های آسیب پذیر بکار 
گرفته شود تا تور ایمنی از حداکثر کارایی لازم برخوردار شود. نمودار 
شمارة )2( نشان دهنده شرایطی است که یك تور ایمنی می تواند از 

حداکثر کارایی برخوردار باشد:
نکتة دیگری که سیاست گذار در حین طراحی برنامة متناسب تور 
اجرای  از  ناشی  احتمالی  سوء  آثار  مدیریت  و  کنترل  جهت  ایمنی 
چه  که  است  این  باشد  داشته  نظر  مد  باید  یارانه ها  هدفمندسازی 
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••• یارانه ها در 
اقتصاد ایران حجم بالایي 
از بودجة دولت)و حتي 
تولید ناخالص داخلي( 
را به خود اختصاص 
مي دهند. به طوري 
که نسبت یارانه هاي 
مستقیم به تولید ناخالص 
داخلي از 1/58 در سال 
1380 به 2/97 در سال 
1386، نسبت یارانه 
حاملهاي انرژي به تولید 
ناخالص داخلي از 7/6 
در سال 1380 به 25/9 
در سال 1386 و سهم 
کل یارانه ها از تولید 
ناخالص داخلي از 9/2 در 
سال 1380 به 28/9 در 
سال 1386 افزایش یافته 
است. همچنین نسبت 
یارانة حاملهاي انرژي 
به مخارج جاري دولت 
از 50/2 در سال 1380 
به 127 در سال 1386 
افزایش یافته که در این 
نسبت، یارانه هاي پنهان 
نیز محاسبه شده است 
•••

گروه هایی از مردم در صورت اجرای برنامه فوق الذکر در 
زمرة اقشار آسیب پذیر قرار می گیرند و به علاوه اینکه 
برابر  در  را  آنها  نحو  بهترین  به  می تواند  چگونه  دولت 
شمارة  نمودار  نماید.  حمایت  آتی  احتمالی  ریسکهای 
)3( به روشنی بیانگر وضعیت قرار گرفتن اقشار مختلف 
مردم جامعه در زمرة گروه های آسیب پذیر می باشد. بنابر 
دسته بندی اقشار مختلف در نمودار مزبور، ضروریست 
این  از  هریك  وضعیت  با  متناسب  سیاست گذار  که 
برنامه های  هدفمندسازی،  برنامه  اجرای  گروه ها ضمن 

حمایتی و جبرانی مقتضی را طراحی و اجرا نماید.
بکارگیری  با  رابطه  در  بعدی  اهمیت  حائز  نکتة 
اجرای  ایمنی ضمن  تور  برنامه  های حمایتی و جبرانی 
چنین  که  است  این  یارانه ها  هدفمندسازی  برنامه 
برنامه هایی که با هدف اقتصادی-سیاسی موقت طراحی 
امکان  برنامه ها  حجم  بزرگی  دلیل  به  عمدتاً  می شوند 
که  است  لازم  از این رو  و  ندارند  را  آینده  در  تداوم 
را  زمانی مشخصی  دورة  ابتدا  همان  از  سیاست گذاران 
برای اجرای آنها در نظر بگیرند و در مقطع زمانی معینی 
برنامه را به اتمام برسانند. البته دراین بین، برنامه هایی 
است  ممکن  دارند  فقر  مسألة  بر  بیشتری  تمرکز  که 
است  لازم  از این رو  و  باشند  داشته  بیشتری  پایایی 
تداومشان  موضوع  آنها  اجرایی  برنامة  طراحی  در  که 
با  برنامه ها  این  شروع  اگر  حتی  شود.  گرفته  نظر  در 
سرعت صورت گیرد هم برای اجرای بهینة آنها به دورة 
زمانی مناسبی برای توسعه نهادی و اصلاح روشها نیاز 

می باشد.

در  یارانه ها  برنامة هدفمندسازی  مسیر طراحی 
ایران از گذشته تاکنون

با نگاهی به وضعیت پرداخت یارانه در کشور ملاحظه 
از  بالایي  حجم  ایران  اقتصاد  در  یارانه ها  که  می شود 
بودجه دولت)و حتي تولید ناخالص داخلي( را به خود 
یارانه هاي  نسبت  که  به طوري  مي دهند.  اختصاص 
سال  در   1/58 از  داخلي  ناخالص  تولید  به  مستقیم 
1380 به 2/97 در سال 1386، نسبت یارانه حاملهاي 
انرژي به تولید ناخالص داخلي از 7/6 در سال 1380 
از تولید  یارانه ها  به 25/9 در سال 1386 و سهم کل 
در   28/9 به   1380 سال  در   9/2 از  داخلي  ناخالص 
سال 1386 افزایش یافته است. همچنین نسبت یارانه 
حاملهاي انرژي به مخارج جاري دولت از 50/2 در سال 
1380 به 127 در سال 1386 افزایش یافته که در این 

نسبت، یارانه هاي پنهان نیز محاسبه شده است. 
در تحلیل آمار عنوان شده باید توجه داشت که بخش 
یارانه هاي  به  ایران،  اقتصاد  در  یارانه ها  از  عمده اي 
مثال  بعنوان  دارد.  اختصاص  انرژي  حاملهاي  پنهان 
داخلي  ناخالص  تولید  به  انرژي  حاملهاي  یارانة  نسبت 
متوسط  به طور  دوره 1380-86  ایران طي  اقتصاد  در 
معادل 16/4 درصد بوده که عمده ترین دلیل این امر، 
انرژي  قیمتهاي داخلي و خارجي  تعمیق شکاف میان 

طي دورة مورد بررسي است. 
طبق این بررسي شکاف میان قیمت انرژي در داخل 
و خارج، طي دوران 86-1380 به شدت فزاینده بوده 
نسبت   1386 سال  پایان  در  که،  گونه اي  به  است؛ 
قیمت انرژي در خارج به قیمت داخلي آن به بیش از 
با  برابر رسیده است. بدیهي است تداوم روند مزبور   9
تأثیرات نامطلوبي که بر بودجة دولت بر جاي مي گذارد، 
زمینه ساز بروز مشکلات گسترده در اقتصاد کشور است. 
اقتصادی-اجتماعی  آثار  می توان  کلی  به طور 
منفی پرداخت یارانة عام در کشور را به شرح زیر 

دسته بندی نمود:
- افزایش هزینه های دولت و ایجاد کسری بودجه.

- افزایش مصرف و در نتیجه افزایش واردات انرژی 
و کاهش صادرات که نهایتاً منجر به افزایش کسری 
افزایش  آثار  دیگر  از  شد.  خواهد  پرداختها  تراز 
زیان بار  آثار  یارانه  انرژی مشمول  مصرف حاملهای 

زیست محیطی استفاده از این حاملهاست.
برای  انگیزه  وجود  عدم  و  رقابت پذیری  کاهش   -

کاهش هزینه های تولید.
کاهش  نتیجه  در  و  سرمایه گذاری  بازدة  کاهش   -
از  استفاده  تداوم  و  جدید  سرمایه گذاری  انگیزة 

تکنولوژی های فرسوده.
- اعمال قیمتهای سقف و کف پایین تر از قیمت بازار 
که خود باعث کمبود و اعمال سهمیه بندی خواهد 

شد.
مصرف  از  فقیر  خانوارهای  سهم  بودن  پایین   -
حاملهای انرژی و در نتیجه بهره مندی کمتر آنها از 

یارانه های مزبور.
- افزایش قاچاق سوخت.

با توجه به مطالب فوق الذکر، سیاست گذاران و برنامه ریزان 
اقتصادی کشور مدتهاست که بر اجتناب ناپذیر بودن طراحی 
تأکید  ایران  در  یارانه ها  هدفمندسازی  برنامة  اجرای  و 

شماره 22 / صفحة 41



جدول شمارة )1(- محورهای اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها

1. اصلاح قیمت ها

اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی در طی سالهای برنامه پنجم توسعه بر اساس قیمت های فوب خلیج فارسبند »الف« ماده »1«

بند »ب« ماده »1«
پنج  و  هفتاد  حداقل  اساس  بر  توسعه  پنجم  برنامه  سالهای  طی  در  طبیعی  گاز  داخلی  فروش  قیمت  تدریجی  اصلاح 

درصد )75درصد( متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی

اصلاح تدریجی قیمت فروش برق در طی سالهای برنامه پنجم توسعه بر اساس قیمت تمام شده آنبند »ج« ماده »1«

اصلاح تدریجی قیمت آب در طی سالهای برنامه پنجم توسعه بر اساس قیمت تمام شده آنبند »الف« ماده »3«

بند »ب« ماده »3«
اصلاح تدریجی کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در طی سالهای برنامه پنجم توسعه براساس مجموع هزینه های 
به  بودجه سنواتی )مربوط  در  دولت  و کمك های  تحویلی  فاضلاب  ذاتی  ارزش  ازکسر  بهره برداری شبکه پس  و   نگهداری 

سیاست های تشویقی(

ماده »4«
هدفمند کردن تدریجی یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر،  خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی)مسافری( در 

طی سالهای برنامه پنجم توسعه

2. بازتوزیع منابع آزادشده

ماده »7«
بازتوزیع 50 درصد از منابع آزاد شده بین خانوارها در قالب دو برنامه کلی:

1. پرداخت نقدی و غیر نقدی       2. اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف

بازتوزیع 30 درصد از منابع آزاد شده جهت جبران فعالیت های اقتصادیماده »8«

بازتوزیع 20 درصد از منابع آزاد شده  به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای دولتماده »11«

3. سازوکار مالی و اجرایی

ایجاد  سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه هاماده »15«

••• بررسی قوانین و 
مقررات موجود در کشور 

نشان می دهد که ایدة 
هدفمندسازی یارانه ها در 
ایران ایدة جدیدی نیست 

و دولتهای گذشته نیز 
کم و بیش به این موضوع 
توجه داشته اند که نمود 
آن در قوانین و مقررات 

مصوب در سالهای 
گذشته به روشنی قابل 
ملاحظه است •••

می ورزند. در این راستا هرچه دولت در اجرای برنامه مزبور 
انتظار  با احتمال بیشتری می توان  مصمم  تر اقدام نماید، 
کاهش دامنة آثار منفی گفته شده و دستیابی به اهداف 
مترتب بر هدفمندسازی را داشت. البته در این بین توجه 
به این نکته ضروریست که صِرف اقدام جهت هدفمندسازی 
یارانه ها کافی نیست و اجرای بهینة این برنامه منوط به 
تأمین پیش شرطها و نیز اقدامات جانبی لازم دراین زمینه 
است. از جمله این اقدامات جانبی می توان به مواردی چون 
اقتصادی- در نظر گرفتن بهترین زمان ممکن به لحاظ 

بهبودی  هدفمندسازی،  برنامه  اجرای  جهت  اجتماعی14 
هدفمندی، در نظر گرفتن آثار اجتماعی و لحاظ تدابیری 
جهت کاهش تبعات منفی اجتماعی، استفاده مناسب از 
پس اندازهای مالی در بخشهای اجتماعی و نیز تعیین نرخ 
تعرفه مناسب اشاره نمود. در بند 4 مقالة حاضر به تفصیل 
راجع به تأمین پیش شرطهای اجرای برنامه هدفمندسازی 

بحث خواهد شد.

مقررات  و  قوانین  و  بالادستی  اسناد  بررسی 
موجود در راستای هدفمندسازی یارانه ها

نشان  کشور  در  موجود  مقررات  و  قوانین  بررسی 
ایران  در  یارانه ها  هدفمندسازی  ایدة  که  می دهد 
کم و بیش  نیز  گذشته  دولتهای  و  نیست  جدیدی  ایدة 
قوانین  در  آن  نمود  که  داشته اند  توجه  به این موضوع 
قابل  روشنی  به  گذشته  سالهای  در  مصوب  مقررات  و 
ملاحظه است. اما به دلایل مختلف اجرای برنامه مزبور 
در کشور تاکنون به تعویق افتاده است. در این بخش از 
مقاله مروری اجمالی خواهیم داشت بر اسناد، قوانین و 
مقرراتی که به روشنی بر موضوع هدفمندسازی یارانه ها 

تأکید داشته اند.
اول  برنامه  قانون  کلی  سیاستهای   »4« بند 
توسعه: تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به 
نظام  چارچوب  در  شده  پرداخت  یارانه های  که  نحوی 
افراد  متوجه  تنها  و  تدریج  به  کشور  اجتماعی  تأمین 

کم درآمد جامعه شود.

دوم  برنامه  قانون  عمومی  سیاستهای  بخش 
کالاهای  برای  یارانه  پرداخت  سیاست  ادامه  توسعه: 
اجتماعی،  تأمین  نظام  تقویت  عین  در  دارو  و  اساسی 
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••• از آنجایی که 
تصمیم مزبور به مثابة 
یک تغییر و اصلاح 
اقتصادی-اجتماعی است، 
قطعاً در کنار آثار مثبت 
مدّ نظر سیاست گذار،آثار 
و تبعات منفی نیز در پی 
خواهد داشت. از این رو 
دولتهایی که اقدام به 
هدفمندسازی یارانه در 
کشور خود کرده اند، 
برنامه های پیش نیاز و 
تکمیلی متناسبی را نیز 
جهت افزایش کارایی 
برنامة مزبور وکاهش آثار 
و تبعات منفی احتمالی 
اجرای آن طراحی و اجرا 
نموده اند •••

بیمه و امداد و برقراری و تأمین کمکهای مستقیم در 
موارد لازم.

مواد »36«، »46«، »47«، »196«، »197« و ماده 
واحده اصلاحیه مواد »46« و »47« قانون برنامه 
کالاهای  یارانه  پرداخت  سیاست  ادامة  توسعه:  سوم 
پنیر،  شکر،  و  قند  نباتی،  روغن  گندم،  شامل  اساسی 
دارو و شیر خشك با حفظ نظام کالابرگی از نظر تعداد، 

مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم.
»ز«  بند  و  ماده »95«   اصلاحی،   »3« ماده 
به  توسعه:  چهارم  برنامه  قانون  ماده »104« 
انرژی،  یارانه  هدفمندی  ضرورت  به  راجع  ترتیب 
شناسایی  و  هدفمندی  جهت  در  دستورالعمل هایی 
گروه های هدف و پرداخت یارانه فرهنگ به مصرف کننده. 
در  دگرگونی  نظام:  کلی  سیاستهای   »16« بند 
و  دولت  انتقالی  پرداختهای  و  یارانه ها  پرداخت  نظام 
همزمان  اجرای  نیز  و  پنهان  یارانه های  شفاف سازی  
سیاستهای جبرانی و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی 

و حمایت از اقشار محروم.
مواد »4«، »6«، »7« و »10«  قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی: ساماندهی و مدیریت 
اجرایی نظام هدفمند کردن یارانه ها و جهت دهی آن به 
سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خودکفایی 

و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام.
ماده »3« و ماده »5« آیین نامه چتر ایمنی رفاه 
گروه های  شناسایی  وظیفة  نمودن  محول  اجتماعی: 

هدف به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
و  بند »4« ماده »1«، مواد »6«، »7«، »8«، »9« 
»10«  سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها: 
کاهش خطای نوع اول در برنامه هدفمندسازی یارانه ها، 
هدفمندسازی  حساب  مصارف  و  منابع  اهداف،  تبیین 
یارانه ها و نیز ارائه دستورالعمل هایی برای ایجاد بانك 
اطلاعاتی در راستای هدفمندسازی و همچنین بررسی 

آثار هدفمندی. 

 قانون هدفمند کردن یارانه ها
یارانه ها  هدفمندسازی  برنامة  اجرای  به ضرورت  نظر 
علیرغم برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه های 
توسعة سنوات قبل، دولت در سال 1386 ضمن تشکیل 
را  یارانه ها  نظام  اصلاح  اقتصادی،  راهبردی  شورای 
اقتصادی، در  تحول  اصلی طرح  بند  از 7  یکی  بعنوان 
دستور کار خود قرار داد. در همین راستا لایحه ای تحت 

و جهت  تهیه  یارانه ها«  کردن  هدفمند  »لایحة  عنوان 
این  کرد.  ارائه  مجلس  به  تصویب  قانونی  مراحل  طی 
توسط مجلس  تغییرات  برخی  انجام  از  لایحه که پس 
در زمستان سال جاری به تصویب نهایی رسید و شکل 
به  کلی  محور  سه  بر  مشتمل  گرفت  خود  به  قانونی 

ترتیب زیر است)جزئیات به شرح جدول شماره 1(:
1. اصلاح قیمتها.

2. بازتوزیع منابع آزادشده.
3. سازوکار مالی و اجرایی.

کردن  هدفمند  قانون  شدن  اجرایی  الزامات 
یارانه ها

چنانکه پیش تر نیز گفته شد برنامه پرداخت یارانه عام 
یکی از انواع برنامه های تور ایمنی است که کشورهای 
مختلف به ویژه کشورهای نفتی به جهت سهولت اجرا، از 
این روش جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیز بهبود 
توزیع درآمد استفاده می کنند. اما تجربه نشان داده است 
که ادامة روند پرداخت یارانة عام، دولتها را با مشکلات 
به تصمیم  امر منجر  معتنابهی مواجه کرده که همین 
بسیاری از دولتها بر اجرای برنامة هدفمندسازی یارانه  ها 
شده است. اما از آنجایی که تصمیم مزبور به مثابة یك 
تغییر و اصلاح اقتصادی-اجتماعی است، قطعاً در کنار 
آثار مثبت مدّ نظر سیاست گذار،آثار و تبعات منفی نیز 
به  اقدام  که  دولتهایی  از این رو  داشت.  خواهد  پی  در 
هدفمندسازی یارانه در کشور خود کرده اند، برنامه های 
افزایش  جهت  نیز  را  متناسبی  تکمیلی  و  پیش نیاز 
کارایی برنامة مزبور وکاهش آثار و تبعات منفی احتمالی 
به منظور  بنابراین  نموده اند.  اجرا  و  طراحی  آن  اجرای 
هدفمندسازی  برنامة  اهداف  به  حداکثری  دستیابی 
یارانه ها در ایران، ضروریست که دولت پیش شرطهایی 
را جهت اجرای برنامه مزبور در کشور تأمین و تضمین 
نماید. از جمله مهم ترین امور و برنامه هایی که می توان 
بعنوان الزامات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 

کشور به آنها اشاره کرد عبارتند از:

با  سالیانه  بودجه های  تدوین  به  دولت  التزام 
.GFSاستفاده از نظام بودجه نویسی

هزینه ای  اعتبارات   15GFS بودجه نویسی  نظام  در 
طبقه بندی  متقاطع  به صورت  امور-فصول  حسب  بر 
ظاهر  برنامه ها  قالب  در  نهایت  در  که  می شوند، 
دولت،  هزینه های  کل  در این روش  می گردند. 
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••• یکی از مؤلفه های 
مهم در کارآمدی اجرای 

هر برنامه، اجرای آن 
برنامه در شرایط مناسب 

زمانی)هم به لحاظ 
اقتصادی-اجتماعی و 
هم به لحاظ سیاسی( 

است. از جمله این شرایط 
محیطی می توان به فصل 

خوب برداشت، رشد بالای 
تولید ناخالص داخلی، 

ثبات مالی، کاهش فقر، 
پایین بودن قیمتهای 
بین المللی و ... اشاره 

نمود. قطعاً در وضعیتی که 
محیط اقتصادی-اجتماعی 

برای اجرای یک برنامه 
اصلاحی فراهم باشد به 

دلیل وجود آستانه تحمل 
بالاتر اجتماعی در پذیرش 
آثار و تبعات منفی برنامة 
مزبور، دستیابی به اهداف 

آن برنامه نیز با سهولت 
بیشتری برای دولت 

امکان پذیر می شود •••

دفاعی  امور  فصل(،   5 بر  عمومی)مشتمل  امور  به 
و  اجتماعی  امور  فصل(،   2 بر  امنیتی)مشتمل  و 
فرهنگی)مشتمل بر 5 فصل( و امور اقتصادی)مشتمل 
بر 9 فصل( تفکیك می گردد. در صورتی که این شکل 
شود،  رعایت  کشور  در  دقیق  به طور  بودجه نویسی  از 
داده  نشان  متقاطع  به صورت  فوق  امور  از  هریك  در 
است.  چگونه  هزینه ای  اعتبارات  اجزای  که  می شود 
از  استفاده  کارکنان،  خدمات  جبران  شامل  اجزاء  این 
کالاها و خدمات، مصرف سرمایه ثابت، هزینه های اموال 
و دارایی، یارانه، کمك بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر 

هزینه ها16 است. 
در ایران علیرغم اینکه بر اساس قانون برنامة چهارم 
توسعه می بایست از ابتدای سال اول برنامه، طبقه بندی 
بودجه های  نگارش  در  هزینه ها  وظیفه ای)عملیاتی( 
سالیانه لحاظ می شد، اما تنها در سال 1384 به مرحلة 
اجرا درآمد. اما در سالهای بعد با توجه به سیاست دولت 
مبنی بر آزاد بودن وزارتخانه ها در نوع هزینه کرد خود، 
به بکارگیری این روش توجهی نشد. این در حالیست که 
در صورت بکارگیری روش مزبور در نگارش بودجه های 
مشمول  موارد  دقیق  و  شفاف  احصاء  امکان  سالیانه، 
و  شد  خواهد  فراهم  زیادی  حدود  تا  بودجه  در  یارانه 
و صحت  دقت  با  می تواند  دولت  که  است  دراینصورت 
بیشتری جهت هدفمندسازی یارانه ها برنامه ریزی نماید. 

در نظر گرفتن زمان مناسب برای اجرای برنامه 
هدفمندسازی یارانه ها

یکی از مؤلفه های مهم در کارآمدی اجرای هر برنامه، 
اجرای آن برنامه در شرایط مناسب زمانی)هم به لحاظ 
از  است.  سیاسی(  لحاظ  به  هم  و  اقتصادی-اجتماعی 
خوب  فصل  به  می توان  محیطی  شرایط  این  جمله 
برداشت، رشد بالای تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی، 
کاهش فقر، پایین بودن قیمتهای بین المللی و ... اشاره 
نمود. قطعاً در وضعیتی که محیط اقتصادی-اجتماعی 

دلیل  به  باشد  فراهم  اصلاحی  برنامه  یك  اجرای  برای 
آثار و  بالاتر اجتماعی در پذیرش  وجود آستانه تحمل 
تبعات منفی برنامة مزبور، دستیابی به اهداف آن برنامه 

نیز با سهولت بیشتری برای دولت امکان پذیر می شود.

اجرای اصلاحات قیمتی تدریجی
باعث  تدریجی  به صورت  قیمتی  اصلاحات  انجام 
بالطبع  و  هدفمندسازی  برنامة  تورمی  آثار  کاهش 
شد  خواهد  جامعه  در سطح  آن  تحمل پذیری  افزایش 
از  صحیحی  درک  با  مجلس  و  دولت  خوشبختانه  که 
این موضوع، برنامة اصلاح تدریجی قیمتها را در قانون 
هدفمند کردن یارانه ها لحاظ کرده اند، به نحوی که مقرر 
شده است قیمت حاملهای انرژی وکالاهای اساسی به 
تدریج تا پایان برنامه پنجسالة پنجم توسعه اصلاح شود.

برنامه های  اجرای  جهت  برنامه ریزی  و  طراحی 
جبرانی مناسب

انتظاری  منفی  تبعات  و  آثار  از  یکی  مسلمّ  قدر 
تورم  افزایش  یارانه ها،  هدفمندسازی  برنامة  اجرای 
اقدام  که  دولتهایی  از این رو  است.  جامعه  سطح  در 
قیمت  اصلاح  آن  تبع  به  و  یارانه ها  هدفمندسازی  به 
اقدامات  صدر  در  نموده اند،  یارانه  مشمول  کالاهای 
خود توجه ویژه ای به جبران اقشار آسیب پذیر و حفظ 
به منظور  برنامه ها که  این  آنها داشته اند.  قدرت خرید 
کشورهای  در  مختلف  اقشار  آسیب پذیری  کاهش 
برنامه های  زمرة  اجرا درآمده اند، همگی در  به  مختلف 
تور ایمنی دسته بندی می شوند. نکتة حائز اهمیت اینکه 
کشورهای مختلف هریك به فراخور محیط اقتصادی-

برنامه  های  اجرای  و  طراحی  به  اقدام  خود،  اجتماعی 
صِرف  به  تنها  نمی توان  لذا  نموده اند.  مقتضی  جبرانی 
موفقیت آمیز بودن اجرای یك برنامه جبرانی در کشوری 
خاص، عیناً همان روش را به منظور جبران گروه های 

آسیب پذیر در ایران نیز بکار گرفت. 
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••• با توجه به اینکه 
اجرای هر برنامة اصلاحی 
در کشور در کنار آثار 
مثبتی که می تواند 
داشته باشد، تبعات 
منفی احتمالی نیز 
در پی خواهد داشت، 
دولتهای اجرا کننده 
چنین اصلاحاتی به 
فراخور شرایط اقتصادی 
اجتماعی کشور خود 
اقدام به طراحی و اجرای 
برنامه های حمایتی 
مقتضی نموده اند تا از 
شدت فشار وارد بر 
گروههای آسیب پذیر 
درحین اجرای برنامة 
اصلاحی مورد نظر بکاهند 
•••

کارگروه  در  گرفته  صورت  مطالعات  بنابر  از این رو 
تحولات اقتصادی که نتایج آن به روشنی در متن قانون 
شده  مقرر  است،  شده  تصریح  یارانه ها  کردن  هدفمند 
نقدی،  پرداختهای  طریق  سه  به  خانوارها  جبران  که 
رفاه  از ظرفیتهای سیاستهای  استفاده  نیز  و  غیر نقدی 
توجه  اینجا  در  اما  پذیرد.  صورت  اجتماعی  تأمین  و 
نقدی  پرداخت  مفهوم  اولاً  که  ضروریست  به این نکته 
با آنچه که در حال حاضر در کشور ما مطرح  در دنیا 
بنابراین  است.17  متفاوت  زیادی  بسیار  حدود  تا  است 
اغلب  در  نقدی  پرداخت  برنامه های  بکارگیری  صِرف 
کشورها جهت جبران خانوارها نمی تواند دلیل موجهی 
جهت بکارگیری این روش در ایران باشد. از سوی دیگر 
مشکلاتی که اجرای برنامة پرداخت مستقیم نقدی در 
در  خانوارها  توسط  منابع  بکارگیری  از  دارد)اعم  پی 
در  و  هدفمندی  برنامة  مطلوب  مسیر  از  غیر  مسیری 
نتیجه انحراف از اهداف برنامه، کاهش میل به کار کردن 
در بین ذینفعان، وابستگی مردم به اینگونه پرداختها و 
...( می تواند زمینه ساز بروز مشکلات دیگری در سیستم 
با  دولت  که  است  لازم  بنابراین  باشد.  کشور  اقتصادی 
احتیاط بیشتری برنامة پرداخت نقدی را در پیش بگیرد. 
به علاوه با توجه به اینکه قانون گذار در قانون هدفمند 
ظرفیتها  بکارگیری  در  را  دولت  دست  یارانه ها،  کردن 
و پتانسیلهای سیاستهای رفاهی و تأمین اجتماعی باز 
گذاشته، دولت خود را ملزم به اختصاص سهم بیشتری 
از منابع آزادشده جهت اجرای قانون نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی کند و درعین حال برنامه های حمایتی 
متناسبی را برای حمایت از افراد و گروه هایی که در فقر 
عبارت  به  نماید.  اجرا  و  می برند طراحی  به سر  شدید 
دیگر بازنگری در برنامه های تور ایمنی موجود در کشور 
و تلاش جهت تکمیل و تصحیح این برنامه ها به منظور 
جزو  کشور«،  در  فقر  کاهش  جامع  »استراتژی  تدوین 
الزامات مهمی است که دولت باید جهت اجرای بهینة 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار خود قرار 

دهد. در همین راستا توجه به سرمایه گذاری در توسعة 
نیروی انسانی از قبیل بهبود آموزش، خدمات بهداشتی 
و زیرساختهایی که فقرا را هدف قرار می دهند، ضروری 

به نظر می رسد.

نتیجه گیری
برنامه های سیاست حمایت اجتماعی در دنیا از دامنة 
به  مختلف  کشورهای  و  است  برخوردار  گسترده ای 
خود،  اجتماعی  اقتصادی-  شرایط  و  موقعیت  فراخور 
از اقشار و  از برنامه های مزبور را جهت حمایت  طیفی 
گروه های آسیب پذیر  مورد استفاده قرار داده اند. بررسی 
تجربة کشورهای مختلف دراین رابطه نشان می دهد که 
بسیاری از دولتها به منظور دستیابی به حداکثر کارایی و 
عدالت در اجرای برنامه های مزبور، در طی زمان اقدام به 
اعمال برخی اصلاحات در برنامه های موجود تور ایمنی 
برنامه  برنامه ها،  این  از جمله  نموده اند.  در کشور خود 
پرداخت یارانة عام)همگانی( است که به دلیل سهولت 
کشورهای  کشورها-بویژه  از  بسیاری  توسط  اجرا،  در 
اما  بکار گرفته شده است.  نفتی-  به درآمدهای  متکی 
با توجه به بروز مشکلاتی نظیر عدم تخصیص کارآمد 
و  قاچاق  منابع،  اتلاف  افزایش  مصرف،  افزایش  منابع، 
در  اقتصاد  در  کارایی  کاهش  و  اقتصادی  مفاسد  بروز 
پرداخت  روند  ادامة  عمدتاً  عام،  یارانه  پرداخت  نتیجه 
اجرای  لاجرم  و  نبوده  میسّر  دولتها  برای  عام  یارانة 
با  گرفته اند.  پیش  در  را  یارانه ها  هدفمندسازی  برنامة 
در  در کشور  اصلاحی  برنامة  هر  اجرای  به اینکه  توجه 
کنار آثار مثبتی که می تواند داشته باشد، تبعات منفی 
احتمالی نیز در پی خواهد داشت، دولتهای اجرا کننده 
چنین اصلاحاتی به فراخور شرایط اقتصادی اجتماعی 
کشور خود اقدام به طراحی و اجرای برنامه های حمایتی 
گروههای  بر  وارد  فشار  شدت  از  تا  نموده اند  مقتضی 
نظر  مورد  اصلاحی  برنامة  اجرای  درحین  آسیب پذیر 
همة  لزوماً  که  ضروریست  نکته  این  تذکر  اما  بکاهند. 
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کشورهای اجرا کننده برنامه هدفمندسازی یارانه ها در 
بر  مترتب  اهداف  به  کامل  به طور  مزبور  برنامه  اجرای 
حدود  تا  امر  این  علت  نیافته اند.  دست  برنامه  اجرای 
و  هدفمندسازی  برنامه  اجرای  نحوه  به  زیادی  بسیار 
و  کنترل  چگونگی  نیز  و  مکمل  حمایتی  برنامه های 
نظارت بر مراحل اجرای آن بر می گردد. به عبارت دیگر 
یارانه ها  هدفمندسازی  برنامه  اجرای  در  گفت  می توان 
نگاه  داشتن  دیگری،  اصلاحی  برنامه  هر  همانند  نیز 
برنامه ریزی ها  استراتژیك و همه جانبة سیاست گذار در 
مزبور  برنامه  اجرای  موفقیت  تضمین کننده  می تواند 

باشد.
اجرای  برای  عزم جدی  کشور  در  که  حال  این رو  از 
گرفته، ضروریست  یارانه ها شکل  برنامه هدفمندسازی 
برنامه،  این  اهداف  به  حداکثری  دستیابی  جهت  که 

اقدامات اساسی زیر در کشور انجام پذیرد:
میزان  محاسبه  در  شفافیت  و  صراحت  ایجاد   -

یارانه های پرداختی در بودجه های سالیانه از طریق 
بکارگیری روش بودجه ریزی عملیاتی.

برنامه  اجرای  برای  مناسب  زمان  گرفتن  نظر  در   -
هدفمندسازی یارانه ها.

درک  با  تدریجی)که  قیمتی  اصلاحات  اجرای   -
هدفمند  قانون  در  مؤلفه،  این  از  قانون گذار  درست 

کردن یارانه ها نیز لحاظ شده است(.
برنامه های  اجرای  جهت  برنامه ریزی  و  طراحی   -
اجرای  زمانی  دورة  تعیین  ضمن  مناسب  جبرانی 
هریك از برنامه  ها و الزام دولت به اجرای برنامه در 

دوره زمانی تعیین شده.
در  بویژه  موجود-  قانونی  ظرفیتهای  از  استفاده   -
حوزة سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی-  در تدوین 

و اجرای برنامه های جبرانی و حمایتی.
در  فقر  کاهش  جامع  »استراتژی  تدوین  و  تهیه   -

کشور«.

پی نوشت 
1 - Universal Subsidies

2 - Social Protection

3 - Public Measures

4 - Inclusive Institutions

5 - برای مطالعه بیشتر راجع به سیاست های حمایت اجتماعی و 
رویکردهای جدید به این مسئله در دنیا مراجعه شود به: "معینی، 
جهانی  بانك  جدید  رویکرد  اجتماعی  ریسك  مدیریت  محمدرضا، 
پژوهش، شماره 33،  و  مجلس  مجله  اجتماعی،  مسأله حمایت  به 

ویژه نامه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 1381، صص 27-50.
6 - Noncontributory Pensions

7 - workfare

8 - Public Works Programs

9 - Basic Services

10 - Conditional Transfers

11 - Fee Waivers for Health & Education

12 - Essential Public Services

13 - Grosh, Margaret & Carlo del Ninno, Emil Tesliuc and 

Azedine Ouerghi, "For Protection & Promotion, The De-

sign & Implementation of Effective Safety Nets", World 

Bank, 2008.

14 - بعنوان مثال فصل خوب برداشت، رشد بالای تولید ناخالص 
داخلی، ثبات مالی، کاهش فقر و پایین بودن قیمت های بین المللی

15 - Government Finance Statistics(GFS)

انتشارات  ایران،  در  بودجه ریزی  نوین  نظام  علیرضا،  فرزیب،   -  16
شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، سال 1384، صص 76-77.

17 - به نحوی که بنابر تعریف، پرداخت های نقدی شامل برخی از 
انواع "مستمری ها"، "بیمه های بیکاری"، "مساعدت های اجتماعی"، 
"پرداخت های مختلف به معلولان و افراد ناتوان" و "بیمه بازنشستگی" 
است و لذا ملاحظه می شود که منظور از پرداخت های نقدی الزاماً 

پرداخت پول نقد به افراد و خانوارها نیست.

منابع
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی.

فرزیب، علیرضا، نظام نوین بودجه ریزی در ایران، انتشارات شرکت 
تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، سال 1384.

قانون برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.
قانون برنامة دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.
قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.

قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

قانون هدفمند کردن یارانه ها.
معینی، محمدرضا، مدیریت ریسك اجتماعی رویکرد جدید بانك 
جهانی به مسأله حمایت اجتماعی، مجله مجلس و پژوهش، شماره 

33، ویژه نامه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 1381.
Grosh, Margaret & Carlo del Ninno, Emil Tesliuc and 

Azedine Ouerghi, "For Protection & Promotion, The 

Design & Implementation of Effective Safety Nets", 

World Bank, 2008.

••• استراتژی جامع 
کاهش فقر در کشور«، 

جزو الزامات مهمی است 
که دولت باید جهت 
اجرای بهینة قانون 

هدفمند کردن یارانه ها 
در دستور کار خود قرار 

دهد. در همین راستا 
توجه به سرمایه گذاری 

در توسعة نیروی انسانی 
از قبیل بهبود آموزش، 

خدمات بهداشتی و 
زیرساختهایی که فقرا 
را هدف قرار می دهند، 

ضروری به نظر می رسد 
•••
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حکّام دورة صامت اصفهان
بخش پایانی

دکتر حسین مسجدی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

حکام دورة صامت
ترکیب »دورة صامت« از این رو عنوان شد که در اصفهان شناسی، 
کاهش  مرتبه  یك  قبل،  به  قاجار  میانی  دورة  از  مکتوب،  اطلاعات 
محسوسی می یابد. در این ایاّم، نه روزنامه ای وجود دارد، نه یادداشت 
روزانه  نویسی هست و نه تاریخ نگاری های جزو پردازانة  دوره های بعد.  از 
این رو، از هر دوره ای، آنچه که در دست است چیزی نیست جز کلّیات، 

و در مورد اصفهان مخلوط  ودر لحظاتی مبهم و مشوّش. 
ذکر این نکته نیز لازم است که بررسی تاریخ هر اقلیمی، بدون شناخت 
و احاطه بر حکومت های آن غیر ممکن است. از این جهت دورة فتحعلی 
ابهامات  وکاستی های اصفهان تدارک  از  شاهی برگزیده شد تا اندکی 
گردد. این مقاله، نخست، در یك مجلة تخصّصی و محدود دانشگاهی در 
شمارگان سیصد عدد چاپ شد که حدود نیمی از آن بیشتر دردسترس 
از  برخی  رفع  با  دهه،  یك  از  پس  اکنون   ! نگرفت  قرار  معرفت  ارباب 
ابهامات  و اشتباهات، مبسوط تر تقدیم می شود. چنان که می آید، به 
دلیل همین سکوت  وکسری منابع و تخلیط مورخان درجه یك و دو، 
عمر حاکمی تا حدود یك  قرن و نیم به درازا می کشد و در واقع سه 

نفر، یك نفر می شوند.

 ...به نظر مي رسد، اصفهان، در دوران حکومت ده سالة سیف الدوله، 
از  برخي  و  دید  خود  به  را  نسبی  آبادیِ  و  آرامش  رنگ  یك بار دیگر 
خرابی های آشوب های داخلی و خارجیِ پیشین آباد شد. او خود وقتی از 
اصفهان یاد می کرد، نوشت: »باغ هشت بهشت، به کلیّ مخروبه و مهجور 
بود. عمارت را تعمیرِ کلّی کرده و باغ را درخت نشاندم، صورت آبادی 

یافت30.« 
»اکثر از بیوتات اطراف عمارت اشرف، از بناهای راقم حروف است31.« 
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••• به نظر مي رسد، 
اصفهان، در دوران 

حکومت ده سالة 
سیف الدوله، یک بار دیگر 

رنگ آرامش و آبادیِ نسبی 
را به خود دید و برخي از 

خرابی های آشوب های 
داخلی و خارجیِ پیشین 

آباد شد. او خود وقتی 
از اصفهان یاد می کرد، 

نوشت: »باغ هشت بهشت، 
به کلّی مخروبه و مهجور 

بود. عمارت را تعمیرِ کلّی 
کرده و باغ را درخت 

نشاندم، صورت آبادی 
یافت •••

باغ چهلستون

روزانه،  مقرّری  تعیین  و  وانك  کلیسای  تعمیر 
بود که  اقدامات مهم  از  نیز  برای مصارف آن جا 
از  جلفا  ارامنة  دردمندِ  دل  به دست آوردن  برای 
جفاهای رعب آور قبل و احتمالاً زمینه سازی برای 
بازگشتِ »مسیحیان فراری به هند و بغداد« انجام 
داد32. دیگر شاهکار معماری با اشراف و دستور او، 
عمارت سرپوشیده یا به قول وفا، »کاخ عشرت« 
است که چون مع الاسف هیچ بخشی از آن باقی 
نمانده، حتی عموماً در منابع کلیّاتِ آن هم ثبت 
نشده است. امّا از همین اشاره های اندکِ این جا و 
آن جا، می توان حدس زد که چه گوهر ذی قیمتی 
ظل السّلطان  بی امان  کینة  اثر  در  راحتی  به 
پاک  اصفهان،  مصفّای  صفحة  از  مسعودمیرزا 
شد. سیف الدّوله با ساختن این عمارت مجلّل، در 
نهان، آهنگِ هم چشمی با بناهای باشکوه صفوی 
را با مقیاس کوچك تر داشت. البته اصل این بنا 
به قرائن گوناگون، صفوی است33. امّا سیف الدّوله، 
آن را به تمام، به خویش نسبت می دهد و جزو آثار 
خود، برمي شمارد: »عمارت خلوت سرپوشیده و 
باغ چسبیده به آن به نام خلدبرین و سردر میدان 
و پشت این باغ به نام چهارحوض با حجّاری ها و 
اعلا و  آینه کاری های ممتاز، درهای خاتم بسیار 

قصر کنار آن به نام قصر منظر34...«.

توحیدخانه،  و  تالارطویله  بین  مجموعه،  این 
تالار اشرف و چهل ستون، حدوداً در محلّ فعلیِ 
از  استانداری اصفهان قرار داشته است. چنان که 
تذکرة وفا برمی آید، اشعار سردر و اطراف کوشك، 
محمّدباقر  دلکشِ  خط  به  و  وفا  سرودة  همه 
همان  کاخ  این  شاید  است35.  بوده  سمسوری 
عمارت خورشید است که »به سردرب آن آفتاب 
کامل مي تابید«36 و بخشي از آن با نام بیمارستان 

خورشید )یا علي اصغر»ع«( فعلًا موجود است.
این  از  بیش  چیزی  چندان  ایرانی،  منابع  از 
و  است  مغتنم  بسی  خود  که  دریافت  نمی توان 
از این اندک نمی توان تصویری از موقعیّت عمارت 
از  یکی  امّا  کرد.  مرتسم  ذهن  در  آن  اطراف  و 
گردش گران خارجی که از این مجموعه، آگاهانه 
هنرمند  و  سیّاح  ـ  فلاندن  اوژن  کرده،  دیدن 
برجستة فرانسوی ـ است که در همان سال ها به 
مدت یك سال از ایران و به ویژه، اصفهان دیدن 
از اصفهان در سال  بازدید  کرد و در مرتبة دومِ 
معتمدالدّوله  حکومت  مقارن  میلادی،   1841
منوچهرخان هم این عمارت را مشاهده کرده و 

در سفرنامة خود چنین گوید:
 »باغ کوچکش از انواع گل ها و ریاحین مستور 
است. از فوّارة حوضش، آب، پیوسته فوران ]دارد[ 
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••• سیف الدّوله از 
زمرة کثیری از اولاد 
فتحعلی شاه که دائم بر 
سر حکومت بلاد گوناگون 
یا جانشینی پدر به چالش 
و رقابت درمی آمدند، 
نبود. شاید او بیشتر، 
به آبادی، امنیّت نسبی، 
رفاه، شعر، موسیقی و 
نقاشی می اندیشید. اما 
جوّ لوطی زده اصفهانِ 
آن روزگار از یک سو 
و شرارت های برخی از 
اقوام بختیاری از سوی 
دیگر، تدریجاً نیمة دوم 
حکومت ده سالة سلطان 
محمّدمیرزا سیف الدّوله 
را خردخرد به سمت 
آشفتگی سوق داد. در 
این اواخر، شاهزادة 
آزاده جز به شعر و شراب 
نمی اندیشید •••

باغ هشت بهشت

فرش  می افزاید.  باغ  زیبایی  و  هوا  لطافت  به  و 
مانند  که  است  شفّاف  مرمر سفید  از سنگ  باغ 
آیینه می درخشید، سپس قدم به قدم در حالی 
که از زیباییِ باغ، لطافت هوا، قشنگی آب که در 
حوض تلؤلؤ می کرد)؟( و ما را شیفته و دلباخته 
قصر  به  سرانجام  رفتیم.  پیش  می گردانید، 
مبهوت  و  مات  سخت  آن،  تماشای  از  رسیدیم. 
به  آفتاب  اشعة  گشتند.  خیره  شده، چشمانمان 
شکل  به  که  الوان  شیشه های  قطعات  از  اندک 
گل ها درآورده اند، وارد تالار می شود. پا به ملایمت 
پیش می رود. نقاشی هایش قابل توجّه ]است[ و 
مایل  هرکسی  که  می کند  تنبل  را  انسان  چنان 
بلمد.  را در روی تخت هایش  است چند ساعتی 
می شود گفت این قصر آن قدر دل فریب است که 
را  به کلّی معشوق خود  آیند،  بدان  اگر  عاشقان 
مجسمه  هفده  حوضش،  دور  می کنند.  فراموش 
می ریزد.  رویشان  به  آب  پیوسته،  و  برپا  مرمری 
متصل  مجسمه ها  این  به  کوچك  ستون  چهار 
است که از طلا و جواهرات نفیس است. بر روی 
سطوح پهنشان، ظروف بلوری )جای گلدان( قرار 
داده اند. خلاصه، نقّاشی های روح افزا، حجّاری های 
آیینه،  صدها  و  قشنگ  میناکاری های  دل فریب، 

این بنای کوچك را برپا ساخته اند37.« 

این توصیف نه رؤیا بود، نه بخشی از خواب های 
وصف  از  گوشه ای  بلکه  هزارویك شب.  بغدادیِ 
عمارت سرپوشیده بود. فلاندن با تأسّف و تحسّر 
ابراز می کند که در اثر شهوت رانی های پی درپی و 
خوش گذرانی هایی که در آن شده، در روزگار او 
به جای شاهزادة »با سلیقه و خوش قریحه« قاجار، 
»غلامی پیر و خشن« در آن نشسته و از آن جا 
برای مجازات مجرمان سود می برد! منظورش از 
این غلام، منوچهرخان معتمدالدّوله است. غیر از 
فلاندن، میرزا حسین تحویلدار هم از آن عمارت 

دیدن کرده، می گوید:
 »خلوت سرپوشیده و حیاط آن به انضمام باغ 
به  به خلوت سرپوشیده موسومه  متّصله  دوروی 
حیاطش  و  بامسمّی...  است  اسمی  که  کاج  باغ 
چنان مرغوب است که قطع نظر از سایر عمارات 
محل  و  نشیمن گاه  سال هاست  فرسوده،  عالیه 

سلام عام حکّام عظام گردیده38.« 
در همان سال های  که  نیز  ارباب  محمّدمهدی 
اصفهان  توصیف  به  تحویلدار،  کتاب  تألیف 
»کمال  می گوید:  کاخ  این  مورد  در  پرداخته 
خوش نمایی را دارد و هیچ عمارتی به این طراوت 
در  ارباب  گفتنی است سخنِ  نیست39.«  و  نبوده 
باب بیرونیِ آن بناست و تازه به قول او: »حال، 
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وضع آن را تغییر داده، آن تالار و ارُسیِ آینه را خراب 
لکن گوید  بر آن گذارده اند40.«  و درهای متعارف حال 
ظلّ السلطان بر آینه کاریِ آن افزوده و آن را مقرّ حکومت 

خود ساخته است.
 به جز سیف الدّوله، فلاندن هم معتقد است که بنا را 
در محل خرابه های صفوی ساخته اند و اصل عمارت از 
البتّه، نه سخن جهان گردی که فقط  سیف الدّوله است. 
یکی دو ماه در اصفهان بوده و گاهی به مسموعات بسنده 
می کرده می تواند قاطعیّت داشته باشد و نه حتّی در این 
باب تصدیق سیف الدّوله در سفرنامه. بلکه، همان گونه که 
است  صفوی الاصل  بنا،  که  برآنند  برخی  شد،  اشاره 
تخریب  کرده است41.  اساسی  تعمیر  را  آن  شاهزاده  و 
آن که  به شرط  باشد،  قول  این  مؤیدّ  می تواند  آن هم 
مشمول خواست ناصرالدّین شاه نباشد که در خفا امر به 

مسعودمیرزا می کرده است.
 از دیگر آثار سیف الدّوله در اصفهان ساخت عمارت و 
باغ و حمّام خواجه ها42 در پشت عمارت تالار طویله و نیز 
عمارت تکیه و باغ خسروخانی43 و باغ رشكِ جهان پشت 
محمّدتقی  شیخ  مرحوم  تکیة  نیز  است  شاه44  مسجد 

)تکیة مادر شاهزاده( است45. 
در سال 1249 ق که فتحعلی شاه، در اندوه از دست 
دادنِ عباس میرزا عزادار بود، برای ترمیم روحیّه، همزمان 
با عید غدیر، عروسی مفصّلی برای محمّدمیرزا سیف الدّوله 
ترتیب داد و عقال تأهل را بر پای این جوان نهاد46. وصف 
طول و تفصیل این مجلس رویایی و پرهزینه را باید از 
قلم جیمز بیلی فریزر47 خواند که او را به یاد جشن ها و 

بزم های افسانه ای هارون الرّشید انداخته است.
زمرة  از  که سیف الدّوله  می رسد  نظر  به  حال  هر  به   
کثیری از اولاد فتحعلی شاه که دائم بر سر حکومت بلاد 
گوناگون یا جانشینی پدر به چالش و رقابت درمی آمدند، 
نبود. شاید او بیشتر، به آبادی، امنیّت نسبی، رفاه، شعر، 
موسیقی و نقاشی می اندیشید. اما جوّ لوطی زدة اصفهانِ 
آن روزگار از یك سو و شرارت های برخی از اقوام بختیاری 
از سوی دیگر، تدریجاً نیمة دوم حکومت ده سالة سلطان 
آشفتگی  به سمت  را خردخرد  محمّدمیرزا سیف الدّوله 
و  شعر  به  جز  آزاده  شاهزادة  اواخر،  این  در  داد.  سوق 

شراب نمی اندیشید و در تفرّج هایش می سرود:
هر چشمة شیرین که از آن، آب برآید

ای کاش شــود تلــخ و میِ  ناب بـرآید48
از  را  حدّ، شاهزاده  از  بیش  و عشرتِ  آسودگی خیال 
حساب و کتاب حکومتی بازداشت. این گریز از حساب 
و کتاب، به سرعت نظم شهر را در سایر مجاریِ امور نیز 
مختل کرد و »تا چند ماه در اصفهان، فتنه و آشوب بوده 

و او از عهدة دفع آن برنمی آمد49.« مالیات سنگینی که 
باید برای ارسال سالانه به تهران می پرداخت، رفته رفته 
از  و  کرد  عشرت  و  عمارت ها  ساختِ  ادامة  مصروف 
پرداخت به خزانة دارالخلافه تن زد. حسین علی میرزا نیز 
مالیات شیراز را نپرداخته بود و کم کم ممکن بود بسیاری 

از حاکمان اطراف هم از پرداخت آن ابا کنند. 
 غارت گران بختیاری نیز از این آب گل آلود سود برده، 
بسنده  بازرگانان  کالاهای  سرقت  به  1250ق  سال  در 
نکردند؛ بلکه اموال شاهی را هم که از اصفهان به تهران 
حمل می شد، به تاراج بردند. به این ترتیب راه ها بسیار 
هنگام  »تاج الدّوله،  سیف الدّوله  مادر  حتّی  و  شد  ناامن 
عزیمت به اصفهان در ماه اوت 1834 میلادی ]مطابق 
با 1250 ق[ از ترس راهزنان، مسافرتِ خود را متوقّف 
کرد و در روستای کوچك قرود ]قهرود[ سکنا کرد50.« 
سیف الدّوله هم یکی از سرداران ارمنی خود را با یك فوج 
قشون فرستاد و او را به اصفهان آورد. محمّدمهدی ارباب 
بر آن است که عدّه ای از این اشرار، »موجود شدة زمان 

او51« ـ یعنی سیف الدّوله ـ بودند.
گستاخی های والی و نیز اشرار، موجب جوشان شدن 
شوال  ماه  در  و  شد  فتحعلی شاه  خاقانیِ  خشم  دریای 
اصفهان  طرف  به  سپاهی  هزار  سی  با  1250ق  سال 
اصفهان  به  پادشاه  مسافرت  دومین  این  کرد.  حرکت 
و  بود، همة طلا  او شده  مرعوب  که  و سیف الدّوله  بود 
نقره و زینت آلات خود و خانواده اش را ذوب کرد و سکّه 
زد و با ورود لشکر شاهی به اصفهان و فرود آمدنِ شاه 
به کاخ سعادت آباد، مالیات خود را پرداخت. بقیة حکّام 
هم یکی یکی متابعت کردند. سپس مقبول فتحعلی شاه 
واقع گردید و همراه اللهیارخانِ آصف الدّوله، مأمور نظم 
بختیاری ها شد. اما زمانه به شاه وفا نکرد و در کاخ های 

هفت دستِ سیف الدّوله، زندگی را بدرود گفت.
و  سی  حکومت  یافتن  پایان  و  فتحعلی شاه  مرگ  با   
هشت سال و نیمة او، پس از دو روز خبر مفارقتِ شاه، 
را یك باره،  ایران رفت و مملکت  به سرتاسر  به سرعت 
تشویش و اضطراب فراگرفت. بسیاری از فرزندان خاقان، 
به  را  حکومت  نبودند  حاضر  و  داشتند  سلطنت  داعیة 
نیز  تهران  در  واگذارند.  رقیبان  یا  شاه  جوانِ  ولیعهد 
السّلطان، تختِ سلطنت را تصاحب کرد و  علیشاه ظل 
حتّي با شتاب، سکّه به نام خود زد! در داخل اصفهان 
نیز هرج و مرج از بقیة شهرها بیشتر بود. با وجود آن که 
لرُانِ لنُبان، تار و مار شده بودند و محلّة آن ها به حکم 
شاهی با خاک یکسان گشته بود و لرُانِ بیدآباد نیز تحت 
سیطرة سیّد شفتی بودند52، امّا به قول تحویلدار »از این 
نوع )لوطی های زبردستِ خون خوار و اشرار شارب الخمرِ 

••• از شواهد جسته 
گریختة تاریخ پیداست 

که تعلّل و تردیدهاي 
سیف الدّوله، همگي 
محصول اضطراب و 

اغتشاش زمانه نبوده است 
و او از لحاظ شخصیّت، 
اهل جسارت و تهوّر و 

آزمون نبود. بنابراین 
حتّي در اواخر دهة 

حکومتش در اصفهان نیز 
در برابر سیاست بازیها و 

دغل کاریهاي افرادي چون 
عبدالله خانِ امین الدّوله 

قرارگرفت•••
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بسیار  اصفهان،  دزد(،  و  زانی  و  لاطی  و  قمارباز  غمّازِ 
همین  هم  ولایت  خرابیِ  باعثِ  بیشتر  داشته،  بی شمار 
جنوب  در  سعادت آباد  و  سیچان  اشرار  بودند53.«  الواط 
اصفهان به سرکردگی آحسین سیچانی و از سوی دیگر، 
ابوالقاسم بلنده از شمال شهر  باباقلی چملانی و  رمضان 

سربرداشتند و شهر را بدتر از قبل، در آشوب فروبردند.
مقبرة  به  تدفین  برای  را  پدر  جنازة  نیز   سیف الدّوله 
ـ  خود  کوچك  »برادر  و  فرستاد  قم  در  او  اختصاصیِ 
مغول میرزاـ را بر ترک اسب نشاند و با دو سوار، شبانه 
آذوقه،  برای گردآوری  ارمنی خود که  اردوی سردار  به 
این  امّا  گریخت.54«  نواحی  آن  به  بود،  رفته  بروجن  به 
فرار، ظاهرِ قضیّه بود. او سردرگم شده بود که با مدّعیان 
سلطنت چه کند و بیشتر به جانبداري از »رکن الدّوله« 
به  نیز  »جمعیّتي  رو،  این  از  رفت.  بختیاري  سمت  به 

همراه او آمدند.«55
به ظاهر، در این آشفته بازار وحشت بارِ اصفهان، تنها، 
محلّه هایی مانند بیدآباد ـ زیر سایه سیّد شفتی ـ در امان 
بود وگرنه در بسیاری از محالّ شهر به ویژه جلفا، هر شب 
از دم تیغِ  و روز خانه ها غارت می شد و نفوس متعدّد، 
شرارت می گذشتند. سیف الدّوله پس از چند روز، با توهّمِ 
یاد شده، در پناه سردار ارمنی خود ـ داوید ساگینیان ـ 
برای سرکوب  پیاده،  پانصد سرباز سواره و  و سه هزار و 
اشرار وارد اصفهان شدند و موقّتا رمضان چملانی و الواطِ 

اطرافِ او را پراکنده ساختند.
در  را  شاهی  تاج  شد  گفته  که  علیشاه ظل السّلطان   
را  اموال خزانه  از  بود، بسیاری  آنِ خود کرده  از  تهران 
و  بذل  آن ها  به  وزرا،  و  سرداران  ساختن  مطیع  برای 
مادر  ـ  تاج الدّوله  اموال  همة  او،  نوکران  کرد.  بخشش 
سیف الدّوله ـ را نیز غارت و مصادره کردند. سیف الدّوله 
نیز ابتدا از وحشت به فوج ابواب جمعیِ مالیورخان رفت 
و پناه گرفت56. و از آنجا با تغییر شگفت انگیزِ رأي به 
علیشاه متمایل شد و حتّي »عریضه و بارخانه به خدمت 
تهران  به  هم  ـ  دیگرش  برادر  ـ  فرستاد.«57آصف الدّوله 

نرفت و در قم ماند.
به هرحال، از شواهد جسته گریختة تاریخ پیداست که 
تعلّل و تردیدهاي سیف الدّوله، همگي محصول اضطراب 
و اغتشاش زمانه نبوده است و او از لحاظ شخصیّت، اهل 
اواخر  در  بنابراین حتّي  نبود.  آزمون  و  تهوّر  و  جسارت 
دهة حکومتش در اصفهان نیز در برابر سیاست بازي ها 
و دغل کاري هاي افرادي چون عبدالله خانِ امین الدّوله 

قرارگرفت.
هرکس  براي  محرمانه،  که  حالي  در  الدّوله  امین 
مي توانست پیك فرستاد و او را تحریك به خلع ولیعهد 

و تصرّف حکومت کرد58- پیغامي هم براي سیف الدّوله 
کرده اي؟  چهارمحال  در  جا  روي،  چه  »از  که  فرستاد 
مي تواني برخیز و طریق شهر گیر و کار شهر را به نظام 
اصفهان،  سعادت آباد  در  و  برگشت  سیف الدّوله  کن!« 
از  با من،  تو  الدّوله فرستاد که »اگر  امین  براي  نامه اي 
درِ صدق بودي و مرا به اصفهان، از روي نیرنگ، طلب 
نکردي، اینك شاهزاده سلیمان میرزا را به چه اندیشه 
در سراي خویش مهمان پذیري؟«. امین الدّوله پس از 
توجیه اعمال خود، در پشت قرآن، براي سیف الدّوله قسم 

یاد کرد که»هرگزش از درِخیانت بیرون نشود.«59
سیف الدّوله به کاخ برگشت. امّا امین الدّوله، در مقام 
وزارتش، دوباره بر او مسلّط شد. از او خواست که یا وي 
را به حال خویش رها سازد یا حرفي روي حرف امین 
که  بست  پیمان  منفعلانه  نیز  سیف الدّوله  نزند.  الدّوله 
»از سراي دروني کمتر بیرون شود. و در هیچ امر داخل 
نگردد!«. این اتفّاق درست در آخرین روزهاي حکومت 

این شاهزاده در اصفهان رخ مي دهد.
آنگاه امین الدّوله به خاطر نظم موقّت اصفهان، براي سیّد 
شفتي و میر محمّد مهدي امام جمعه و بعضي عالمان 
دیگر پیغام داد که مفسدان و اشرار را پناه ندهند و بلکه 
مجازات کنند و برانند. ظاهراً جمعي از آنها نیز بعضي از 
اشرار را »مأخوذ« کردند. سپس محمّدعلي خان اصفهاني 
از طرف امین الدّوله برخي از آنان را دستگیر کرد. عبدالله 
خان امین الدّوله، سیف الدّوله را وادار ساخت که دستور 
یك  نقش جهان،  میدان  در  دستگیر شدگان،  از  دهد 
دست و یك پا قطع کردند تا بلوا و آشوب اصفهان بخوابد 
و سیف الدّوله را آسوده سازد. امّا خود امین الدّوله – که 
برخي ازعالمانِ روزگارش او را با علي بن یقطین مقایسه 
کرده اند! – پنهاني شجاع السّلطنه را تحریك مي کرد که 
به اصفهان بیاید و آن جا را براي تصاحب سلطنت جهت 

خاندان فرمانفرما، تسخیر سازد.60
ولیعهدی  مقام  در  زمان  آن  که  محمّدشاه  ازآن سو، 
تدابیر  با  بود،  جوان  بسیار  و  می برد  سر  به  تبریز  در 
فوق العادة قائم مقام، فوراً وارد تهران شد و همه مدّعیان 
بدون خون ریزی،  و  آرام  و  نشانید  بر سر جای خود  را 
تاج را به چنگ آورد. این تدبیرها پس از تاج گذاری نیز 
ادامه یافت و اصفهان را نیز شامل شد. البته سیف الدّوله 
رقیب بی خطری برای محمّدشاه بود. امّا به تهران نرفته 
بود و این، تردید و ناخوشایندیِ او را مانند بسیاری از 
شاهزادگان دیگر نسبت به شاه جوان آشکار می کرد. امّا 
دوباره با تغییر رأي، عریضه و »پیشکش لایق« براي شاه 
جوان فرستاد و در اصفهان نیز سکّه و خطبه را به نام 
محمّدشاه کرد! قائم مقام نیز صلاح بر آن دید که او با 

••• سیف الدّوله رقیب 
بی خطری برای محمّدشاه 
بود. امّا به تهران نرفته 
بود و این، تردید و 
ناخوشایندیِ او را مانند 
بسیاری از شاهزادگان 
دیگر نسبت به شاه جوان 
آشکار می کرد. امّا دوباره 
با تغییر رأي، عریضه و 
»پیشکش لایق« براي شاه 
جوان فرستاد و در اصفهان 
نیز سکّه و خطبه را به نام 
محمّدشاه کرد •••
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مادرش به تهران برود. نامه نگاری های قائم مقام از زبان 
محمّدشاه، خطاب به تاج الدّوله طاووس خانم در تواریخ 
مضبوط است. این دست خط ها را به وسیلة میرزا رحیم 
ـ معتبرترین عملة خلوت ـ به اصفهان می فرستادند. در 

یکی از آنها می گوید:
 »والدة مکرمه، نهایت شوق را به ملاقات شما دارم. با 
کمال احترام می باید به دارالخلافه بیایید61.«  خسروخان 
گرجي را نیز با پنج هزار نفر با نیّت مخفيِ دستگیري او 
و مادرش به اصفهان گسیل داشتند و او نیز به مأموریتّ 
عمل کرد.62 شاهزاده و مادر هم علی رغم میل باطنی، به 
سرعت به تهران رفتند. به پاس این اطاعت و عدم مقاومت، 
همة اموال و اثاث سوگلیِ خاقان به او برگردانده شد و 
به »عمارت  نظر داشتن  برای تحت  را  محترمانه، آن ها 
چشمه« فرستادند. حبس شاهانه مدت دو ـ سه سالی به 
طول انجامید. تاج الدّوله بالاخره این وضع را تاب نیاورد 
و در سال چهارم از محمّدشاه اجازه خواست و به عتبات 
مغضوبان  چشم  به  سیف الدّوله  به  دراین مدت  رفت63. 
نگریسته می شد. این حالت بیشتر از شاه، از طرف حاجی 
میزرا آقاسی بود که بلافاصله به جای قائم مقام نشسته، 
معلوم  امور جاریِ مملکت حکم می راند. دقیقاً  بر تمام 
نیست او به چه دلیل با سیف الدّوله، دشمنی می ورزید. 
معزول  شاهزادة  میل  مطابق  ظاهر،  به  انزوا  این  امّا 
شده بود. او همراه شاهزاده ای دیگر، روزها در خیمه میان 
می پرداخت.  مستظرفه  هنرهای  و  شعر  به  عمارت،  باغ 
بنای عمارت  از  از دیدارش  اوژن فلاندن چند ماه پس 
سرپوشیده، به آرزوی خود می رسد و سیف الدّوله را در 

تهران ملاقات می کند: 
از  یکی  گشتم؛  دوست  بسیار  شاهزاده  نفر  دو  »با   
پیش  چندی  که  میرزاست  سیف الدّوله  شاهزاده  آن ها 
را  سرپوشیده  خلوت  و  داشت  را  اصفهان  بیگلربیگیِ 
است  خسرومیرزا  دیگری  ساخته.  رفت،  شرحش  که 
که با سیف الدّوله، دوست صمیمی بود. این دو شاهزادة 
والامقام، پرعاطفه و بزرگوار، از زمرة بزرگان و رجال ایران 
به شمار می روند. عاشق شعر و نقّاشی اند و مدام به نقّاشی 
و شعرسرایی مشغول اند. چنان با هم رفیق گشتیم که 
از  با هم به سرمی بردیم. در حق من  را  هر روز، مدّتی 
هیچ گونه خدمت دریغ نداشتند... بیشتر، به زیر خیمة 
بزرگ که در باغی زده شده بود، رفته، دور میزی جمع 
می شدیم. هرکس کاری می کرد. گاهی از اروپا و زمانی از 

ایران و مدّتی از موسیقی و شعر صحبت می شد.
 عدّه ای نقّاشی می کردند. بعضی از شاهنامه، گلستان 
سعدی و غزلیّات حافظ صحبت می داشتند. سیف الدّوله 
و  گل ها  و  می کردند  نقّاشی  بیشتر  خسرومیرزا،  و 

دیگری  صنعت  علاوه،  به  می نمودند.  ترسیم  حیواناتی 
روزی  گذاشتند.  تعجّب  به  سخت  مرا  که  داشتند  هم 
مقداری سنگ های کوچكِ نرم از جنس عقیق یا سماق 
نهال  یا  از حیوانات  را تصاویری  نشان دادند که رویش 
با ماده ای می پوشانیدند.  تراشیده بودند... بعد رویش را 
من دانستم که در اثر اسیدسولفوریك، قسمت های برهنه 
می شود.  برجسته  اصلی  نقش  و  می شود  سنگ خورده 
نقّاشیِ  از  رفاقت، صفحه ای  اثر  شاهزاده سیف الدّوله در 
ایرانی به من نشان داد. در آن، تصویر فتحعلی شاه ـ پدر 
شاه حاضرـ مرتسم گشته. این تابلو یکی از شاهکارهای 
اروپایی  هیچ  بگویم  می توانم  و  است  ایرانی  پرقیمت 

نیست، منکر قلمش گردد.64« 
صدراعظم  خصوص  به  و  شاه  نظر  رفته رفته،  شاید، 
نسبت به شاهزاده، ملایم تر شد چون زمانی که محمّدشاه 
داشت،  را  هرات  نبرد  در  حضور  و  گرگان  عزم  قاجار، 
عزّت  کمال  در  میرپنجی،  منصب  با  نیز  سیف الدّوله 
همراه ایشان گردید65. لشکر شاهی در نوزده ربیع الثّانی 
1253ق از نگارستان تهران حرکت کرد و روز بیست و 
سوم شعبان همان سال، به اردوگاه حاشیة هرات رسید. 
این جنگ، مفتضحانه به ضرر ایران خاتمه یافت و ایرانیان 
چند بار فریب انگلیسی ها را خوردند که تفصیل آن، در 
در  سیف الدّوله  از  آن چه که  امّا  است.66  مضبوط  تواریخ 
این نبرد پیداست همان نقش حاشیه ای است. او روزها 
ظاهراً،  و  می کرد  تفرّج  لشکرگاه،  اطراف  زمین های  در 
از  یکی  به  توجّه  با  توانست  گردش ها،  این  از  یکی  در 
و  قنات  یعنی  آقاسی  میرزا  حاجی  اصلیِ  دغدغة  دو 
توپ سازی، کمك شایانی به توپ های حاجی بکند. میرزا 

فتاح خان گرمرودی می نویسد: 
 »از عجایب وقایع ایاّم محاصره و جنگ هرات، این که 
روزی شاهزاده محمّدمیرزا، سنگ سفید و بسیار سختی 
در یکی از قبرستان های هرات پیدا کرد و به خیال افتاد 
حجّاران  داد  دستور  و  بسازد  توپ  گلوله  سنگ،  آن  از 
مانند  بردند.  به کار  و سنگ تراشان ساختند و در توپ 
گلوله فلزی، بسیار سخت و کاری و مفید بود و مقادیر 
گلوله ساختند67.« شاید  برای  را  آن سنگ ها  از  زیادی 
شاهزاده بدین شکل توانست بیشتر خود را مطرح کند و 
محمّدشاه نیز در نبرد آخرین هرات، به او فرمان داد به 
سنگرِ محمّدولی خان تنکابنی برود و با او همکاری کند و 

قوّتِ قلبِ آن سردار باشد68.
آشکارتر  جز  ایرانیان  برای  سودی  جنگ،  به هرحال، 
شدنِ بیشتر حیلة انگلیسي و مأموران او نداشت و معلوم 
نیست که شاهزادة ساده دل، دراین میان، چه کرد و چه 
آبي به آسیاب انگلیسیان ریخت که در بازگشت، پس از 

••• در سال 1264ق 
ناصرالدّین شاه به اریکة 
قدرت تکیه زد و با این 
جابه جاییِ قدرت، وضع 
سیف الدّوله، رفته رفته 

اندکی بهتر شد و زندگی 
آسوده ای را برای خود در 
انزوای عتبات ترتیب داد. 

امّا از سویي به ظاهر 
روحیّة شاهزادة جوان با 
سکنای دائمی در هوای 
گرم نجف سازگار نبود. 
ازسوي دیگر معارضان 

در دربار، براي املاک او 
در تهران، دردسرهایي 

را ایجاد مي کردند.امّا 
تاج الدّوله بیشتر، رغبت 

به ماندن داشت، ازاین رو 
سیف الدّوله، به بهانة 

دیدار از بغداد، مادر را 
ترک کرد و به پایتخت 

افسانه ای عبّاسیان پای 
گذارد. تصویر مبهم 

عشق بازی های او در 
بغداد را می توان در 

مثنوی »سیف الرّسائلِ« او 
جستجو کرد•••

شماره 22 / صفحة 52



گذشتِ چندی از محمّدشاه تقاضا کرد به او نیز اجازه دهند چون مادرش به عتبات 
برود و مجاور شود. و متعاقب آن – ظاهراً مخفیانه - گریخت و به عراق رفت.69در 
عراق، مادرش ساکن نجف شده بود. او نیز در آنجا زمین های وسیعی را خریداری کرد 
و مسکن و مأوا و مقبرة خانوادگی ساخت و تا مرگ محمّدشاه به برگشتن نیندیشید.    
در سال 1264ق ناصرالدّین شاه به اریکة قدرت تکیه زد و با این جابه جاییِ قدرت، 
در  برای خود  را  آسوده ای  زندگی  و  بهتر شد  اندکی  رفته  رفته  وضع سیف الدّوله، 
انزوای عتبات ترتیب داد. امّا از سویي به ظاهر روحیّة شاهزادة جوان با سکنای دائمی 
در هوای گرم نجف سازگار نبود. ازسوي دیگر معارضان در دربار، براي املاک او در 
تهران، دردسرهایي را ایجاد مي کردند.امّا تاج الدّوله بیشتر، رغبت به ماندن داشت، 
ازاین رو سیف الدّوله، به بهانة دیدار از بغداد، مادر را ترک کرد و به پایتخت افسانه ای 
عبّاسیان پای گذارد. تصویر مبهم عشق بازی های او در بغداد را می توان در مثنوی 
را شاهکار شاهزاده  مثنوی  این  یغمایی،  او جستجو کرد. حبیب  الرّسائلِ«  »سیف 

می داند70. این مثنوی ظاهراً با این بیت پایان می پذیرد: 
چون داشت ز پی، همی جدایی
ای کاش نبــــــــــود آشنایی

البتّه بعدها نیز گه گاه خاطرة زیبارویان بغدادی به سراغ او می آمد71. ذوق غزلْ سازِ 
او، بیش از پیش شکوفا شده بود و در سال 1271ق یك نسخة منقّح از دیوان خود را 
به خط خود، تدوین کرد. هدایت، ابیات دیوان او را »قریب بیست هزار بیتِ غزلیّات، 
قطعات و ترکیبات و ترجیعات« می داند72. درست است که سلطان »همة اشعار و آثار 
خود را به نظر یغما می رسانده و او هم تصحیح می کرده73«، امّا همین نسخة 1271 
را که در مقدّمه به خطّ خود، به میرزا اسماعیل هنر ـ فرزند ارشد یغماـ تقدیم کرده 
و در کتابخانة یغما موجود بوده است، میرزای هنر از میان آن، هر چه به خیال خود 
از یغما تشخیص داد تا هفتاد و دو غزل، به قول رضاقلی خان هدایت، به دو معنی، 
یغما کرد و به نام پدر به طبع رسانید.74 آن چنان که اعتراف خود یغما را نیز مبتنی 
بر خلطِ شعرش با دیگران سبب شد75. مطلع یکی از غزلهای سلطان در مجموعة آثار 

یغما این است: 
نام از سنبل آشفتة دلدار مبر

مایة صبر مرا بر سر این کار مبر
 به هرحال، این تردّدهای چندین ساله، در نواحی بین النهرین نتوانست سالی چند 
بیش، او را خشنود و ساکن سازد. پس در سال 1279ق در چهارم شعبان، از راه 
گیلان و شیروان، مسافرت بزرگ خود را شروع کرد و از شهرهای بزرگ اسلامی 
مانند استانبول، قیروان، حمص، حلب، اسکندریه، شامات، دریاربکر، موصل و مکه 

دیدار کرد. 
 این سال ها در عین تفرّج، تصویری از دربدری شاهزاده ای ناراضی و تقریباً متمرّد 
شاه  از  ناخشنود  شاهزاده های  از  دیگر  برخی  مانند  او  دارد.  خود  در  را  خطاکار  و 
برادرزادة  قاجار  هولاکو میرزای  به سرمی برد.  حسرت  و  سفر  در  دائماً  اطرافیان،  و 
سیف الدّوله، در نوشتة خود، به گوشه ای از این ناراحتی ها اشاره دارد. او ذیل سه بیت 
شعر )در صفحه 235( تذکرة خرابات، شرحی خطاب به عمِ خویش سیف الدّوله به 
قلم آورده، می نویسد: »به یاد شما، آن سه شعر را گفتم و در بالای کاغذ نوشتم. به 
خاطر آمد که چون فردا انشاءالله، بنای مجلّد کردنِ خرابات است، بلی خرابات که 
مجلّد شد، خراب و خراباتیان را حفاظی پدید خواهد آمد... این چند کلمه را به یاد 

عموجانم نوشتم. آوخ که:
این جا فراق جانان، آن جا جزای عصیان
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 چه توان کرد.76« از این گونه عبارت ها می توان اضطراب 
نیز  سلطان سیف الدّوله  که  فهمید  را  دو  هر  پریشانیِ  و 
چون هولاکومیرزای قاجار آن سال ها را در انزوا، دلهره 
و تزلزل به سرمی کرد. در ضمن، از جای جای تذکره های 
و  و خرابات، می توان علاقة محمّدمیرزا  مصطبة خراب 
هولاکومیرزا را به هم درک کرد. مثلًا در جایی می نویسد: 
حالت  در  شد  مسودّه  قسطنطنیه  دارالسلطنة  »فی 

خوشی، ای جایت خالی عموجان من، سنه 125677«. 
بیشترین آثارِ به جای مانده از سیف الدّوله نیز متعلّق 
خودش  قول  به  یا  سفرنامه  جز  به  سفرهاست.  این  به 
»دلیل المسافرین«، کتاب »ملوک الکلام« و مثنوی های 
این  ارمغان  »تحفه الحرمین«  یا  »تحفه العراقین« 
گردش هاست. دراین سال ها دوبار به حج رفت و معروف 
هدایت  مجمع الفصحای  شد.  »حاجی سیف الدّوله«  به 
مفصّل ترین  سیف الدّوله،  حال  شرح  موضوع  در  که 
را رها می کند.  او  به همین جا سرگذشت  منابع است، 
به  اشاره اي  کوچکترین  منابع،  این  از  هیچ کدام  ولي 
دلایلِ پنهان آشفتگي و آوارگيِ او ندارد. امّا از برخي از 
مراسلات رجال دربار قاجار، به طور ضمني پیداست که 
ناخوشيِ  به  این سال هاي دوري  از  همسرش در تهران 
اطبّا، حضور سیف الدّوله  تجویز  و  مبتلا شده است  دق 
را در تهران، ضروري مي نماید. ازاین رو متوسّل به دامن 
ناصرالدّین شاه مي شوند و از او، دستخط اماني را برایش 
او بالاخره  تا از حفظ جانش مطمئن باشد و  مي گیرند 

مي تواند برگردد.78
حرم  و  تهران  در  را  سالی  چند  بازگشت،  از  پس  او   
ناصری، ژنرال حضورِ همایون بود و جزو سرتیپان اول، 
نام او، ثبت بود و ظاهراً احترامش را داشتند79. به هرحال، 
منابع تاریخيِ به طرز مشکوکي، این سال ها را در باب 
امّا از مجموع اشاره ها دریافت  او به سکوت گذرانده اند. 
جمله  از  متعدّد  دلایل  به  سیف الدّوله،  که  مي گردد 
که  املاکش  گرفتنِ  قرار  تعرضّ  و  مصادره  معرض  در 
شاید  و  چالش ها  نیز  و  است  سلطنتي  بیوت  جنب  در 
مسائل در سینه ماندة جنگ هرات، بیشتر به دامانِ امن 
در  ظاهر،  به  او،  مي شود.  کشیده  انگلیس  پرتدلیسِ  و 
ایاّمي که یکي دوبار، از طرف دربار، واسطة مذاکرة بین 
دولتین ایران و انگلیس مي گردد، زمینه هاي پناهندگي 
تبعه  نامة  بغتتاً  و  مي کند  فراهم  را  بریتانیا  سفارتِ  به 
شدنِ آن جا را از سفارت دریافت مي کند. این اقدام حتّي 
افرادي چون میرزا آقاخان نوري را نیز آشفته و خشمگین 

مي سازد و بارها به تبعیّت او اعتراض مي کنند.80   
دراین میان پر واضح نیست که سیف الدّوله به پشتوانة 
این بیمه نامة کامل و زیر پرچم انگلیس، آزادانه در ایران 

چه مي کند که در مکاتبات قاجاري به شرارت، انتشارات 
و  پایتخت  در  فتنه گري  مفسده،  ایجاد  ضارّه،  اخبار 
باعث  اتهّامات  این  همة  مي شود.81  تعبیر  کاغذپراني 
مي شود که حکم تبعید او به بغداد صادر شود.82 دربار 
قاجار، از آن به خود مي پیچید که حاجي سیف الدّوله با 
وجود این که حدود بیست سال، در دربار ناصرالدّین شاه 
مواجب و مراحم گرفت و در کمال تأمین، زیست، چرا 
چنین روي به سفارت انگلیس آورد و دربار را به دستخطي 
از آن جا فروخت؟ تنفّر از حاجي به حدي رسیده بود که 
در  بیشتر  یك ساعت  او حتّي  نبود  ایران حاضر  دولت 
امّا  ببینند.84  را  او  »روي«  دیگر  ویك بار  بماند83  ایران 
مأمنِ حاجي در این میان او را تنها نگذارد و شارژ دفر 
را برانگیخت تا رقعه اي به وساطت، به وزیر امور خارجة 
ایران بنویسد تا سفر سیف الدّوله و چند نفر دیگر را به 
بغداد تسهیل کند. آنها روز شنبه 4 جمادي الثاني 1273 
به بغداد رفتند و در سفارت خانة فرانسه مستقر شدند.85 
کرده بود  مزه  حاجي  دهان  به  تبعگي  راحتِ  طعمِ  امّا 
انگلیس  سیاسي  -مأمور   )stervens( استیونس  از  و 
پیگیري  تهران  در  را  او  ملکيِ  مسائل  کرد  خواهش   -
و  دربار  به رغم میل   – ماه  از چند  کند.86و حتّي پس 
مخالفت هاي مکرّر میرزا آقاخان نوري، با وساطت مستر 
موره، مشروط به ابطالِ تبعگيِ انگلیس به ایران برگشت. 
وزیر مختار گستاخ نیز به دولت مي نویسد: »هر ضرر و 
به  بي احترامي  برسد،  او  مال  و  به شخص  که  خسارت 
دولت انگلیس است.87« سپس دوباره به گردش خود در 
داخل ایران ادامه داد و به مشهد رفت و از شهرهای در 
راه و اصفهان و کاشان دیدن کرد. بیست و دوم شوال 
1284 از کاشان دوباره عازم تهران شد88. دو سال بعد، ردّ 
او را به بهانة گرمی هوا در قزوین می یابیم89. او در بیست 
پنجمین  و  بیست  مقارن  ذی الحجّه 1288ق  چهارم  و 
سال سلطنت ناصرالدّین شاه، طی حکمی از سوی پادشاه، 

به سمت تولیّت آستان قدس مفتخر گردید90.
دیگر  سیف الدولة  به  را  تولیّت  بامداد،  مانند  برخی 
مربوط  یقین  و  قطع  به  درحالی که  می دهند.  نسبت 
آستان  دفاتر  در  سلطان محمّدمیرزاست.  به همین 
و  معین الملك  میرزا ابوالقاسم  از  پس  او  نام  نیز  قدس 
قبل از میزرا سعیدخان انصاری معروف به مؤتمن الملك 
است.  مضبوط  به اشاره،  نیز  او  خدمات  و  ثبت شده 
و  دهند  توسعه  را  آستان  کتابخانة  که  داد  دستور  او 
قفسه های زیادی را در ابعاد متناسب با چوب کاج بسازند 
و شیشه بیندازند. چوب کاج مخصوص را از قصبة قدمگاه 
آوردند تا از آسیب موریانه و پوسیدگی حاصل از گذشت 

زمانه مصون بماند91. 

••• دراین میان 
پر واضح نیست که 

سیف الدّوله به پشتوانة 
این بیمه نامة کامل و زیر 

پرچم انگلیس، آزادانه 
در ایران چه مي کند 

که در مکاتبات قاجاري 
به شرارت، انتشارات 

اخبار ضارّه، ایجاد 
مفسده، فتنه گري در 
پایتخت و کاغذپراني 

تعبیر مي شود. همة این 
اتهّامات باعث مي شود 

که حکم تبعید او به بغداد 
صادر شود •••
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قنوات،  »تنقیة  قدس،  آستان  در  او  دیگر  خدمات  از 
تعمیر مزارع، توسعة کشیك خانه، ایجاد عمارت متولیّ در 
باغ آصف الدّوله، مفروش کردن برخی قسمت های حرم 
به سنگ مرمر، وقف قنادیل متعدّد طلا و نقره و کشف 
معدن مرمر سفید در پایین ولایت« است92. سیف الدّوله 
به  قدس  آستان  در  مأموریتّش  که  ق   1290 سال  در 
اتمام رسید، به تهران برگشت و در سال 1292ق برای 
بود93«.  رکاب  »ملتزم  مازندران،  به  ناصرالدّین شاه  سفر 
این آخرین سفر اوست که سفرنامه را نیز با وصفِ - به 
قول خودش- »این جهنّمِ سبز« پایان می دهد و دیگر 

هیچ خبری از او در منابع به چشم نمی خورد. 
وفات  1299ق  یعنی  بعد  سال  هفت  باید  سلطان   
به  سیف الدّوله  لقب  این سال  در  اولاً  چون  یافته باشد، 
برادرزادة او اعطا گردید، و معمولاً این القاب پس از مرگ 
معتمدالدّوله  لقب  مانند  می شد،  اعطا  دیگری  به  یکی 
که پس از مرگ نشاط، به منوچهرخان گرجی داده شد. 
برادرزادة  درگذشت  از  پس  سیف الدّوله  لقب  همین  یا 
محمّدمیرزا ـ عبدالحمیدمیرزاـ به امیرخان جلیل الدّوله 
1299ق  سال  در  عبدالحمید  سلطان  گردید94.  اعطا 
ایاّم،  همین  باید حدوداً  به سیف الدّوله شد. پس  ملقب 
از این  ثانیاً  یافته باشد.  وفات  محمّدمیرزا  سیف الدّوله 
سال به بعد، مطلقاً هیچ نشانی از محمّدمیرزا در مآخذ 
نیست. جسد او را به احتمال زیاد بنابر وصیّت، به آرامگاه 
خانوادگیشان در نجف منتقل کردند و به خاک سپردند95.

آرای کسانی که در موضوعِ  نقد  به معرفی و  درپایان 
مانحن فیه در منابع متأخر، به اشتباه افتاده اند، می پردازیم: 
نخست مرحوم مصاحبي )عبرت ناییني( که در ابتداي 

این گفتار ذکر شد.
دوم مرحوم مهدی بامداد در تألیف ممتّع و مفصّل خود، 
ذیل احوال عبدالمحمّد میرزا سیف الدّوله گوید که؛ »در 
ربیع الثّانیِ 1289ق به جای میرزا ابوالقاسم معین الملك 
آستان  تولیّت  نیابت  بود،  کرده  فوت  قبل  ماه  که چند 
را عهده دار شده96« درحالی که سیف الدولة دوم،  قدس 
تاریخ  درضمن،  نشده است.  متولیّ  را  شغل  این  اساساً 
1289 نیز برای تولیّتِ سیف الدّوله خطاست. این تاریخ 
1288 است و شاید مؤلف تاریخ آستان قدس نیز از نوشتة 
بامداد این خطا را تکرار کرده است.97 بامداد درجای دیگر 
نیز می گوید »محمّدمیرزا )سیف الدّولة اوّل( پس از عزل 
از اصفهان با اجازه شاه، به بغداد رفت و مقیم شد98« که 

مطابق آن چه گفته شد، اقامت دائم صحّت ندارد. 
سفرنامة  شارح  و  مصحّح  علی اکبرخداپرست  سوم 
سیف الدّوله است که نه تنها پانویسی های بعضاً مغلوط و 
گاهی با ترک شرح واجبات و در عوض، بسط بدیهیّات 

ارائه کرده، مقدمة کوتاه عجیبی نیز نوشته است و آسمان 
را به ریسمان بافته که؛ »با وجود این گونه شباهت های 
شبهه برانگیز، دلایل محکم تری وجود دارد دال براین که 
نویسندة سفرنامة حاضر، نوه فتحعلی شاه است نه فرزند 
او.99« در حالی که حتّی از نشان دادن یکی از این »دلایل 
در  امّا  ورزیده است.  دریغ  یا  است  ناتوان  هم  محکم« 
بسیار در خود  و  او، دلایل محکم  به گفته خود  مقابل 
همین سفرنامه، به این ادعای واهی تردید و تزلزل وارد 

می کند. برخی از آن ها چنین است: 
 1 ـ عبارت »پس از سفر هرات...« )ص 19(

 2 ـ »1279 هجری، شوق زیارت حرمین الشریفین...« 
)ص 19( مقایسه شود با گفتة هدایت که شروع سفر را 

برای سلطان محمّدمیرزا 1279 می داند100.
سفرنامه:  در  آغاسی  میرزا  حاجی  با  تضادش  ـ   3
کار  بسیار  آورد.  شهر  به  نهری  کرج،  رود  از  »حاجی... 
بر آب  بود. چون همه کارهای آن مرحوم نقش  خوبی 
بود. با این که این، عمل بزرگِ به جایی بود، دوام نکرد و 

بعد از چندی متروک شد.« )ص 23(
 4 ـ »راقم حروف در عهد پدر بزرگوار خــود ـ خاقان 
دولتی  خدمات  به  مأمور  سال،  ده  مــدّت  ـ  مرحوم  

اصفهان و جمیع طوایف بختیاری بودم...« )ص 359(
به  اشرف  و  بناهای هشت بهشت  تعمیر  انتساب  ـ   5 

خود. )ص 364 و ص 365(
»مادر  به  امروز  اصفهان  در  که  تکیه ای  دربارة  ـ   6  
سیف الدّوله  دایة  به  مربوط  و  است  معروف  شاهزاده« 
حروف،  راقم  بناهای  »از  می گوید:  است،  محمّدمیرزا 

موسوم به تکیة والده.« )ص 367(
 7 ـ تصریح به علت و بیان شروع مأموریتّش در اصفهان 

تحت عنوان »تعدّی حاجی هاشم خان.« )ص 369(
 8 ـ ساخت عمارت های مختلف و نیز سرپوشیده. )ص 

364 و ص 365 و ص 369 و ص 371 و ص 372(.
مردی  منابع،  عموم  تصریح  به  دوم  ـ سیف الدّولة   9 
تا سال 1308ق  از سال 1305  بوده که  و ظالم  شقی 
حاکم ملایر و تویسرکان و نهاوند شده و به علت ستم 
بی حد به اهالی، معزول و زندانی، و بعد با پرداخت رشوه 
آزاد شد. به جز او سیف الله میرزا ـ حاکم سمنان ـ از روی 
نخوت، یغمای پیرمرد را به محل حکومت خود می خواند 
می زند.  سرباز  رفتن  از  می شناخته،  را  او  شاعر  و چون 
او هم می فرستد یغما را با چوب، تنبیه کنند و جریمه 
به  منبعی  هیچ  در  خلقیّات  این  درحالی که  بگیرند101. 
و  عمر  آخر  تا  و وی  داده نشده  نسبت  اوّل  سیف الدّولة 
او  به  را  ارادت خاضعانة خود  یغما،  از مرگ  حتّی پس 
ناگفته  می نمود102.  خطاب  »استاد«  را  او  و  کرد  حفظ 

••• سلطان باید 
هفت سال بعد یعنی 
1299ق وفات یافته باشد، 
چون اولاً در این سال 
لقب سیف الدّوله به 
برادرزادة او اعطا گردید، 
و معمولاً این القاب 
پس از مرگ یکی به 
دیگری اعطا می شد، 
مانند لقب معتمدالدّوله 
که پس از مرگ نشاط، 
به منوچهرخان گرجی 
داده شد. یا همین 
لقب سیف الدّوله 
پس از درگذشت 
برادرزادة محمّدمیرزا 
ـ عبدالحمیدمیرزاـ به 
امیرخان جلیل الدّوله 
اعطا گردید •••
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اشتباه  به  مختصر  و  گذرا  هم  گلبن  محمّد  نماند 
خداپرست اشاره کرده است103.

از  او،  زندگی نامة  در  که  یغمایی  حبیب  چهارم 
ذکری  محمّدشاه  با  هرات  جنگ  در  همراهی اش 

به میان نیاورده است.
خود،  فرهنگ  در  که  چرچیل  پ.  جورج  پنجم   
مدخلی برای او ندارد و پیداست او نیز او را با یکی 
دیگر از »سیوفِ قاجاری« خلط کرده است. البته ذیل 
در  قدس  آستان  نایب  را  او  سلطان عبدالحمیدمیرزا، 

سال 1880 ق می داند104.
چهارمینِ  و  چهل  فرزند  را  او  که  منزوی  ششم 

فتحعلی شاه می شمارد105.
یغما  آن که  وجود  با  آل داوود106  سیّدعلی  هفتم   
افزون،  سال  »بیست  گوید:  منشأتش  از  یکی  در 
به همین روش با سرکار سیف الدّوله که بی ساخته ترینِ 
بزرگان و آشنایان است،راه رفته ام...107« و جای دیگر، 
سرخِ«  معالجة»باد  در  سیف الدّوله  که  است  مذکور 
یغما کوشیده است108، امّا مصحّح در تعلیقات، کاملًا 
»وی  می گوید:  و  کرده  مخلوط  را  سیف الدّوله  دو 
نام  به  بود. دختر وی  پسر چهل و دوم فتحعلی شاه 
تاج الدّوله، زن ناصرالدّین شاه شد و در سال 1352 از 

جانب محمّدشاه، حاکم سمنان شد109.«
در جایی که بسیاری از منابع متأخّر، از جمله موارد 
ذکرشده، درمورد سیف الدّوله، اشتباه کرده اند، جادارد 
از مرحوم معلمّ حبیب آبادی یاد شود که با وجود قلّت 
منابع، در آن چه نوشته سعی بر صحّت و استناد دقیق 

داشته است. معلّم دراین باب می نویسد: 
شده  مقدّس  مشهد  متولیِّ   1288 سنة  در   ...«  
تألیفاتش،  جمله  از  بوده،  برقرار  بدان   1290 تا  و 
و عربی  نثر  و  نظم  به  ملوک الکلام در علوم مختلفه 
و فارسی و غیره است... او غیر از سیف الله میرزا، پسر 
گلْ  خازن الدّوله  مادرش  که  است  فتحعلی شاه  دیگر 
 بدنْ خانمِ گرجی و تولدّش، سه شنبه 14 رجب 1229 
سیف الدّوله  جاها  دربعضی  اشتباهاً  را  او  و  می باشد 
ـ  تاج الدّوله  ـ  نوشته اند. دختر سیف الدّوله  نیز  میرزا 
میرزا،  سیف الدّوله  دختر  و  است  ناصرالدّین شاه  زن 

مهرارفع شاعره است110.« 
اما از منابع متقدّم فقط دو نفر به اشتباه افتاده اند 
که  است  تفرشی  مدایح نگارِ  ابراهیم خانِ  میرزا  یکی 
»پدر  می نویسد:  سیف الدّوله  محمّدمیرزا  نام  ذیل 
اعمام  از  که  اعظم... عضدالدّوله  ملك زاده  بزرگوارش 
شرف  به  تحصیل...  از  پس  است...  شاهنشاه  عظام 
در  و  شد  مشرّف  همایون  حضور  خلوتی  آجودان 

به حکومت ملایر و  این فرخنده کتاب،  سال تحریر 
تویسرکان مقرّر گشت111.« سپس تعدادی از اشعارش 
را آورده است. یکی دیگر نیز جیمز بیلی فریزر است 
که پیش از این ذکری از او به میان آمد. او با وجود آن 
که در مقدّمات و مراسم عروسیِ سیف الدّوله حضور 
او را سیف  بار  داشته، در سفرنامة ممتّع خود، چند 

الملك می خواند که خطاست.112
امّا در مرتبة شاعریِ سلطان، شعر او روان و دلنشین 
است و تأثیر سبك غزلیاتِ طرز عراقی به ویژه، سعدی 

در آن به وضوح دیده می شود:
منم آن شکار زخمی که فتاده ام به بندت
اگـــــرم ز پادرآری نکشم سراز کمندت

****
جز یك نظر بدو نتوانم از آن که نیست
امکـــان بازگشتــن از آن رخ، نگاه را

محتمل است ـ به جز هفتاد و نه غزلی که از سلطان 
به یغما رفته است ـ مقداری از اشعار یغما و غزلیّات 
دیوان سیف الدّوله  در  نیز  زواره اي  وفاي  رفتة  باد  به 
وارد شده باشد. به غیر از آثار یادشده، غزلیّات هجوی 
و  شمرده اند  بیت  هزار  چهار  حدود  نیز  را  سلطان 
حبیب یغمایی می گوید؛ »باقریهّ« یا قصاید باقری نام 

داشته است113.
پنج  و  بزم  یك  بر  مشتمل  نیز  خاقان  بزم  تذکرة 
انجمن است. بزمِ آن ـ شامل بیست مجلس ـ همان 
است  شرف الدّین رامی  »انیس العشّاقِ«  مشهور  کتاب 
)متوفّای 795ق( که یك بار در هند و بارهای دیگر 
به اهتمام استاد فقید عباس اقبال در ایران به طبع 
است  معشوق  سرتاپای  جزءجزءِ  وصف نامة  و  رسید 
افزوده و آن  به آن  و سیف الدّوله، شرح حال خود را 
احتمال  قرینه،  این  داده است114.  نسبت  خود  به  را 
حبِّ انتحال را در وجود سیف الدّوله، در ذهن آدمی 
تقویت می کند؛ چون برخی از ابنیه نیز اصلًا و اساساً 
ساختة پیش از او بوده و او به خود نسبت می دهد. 
با این فرض، وجود غزلیّات وفا و یغما در دیوان سلطان 

نیز قدری به ثبوت نزدیك تر می گردد.
از  نیز  گلشن محمود  تذکرة  قدیم،  منابع  از   
سیف الدّوله یاد کرده115. البته سلطان در زمان تألیف 
او  نام  همچنین  بوده است.  نوجوان  )1236ق(  آن 
تألیف  قم«،  میان شعرای »تذکرة خطیِ شعرای  در 
میرزاعلی اکبر فیض قمی )متولیّ مقبرة فتحعلی شاه( 

نیز دیده می شود116.
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▪
باران گرفتی ، خیس کردی گیسوانم را              

باد آمدی و ریختی در هم جهانم را 
آنقدر مثل آفتاب ظهر تابیدی            

تا سوخت گرمای تو مغز استخوانم را 
باغ انار کوچکی بودم که با لبخند                      

از پا در آوردی درختان جوانم را 
می دیدم عریان می شود سر شاخه هام اما                       

هربار با یك بوسه می بستی دهانم را 
حالا چهل روز است دستان تو یخ کرده است                    

حالا چهل روز است ابری آسمانم را 
پوشانده و هرروز و هر شب برف می آید      

در این هوا من سارهای نیمه جانم را 
با قصه های آفتابی گرم خواهم کرد     

که روزگاری با نفس هایش جهانم را...

▪
گفتم به باغ من نیاور باد و باران را !                                       

حالا چطور آرام خواهی کرد طوفان را 
حالا چطوراز شانه ام پایین می اندازی                                       

 سر پنجه های اسکلت وار زمستان را 
گفتم که فصلی تازه ، فصلی سرد در راه است                            

 گفتم که جدی تر بگیر این برگریزان را!
باور نکردی حرفهایم را و خندیدی                                
 هرقدر گفتم: » لااقل این سقف ویران را ... «

باور نکردی ... برف آمد ... برف پشت برف ...                         
پوشاند صحن خانه را، پوشاند ایوان را

آوار شد برشانه هامان سقف و کرکس ها                          
از شاخه ها گنجشك های خیس لرزان را ... 

حالا تمام روز روی تلیّ از آوار     
بنشین و تا شب قارقار این کلاغان را ...

خوشم که عمر گرانمایه را تباه نکردم
بجز شراب نخوردم، بجز گناه نکردم

به غیر تاک نشانان نشان کس نگرفتم
به غیر ساقی مجلس به کس نگاه نکردم

به جز ضیافت مستی، به جز پیاله پرستی
نکردم گواه  خدا  نرفتم،  گواه  خدا 

اگرچه توبه نمودم،  ولی چو خواجه نبودم
که صبر تا شب عید و هلال ماه نکردم 

به جرم دامن پاکم اگر به بند فتادم
نکردم چاه  به  فرو  را  کسی  برادرانه 

اما شدم  رز  آب  مست  اگر  بار  هزار 
نکردم کاه  زیر  آب  مرتبه ای  برای 

سیاه مست شدم، لیك دل سیاه نبودم 
به زهد روز کسی را شب سیاه نکردم

اگر نماز شکستم، به پای جام نشستم
قسم به عالم مستی که اشتباه نکردم

مهدی ملکی

بهاری باد  زند  عزادار  خاک  در  پنجه 
کای سیه بخت برای من آواره چه داری؟

از هرم کویری که گذشتم نفسم سوخته 
پای تاول زده دارم، چه نسیمی؟ چه بهاری؟

گل در اندیشة شومی است که روید به چه خاکی
خماری تخم  از  بجز  ندارد  امسال  تاک 

دارد آینه  صد  خنجر  از  سوخته  خرمنی 
تتاری تیر  نفس  از  است  پر  که  فرودینی 

درختان دار  کنون  عزا گشته  و  عَلمَ سوز 
گیسوی خویش رها کرده و آشفته به زاری

ندمد سبزه در این دشت بجز از سر حسرت
چه فروخفته بهاری!چه دل آشفته دیاری!

زمستان برف  بیا  است  دراز  قصه  این  سر 
پاری و  پیراری  غصة  قدم  ببوسم  تا 
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▪
شك کرده ام، عوض شده اي، طور دیگري

این روزها –پرنده ي من !- با که مي پري؟
آهسته تر ! به غنچه ي پر بسته رحم کن

حالا که آشیانه از این باغ مي بري
حالا که مي روي و درختان پیر را 

چون قصه هاي کودکي از یاد مي بري
پشت سر تو دست تکان مي دهد هنوز

با هر نسیم، سرو  بلند  تناوري
آهسته تر برو که تماشا کند تو را

حالا که قصد داري از او نیز بگذري
چرخي بزن، گلي بشکن، میوه اي بچین

در هم بریز باغ مرا، از که کمتري؟!
آهسته تر فقط، که تو این باغ پیر را

امشب بهار اول و  پاییز آخري

▪
مي شود یك روز اي جنگل! خزانت بگذرد؟

صبح  از  بینِ  درختان  جوانت  بگذرد؟
باد با چین هاي ریزِ دامنت بازي کند؟

آفتاب از لابلاي گیسوانت بگذرد؟
پاسبان ها غنچه ي لبهات را بو مي کنند
تا مبادا  عشق، سهواً  بر  زبانت  بگذرد
سرزمین مردگان تا قدر بشناسد تو را

سالهاي سال باید از زمانت بگذرد
بگذریم اي جنگلِ خاموش که هر شاخه ات

تیر باید باشد و از دشمنانت بگذرد ـ
تیر را بگذار، در سربازيِ این سرزمین
جانِ آرش باید از فاقِ کمانت بگذرد

تا خداوندانه تندیسي بسازد از تو عشق
از دهانِ اره باید استخوانت بگذرد

بی اجاقی زمستان  عجب  نصیبی،  کفن  زمهریر  چه 
نه باغ شعری، نه رود سازی، نه ناله ای نه دلی، دماغی

قضـا سیـاهی، قـدر تبـاهی، دریچـة دیـده راه راهی
فراقی غم  غم شکستی،  هامان،  قصیده  ترانه هامان، 

نه سوز مهری، نه آه ماهی، نه چشم هیچ عاشقی به راهی
چه حاصل است از بخیلْ گیتی، به جز کسوفی، به جز محاقی

رنگی گذار  نشاید،  تا  که  نباید،  تا  که  پرچین  تمامْ 
مسیر  عطـری خـدانکـرده بیفتـد آنسـوی کوچه باغی

چه بوستانی؟ چه گل ستانی؟ زغن ستانی لجن ستانی
نه پردة گوشمان به نقش خوشی به غیر از غریو زاغی

اعتباری شولای  شکــوه  بهاری،  تب  را  تن  باغ  نه 
نه دشت دل را در این هیاهو سمند نوزین اشتیاقی

کجاست بانگی طنین مشتی به گردة این سکوت وحشت
نه هـمنـواز دریـده نـایی، نه اتحــادی، نـه اتفــاقی

نه زیرو رومان، نه آبرومان، نه دست یاری به سمت و سومان
نصیبمان از ازل چنین شد؛ گسسته فرشی، شکسته طاقی

چه حاصلت از حضور خورشید عالم آرا در این سیاهی
نه کور سوی شکسته شمعی، که ماهتابی، که چلچراغی

چه حاصلت از مژه گشودن ویا شنودن در این شبستان
به غیــر آواز شوم جغـدی به غیـر بـال و پـر کـلاغـی

به ماضی و به بعیدش گذار افتاده است
دلی که تشنة یك حال سادة ساده است

دلی که تشنة یك بوسه از لب دریاست
نگاه کن که در این راه اول جاده است

نوشت باد  بود،  هیچ  ما  دفتر  بهای 
که هیچ، دست یکی هیچ تر در افتاده است

چقدر از تو ســرودن بهانه می خــواهد
چقدر پیچ و خم جانفزا در این جاده است

تمـام ثــانیه هــا ازدحــام تردیـدنـد
بـدون تو دم آخــر همیـشه آماده است

پرندگی کن و برگرد تا هوا خوب است 
کبوترم دل من قدری آسمان زاده است

به گرد هیچ مپیچان مرا غزل به غزل 
که هر که بار غمش کمتر است آزاده است
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در غزل مشهورِ حافظ، با سرآغازِ »حاصل کارگه کون و مکان این همه 
نیست« بیت هفتم، براساس طبعِ زنده یادان قزوینی و غنی، چنین است: 

زاهـد ایمـن مشــو از بــازیِ غیــرت زنـهـار
که ره از صومعه تا دیرمغان این همه نیست 1

برایِ  زیرا  می نماید؛  آسان  بیت،  معنایِ  تحصیل  نخست،  نگاه  در 
کلام  اجزایِ  کردن  دستکاری  به  نیاز  آن،  دستوریِ  نثرِ  به دست آوردنِ 
نیست و درظاهر، فروبستگیِ معنایي هم ندارد. معناي شعر، در نظرِ اوّل 

همان است که استاد خطیب رهبر نوشته است:
»هان ای پارسا! از نقش غیرت و بازیِ رشك ایزدی که تو را در غرور 
باده فروش  به کوی مغان  را  تو  از عبادتگاه  بدان سبب  و  زهد می بیند 
می کشاند، خود را در امان مپندار؛ درضمن، تلمیحی به شیخ صنعان دارد 
که پس از گزاردن پنجاه حج به غرور طاعت گرفتار آمد و به دختر ترسایي 

دل باخت و از حرم، رخت به خانة خمّار کشید.« 2 
و یا آنچه استاد بهاءالدین خرمشاهی نوشته است: 

»ای زاهد مغرور که بیهوده از عافیت و حُسن عاقبت خود مطمئنی، از 
غیرت الهی که جز عمل خالص را نمی پذیرد، بیندیش و بدان که چه بسا 
تقدیر الهی تو را از صومعه - که این همه خوب و مقدس می شماریش- به 
دیر مغان - که این همه آلوده و نامقدسش می انگاری- بکشاند. حاصل 
اینکه: این همه مغرور و درعین حال ریاکار مباش و از احباط عمل بترس. 
در اینجا طبق مشرب زاهد است که صومعه را نیك و دیر مغان را منفی 
می انگارد وگرنه چنان که می دانیم، نظر خود حافظ عکس این است.« 3 
غیرتِ  اینکه چرا  است:  باقی  معنا، یك مشکل همچنان  این  تأیید  با 
حق، زاهدِ مغرور به عملِ خویش را که بر تقوا تکیه زده است، از صومعه 
)=خانقاه( به دیر مغان می اندازد. درست است که این، در نفسِ خود، از 
او  و  مثابة عقوبت است  به  ناپاک می انگارد،  را  زاهد که دیر مغان  نظر 

این همــه نیسـتتا دیرمغــان که ره از صومعــه غیــرت زنـهارمشــو از بــازی زاهـد ایمـن 
دکتر مهدی نوریان
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

گلپر نصری
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
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حق  غیرت  نقش  میان  این  در  اما  می آید،  ناخوش  را 
چیست؟ غیرت خداوند، »شرکت سوز« است و هر چیز را 
که در میانه، حائل باشد از سر راه برمی دارد تا بنده تنها 
او را بپرستد؛ همچنان که یعقوب را به سبب دوستداریِ 
فرزند و عشقِ گذشته از حد به یوسف، به بلای هجران 
و  درنگنجد  غیر  پیامبرش،  و  او  میان  تا  ساخت  دچار 

یعقوب تنها »صمدپرست« باشد؛ زیرا:
مـدام غیـرت  آتش  می فـروزد 
عشـق یوسف هست بر عالم حرام

حکایت از این قرار است:
پدر از  یوسف  افتاد  جدا  چـون 
بی بصر فراقش  از  یعقوب  گشت 
موج می زد بحر خون در دیدگانش
زفانش دائم در  مانده  نامِ یوسف 
آمد که »گر هرگز دگر جبرئیل 
گذر یوسف  کند  تو  زفان  بر 
این از  بعد  نامت  گردانیم  محو 
مـرسلـیـن« و  انبـیـا  میـانِ  از 
چون درآمد امرش از حق آن زمان
گشت محوش نام یوسف از زفان 4

حال در نظر آوریم: غیرت حق، هر حجابی را میان حق و 
بنده می سوزاند تا بنده حق پرست باشد. این غیرت، زاهد 
را که فریفتة عملِ خویش است، برای تنبیه و گوشمال به 
دیر مغان افکنده است. اگر سخن حافظ طبق مشربِ زاهد 
باشد که دیر مغان در نظرش، جایگاه لاابالیانِ بی پروا و 
غافل از حق است، پس اینجا نقضِ غرض شده است؛ زیرا 
غیرتِ حق زاهد را از راه عبادت، دور کرده است؛ زاهد که 
در شأن رندان، ظنِ بد می برُد، حال، ناخواسته به میانة 
با  از کلامِ حافظ،  تفسیر  این  درافتاده است. ظاهراً  آنان 
»سابقة لطف ازل« و محبت حق نسبت به بندگانش – که 
باز مستحق کرامتند- چندان  باشند،  اگر گنهکار  حتی 

سازگار نیست.        
استنباط شارحی دیگر از بیتِ منظور، چنین است:

»زاهد از بازیِ غیرت آسوده خاطر مباش؛ زیرا از عبادتگاه 
تا دیر مغان راه بسیاری نیست... عشق نوعی انحصارطلبی 
بوجود می آورد که عاشق نمی خواهد غیری در آن شریك 
باشد، اما اخطار به زاهد که از بازیِ غیرت ایمن مباش، از 
این نظرگاه است که تو با غرور و خودبینی برای معشوق، 
غیر تلقی می شوی، زیرا خودبینیِ تو امکان اتحاد عاشق 
دارد  احتمال  چنین است که  از میان برده؛  را  معشوق  و 
معشوق تو را به مثابة غیر و بیگانه بازی دهد و از خود 
براند. صومعه را عبادتگاه مسلمین و نماد ایمان و دیر مغان 
را معبدِ مجوسان و نماد کفر و فساد درنظرگرفته، می گوید 

زاهد به عبادتِ خود غرّه مشو زیرا محبوب، عاشق مغرور 
و متکبر را نمی پسندد و امکان دارد براثر وسوسة غیرت، 
تو را بیگانه تلقی کند و از خود براند و از جایگاهِ ایمان، به 
دیر مغان که جایِ رندان تبهکار است، بیندازد. فاصلة میان 
معبد مسلمین تا دیرمغان، بسیار نیست. به اندک خطایي 
تعبیر  به  و  وارونه می شود  تو سر بزند، سرنوشتت  از  که 
نیست«.  این همه  مغان  دیر  تا  صومعه  از  »ره  محسوس 
اینکه محلی که عبادتگاه ساخته شده، با دیر مغان فاصلة 

چندانی ندارد.« 5 
استاد محمد استعلامی نیز براین نظر است که:

»غیرت، غیرتِ حق است که گاه حاصل سعی و عمل 
او  رویِ  به  ریاکار-  زاهد  مورد  در  خاصّه   - را  عبادت  و 
خود  عنایت  بارگاه  به  را  مغان  دیر  آزادگان  و  می کوبد 
و  می پذیرد  یکسان  را  هردو  دست کم  یا  می پذیرد، 
می بینیم که »روز حشر عنان بر عنان روند تسبیح شیخ 

و خرقة رند شرابخوار.« 6 
اما معنای پیشنهادیِ ما چیز دیگری است که شاید به 
صواب نزدیکتر باشد. برای دریافت معنای بیت، باید نخست 

از درِ یادآوری، درباب معنایِ غیرت توضیحی بدهیم؛
غیرت

غیرت در لغت، غیرسوزی و ناخوش داشتنِ شرکتِ غیر 
است در آنچه »حقِ خود« محسوب می شود؛ خواه این 
حقِ مفروض، مال و مکنت و جاه و منزلت باشد، خواه زن 

و فرزند و ناموس، یا زیستگاه و زادبوم و بویژه معشوق.
آن هم  حق،  غیرت  دراین بیت،  غیرت  از  مقصود  اما 
آنکه:  توضیحِ سخن  است؛  نازنینی  و  مقامِ معشوقی  در 
خداوند- در ذات خود- هم عاشق است و هم معشوق؛ 
زیرا به حکم آیة )یحبُّهم و یحبُّونه( نخست، خداوند بود 
بر زیبایي خویش )انسان که  که صلای محبت درداد و 
و  عشق ورزی  دانة  و  گشت  عاشق  اوست(  جمال  آینة 
معشوق طلبی را در کِشتگاه دل بندگان افکند و بدین گونه 
»آدم خاکی را سبَقِ محبت آموخت.« سررشتة فتنة این 
حدیث به تعبیر نجم رازی، از اشارت )فأحبَبتُ أن اعُرَف( 
برخاسته است. خداوند دوست داشت که او را بشناسند و 
از پیِ آن، دوست بدارند یعنی می خواست که معشوق و 
جانانه باشد، پس دست در کارِ خلق زد. زیرا هر معشوقی، 
»ناگزرانِ* عاشق« است؛ یعنی لامحاله باید دل ربوده و 

خواهانی داشته باشد تا نام معشوقی بر او راست بیاید. 
اگر  یعنی  است.  قوی پنجه  و  زَفت  معشوقی،  غیرت 
بگزیند، حمیّت معشوقی  به جای دوست  عاشق، غیری 
این دوبینی را برنمی تابد. این ابیات از مثنوی در تفسیر و 

بیان غیرتِ حق، روشنگر است:
جمله عالم زان غیور آمد که حق
برُد در غیرت برین عالم سبق

••• چرا غیرتِ حق، 
زاهدِ مغرور به عملِ 
خویش را که بر تقوا 
تکیه زده است، از صومعه 
)= خانقاه( به دیر مغان 
می اندازد. درست است 
که این، در نفسِ خود، از 
نظر زاهد که دیر مغان 
را ناپاک می انگارد، به 
مثابة عقوبت است و او 
را ناخوش می آید، اما در 
این میان نقش غیرت حق 
چیست •••
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پی نوشت
* ظاهراً صورت صحیح این واژه چنین است. خاقانی گوید:

ناگزران دل است نوبت غم داشتن
جبهـت آمال را داغ عـدم داشتن

** هرآن چیز که تو را از حق بازدارد و به خویش مشغول دارد، 
آن بتُِ توست.

1- دیوان حافظ، چ قزوینی/ 133.
2- دیوان حافظ با شرح خطیب رهبر/105.

3- حافظ نامه، ج383/1.
4- منطق الطیر/ 122.

5- شرح غزلهای حافظ، ج1/ 344-343.
6-  درس حافظ، ج1/ 256.

7- مثنوی، دفتر اول، ب1763 و 1770 و1771 و1772.
8- دیوان حافظ/ 164.

9- همان/ 176.
10- همان جا.

11- همان/ 280.
12- احادیث مثنوی/18.
13- دیوان حافظ/ 308. 

14- همان/ 244.

15- همان/ 164.

منابع
1- احادیث مثنوی، بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر،1347.

2- حافظ نامه، بهاءالدین خرمشاهی، تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی، 1378.

3- درس حافظ )نقد و شرح غزلهای حافظ(، محمد استعلامی، 
تهران: سخن، 1382.

4- دیوان خاقانی شروانی، به کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، 
زوار، 1382، چاپ هفتم.

5-  دیوان غزلیات حافظ، به تصحیح محمد قزوینی- قاسم غنی، 
به اهتمام عبدالکریم جربزه دار، تهران: اساطیر،1368، چاپ دوم.

6- دیوان غزلیات حافظ، با معنی واژه ها و شرح ابیات و... ، 
به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه، تابستان 

1379، چاپ بیست و هشتم.
7- شرح غزلهای حافظ، حسینعلی هروی، تهران: نشر نو، 1367. 

8- مثنوی معنوی، جلال الدین محمد مولوی، به همت رینولد 
الین نیکلسون، تهران: مولی، 1370.

9- منطق الطیر، عطار نیشابوری، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: 
محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن، 1383، چاپ اول. 

...شاه را غیرت بود بر هرکه او
بو گزیند بعد از آنکه دید رو
غیرت حق بر مثل گندم بوُد
بود مردم  غیرت  خرمن  کاهِ 
اله از  بدانید  غیرتها  اصلِ 
آنِ خلقان فرعِ حق بی اشتباه 7

نشان غیرت حق را در این ابیات از حافظ هم می توان دید:
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد 8
جلوه ای کرد رخت دید ملك عشق نداشت
عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد 9
عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد 10
برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب
تو بفرما که منِ سوخته خرمن چه کنم 11

حدیث  این  به  تعالی،  خدای  به  غیرت  کردنِ  نسبت 
مستند است: )أتعَجَبونَ مِن غیرةِ سعدٍ فَوَالله لَنا أغیَرُ مِنهُ 
]ابن عباده[  سعد  غیوریِ  از  شما  مگر  مِنّی:  أغیَرُ  الله  وَ 
عجب دارید؟ به خدا که من از او رشکین ترم و خدا از من 

رشکناک تر است.(12 
معنای بیت

به  را  حق  غیرت  دریایِ  بحث،  محلِ  بیتِ  در  آنچه 
است؛  گران جان  زاهد  عبادت پرستیِ  می آورد،  جوش 
و  فکر  تمام  و  نشسته  صومعه  در  عبادت پرست  زاهدِ 
وجهة  آنکه  به جایِ  است،  خودش  مصروفِ  همّتش، 
نظرش خدا باشد. غیرت حق برنمی تابد که بنده اش جز 

او را عبادت کند؛ بنابراین زاهد را از خانقاه به دیر مغان 
می برد تا دیگر چیزی غیر از او را نپرستد. حافظ خطاب 
به زاهد می گوید: از بازیِ غیرت حق ایمن منشین زیرا 
به  که  عبادتخانه ای  از  را  تو  حق،  غیرت  ممکن است 
به  و  به درآورَد  پرستش و عمل خویش غرّه ات کرده، 
و  نکنی  تکیه  خود  تقوای  بر  دیگر  تا  ببرد  مغان  دیر 

عبادت پرست نباشی و تنها خدا را بپرستی. 
به یادمان باشد که از نگاه حافظ، بدترین نوع بت پرستی، 
خودپرستی است، و رها شدن از آن، تنها با می پرستی 

ممکن است: 
به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب 
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن 13

محل  مغان،  دیر  و  خودپرستی،  جایگاه  صومعه، 
که  نمی پذیرد  چون  حق  غیرت  و  است  می پرستی 
بنده اش در بت پرستی که همان خودپرستی است بماند، 
سرانجام او را از صومعه به دیر مغان خواهد برد؛ حافظ 
در این بیت رو به زاهد می گوید: صومعة تو و عُجب و 
خودپرستیِ تو باعث شرکِ تو شده است؛ )کُلُّ ما شَغَلكَ 
عن رَبِّك فهو صنمُك**( بنابراین غیرت حق، این بتِ تو 
را خواهد شکست و تو را از صومعه به دیر مغان خواهد 
آورد که جایگاه توحید و نور خداست. بدین گونه مشکل 
برخی ابیات دیگر حافظ گشوده می شود؛ مانند این ابیات:

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند
امام شهر که سجاده می کشید به دوش 14
دراز نماز  بودش سرِ  امام خواجه که 
به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد 15

 •••
حال در نظر آوریم: 

غیرت حق، هر 
حجابی را میان حق 

و بنده می سوزاند 
تا بنده حق پرست 
باشد. این غیرت، 

زاهد را که فریفتة 
عملِ خویش 

است، برای تنبیه 
و گوشمال به دیر 

مغان افکنده است 
•••
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بی خوابی
خدیجه شریعتي

نویسنده

با سبز شدن چراغ، از چهارراه رد مي شویم. مي ایستد. عادتشان است. حتي 
اگر مسافري نباشد، به این امید که یکي از آن دورها شاید بیاید، مي ایستند. 
اما این بار یکي هست. کارتن کوچکي دستش گرفته که دورش چسبهاي 
مخصوص مقوا چسبانده اند؛ و با دست دیگر پنجاهي پاره اي را مي اندازد توي 
صندوق صدقات، مقصدش را نمي فهمم؛ اما مسیرش حتماً به ما نمي خورد 
که صداي گاز ماشین بلند مي شود. وقتي رد مي شویم، مي بینم کارتن پر 
است از بسته هاي اسکانس که با نخ بسته اند. بین بسته ها کاغذ گذاشته اند. 
انگار همه اش پانصدي و هزاري است. برمي گردم دوباره نگاه کنم، مي رود و 

سوار یك تاکسي دیگر مي شود.
برمي گردم نگاه مي کنم به زن بغل دستي ام. زیر مقنعة سیاه که تا کمرش 
مي رسد، موهاي طلایي است که تا روي شانه شلال شده است. چشمم را 
مي مالم پشت چیزها را هم مي بینم. با نگاه مي روم طرف خیابان، پیرمرد 
پالتو کت  گداي کنار خیابان، در آن گرما که شمشادها را سوزانده، زیر 
بلندي به تن دارد. جیب باد کرده اش مملو از اسکانس هاي مچاله است. 
چشمانم را مي بندم و سعي مي کنم تمرکز کنم تا دعاهایي را به یاد بیاورم. 

چار قل یا آية الکرسي.
حس مي کنم وارد یك کاخ زیبا اما متروک قرن نوزده شده ام. هم شیفتة 

زیبایي هاي آنجا هستم، هم مي ترسم از یك گوشه دراکولا پیدا شود.
دیشب، تمام شب، چیزي روي بدنم مي خزید. چند بار دست بردم آن را 
بگیرم؛ اما به سرعت جا عوض مي کرد. صورتم گر مي گرفت و یك نقطه 
مي سوخت. »خاریدن« اصطلاح بهتري است. مثل وقتهایي که قبل از پریود، 
اول زیر پوست مي خارد، بعد هم یك دانه شبیه پشه گزیدگي بیرون مي زند 
و فردا یك جوش بزرگ مي شود و باید منتظر رسیدنش شوم تا یك قلة 
سفید پیدا کند و گاه آنقدر نوک و نیش بزند تا بین دو ناخن شست و اشاره 
فشارش بدهم و یك فتیلة سفید بکشم بیرون و خوشحال باشم که ریشه اش 

کنده شده است.
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فکر مي کردم هوا گرم است که لپ ها گر مي گیرند. هنوز تا یائسگي خیلي مانده.
خوابم مي برد؛ اما نمي دانم چند دقیقه بعد با خارش همراه با سوزش و گُر گرفتگي، مي پرم بالا فقط صورت نبود. از آرنج 
تا مچ راست را مي خاراندم. بي فایده. مي پریدم از جا. این بار کنار قوزک پا بود. بعد کنار لبم. بهمن بیشتر روزها از بي خوابي 
شب قبل شکایت مي کند؛ اما دیشب هرچه »لااله الاالله« و »لعنت به شیطان« مي گفتم، نه تنها بیدار نمي شد، خروپفش 

بالاتر هم مي رفت، بعد از هفده، هژده سال، اولین بار بود خروپفش را مي شنیدم.
روي تخت نشستم. نور مهتاب نوار پهني از فرش پاتختي را روشن کرده بود. قرمز چرکي که کلاسور و چند تا از 
داستان ها و به قول استاد »طرح«هام روي آن پخش و پلا بود. از همان فاصله  هم خطش را در ذهنم مي دیدم که »خانم 
محترم! نوشته هاي شما عمق ندارد. از پوستش که بگذریم، بلافاصله به کف مي رسیم. خواننده باید زیر پوست داستان 

لایه هاي دیگري را حس کند... .«
چي خورده بودم؟ گاهي خوردن ماهي به خارشم مي انداخت؛ اما نه این قدر. غذاي غیرعادي؟ شکلات؟ گاهي یکي دو 
تا مي خورم. دیروز هم یکي ـ دو تا خورده بودم. تازه یکي دو تا که نمي تواند آدم را این جور ناکار کند. به راهنمایي نوار 
روشن مهتاب راه افتادم. مثل بیشتر وقتها میز اتو وسط اتاق بود. یك بار نشد اتو را جمع کند!  وقتي اتو کردن لباس هاي 
شوهرت را به عهدة خودش بگذاري، بهتر از این هم نمي شود. از کنارش رد شدم. کف پا سُر خورد روي یك دسته کاغذ 
که از نوار نور بیرون بود. دو لا شدم. همان نوشته اي بود که استاد گفته بود »داستان نیست«. برداشتم هل اش دادم زیر 
تخت. نمي خواستم بهمن نظر استاد را بخواند و بگوید: »من هم از اول همین را مي گفتم«. وقتي مي گوید »چه اجباري 

داري به نوشتن؟«، دلم مي خواهد سرم را به دیوار بکوبم.
موقع رد شدن از جلوِ حمام، صداي سرامیك لق در خانه پیچید. ایستادم، گوش تیز کردم. وقتي صداي دیگری نیامد، به 
راهم ادامه دادم. بیش از نصف هال مهتابي رنگ بود؛ اما توي آشپزخانه ناچار کلید لامپ را زدم. قبل از این که بوي یاس 

رازقي از خطرناک ترین نوع توهّم بترساندم، یادم آمد که مال گلدان توي بالکن است که 
با دادن کود جدید، فصل ها را از یاد برده و بي وقفه گل مي دهد. »توهّم بویایي نشانة 

تومور مغزي است«. این را از بهمن شنیده ام؛ یا جایي خوانده ام؟
براي  دکتر  که  في فول ها  میز.  روي  کردم  وارونه  و  آوردم  در  را  داروها  سطل 
کم خوني ام داده بود. تنها کپسولي که توي آن را مي توان دید. پرُ از دانه هاي 
رنگي ریز. آدم هوس مي کند درش را باز کند و با آنها تیله بازي کند. حتماً اگر 
کسي داستانشان را بنویسد، به قول استاد، مي شود »یك داستان درست 
و حسابي«. آنتي اسیدها و آسپرین ها افتادند روي سر و کلة هم. اینها 
دارند! ضد حساسیت  بي مزه اي  داستان  یکیست. چه  بیرونشان  و  تو 
یك  است.  شیرین  مي گذاري  زبان  روي  وقتي  نبود.  مي خواستم،  شماره 22 / صفحة 64



لحظه دیر قورت بدهي، دهانت تلخ مي شود. آنها چه داستاني دارند؟ از سرماخوردگي ها که جلدشان طلایي متالیك است 
و مثل داستان هاي پرفروش چشمك مي زنند، یکي درآوردم. بهم مي گفت ضدحساسیت اش فقط به کار گرفتگي بیني 
مي خورد. اما آرزو کردم، مادة محرکش، هرچه که مي خواهد باشد، روي این خارش شبانه اثر کند. مثل هر بار که داستانم 

را به دست »استاد« مي دهم و آرزو مي کنم، بگوید: »داستان است.«
بودیم  از آن مورچه زردي ها که وقتي بچه  راه مي رود.  آنجا  انگار مورچه اي  از رستنگاه مو.  خارش هجوم مي آورد. 
مي کشتیم شان چون براي شمر آب مي بردند. بعد مي آمد تا بناگوش و گردن. آنجا را دور مي زد و مي رسید به آنکه از آن 
طرف شروع کرده و در حال پیش روي بود. بعد، دوتایي دست به یکي مي کردند و توي سینه و شکم و رانها و سرتاپاي 

بدن مي دویدند.
بیش از هم کشیدگي ساق پا ذق مي زد. خارش اما به حدي بود که بیقرارم مي کرد. بیقرار، یعني حال خودت را 
نمي فهمي. احساس کسالت و گاه افسردگي مي کني. نمي داني درد از کجاست؟ فقط مي داني روي پا بند نیستي. مثل 
وقتي داستانت را به دست استاد داده اي و هنوز نظرش را نگفته است. خواستم قرصها را جمع کنم. هر زني این کار را 
مي کند. حالا جمع نمي کردم، صبح رو شاخش بود. عمداً جمع نکردم تا بهمن که بلند مي شود بفهمد شب بدي را 

گذرانده ام، گرچه بعید بود، بفهمد. تنها چیزي که برایش مهم است، زود بیدار شدنم است.
همان طور که گردنم را مي خاراندم، با یك لیوان آب ولرم شیر که نزدیك بود برگردانم، قرص مانده در گلو را قورت دادم 
پایین. یخ ساز سر و صدا مي کرد اگر مي خواستم از آن استفاده کنم. یادم باشد براي این جور مواقع یك پارچ آب بگذارم 

توي یخچال. زبانم تلخ بود، مثل زبان استاد بعد از خواندن داستان هام.
ساق پا را خاراندم. صداي اره کردن درختي تنومند در سکوت جنگل، در فضا پیچید. خاراندن پشت هم مکافاتي بود. 
دستم نمي رسید. از چاک سینه مي پریدم به فاصلة بین انگشت شست پا و بغلي اش. از پشت گردن به آرنج. فرصت 
سر خاراندن نداشتم. مي ترسیدم فردا سر تا پا جوش شوم. قبل از خواب رفته بودم زیر دوش؛ اما مغز کله ام پرُِ شپش بود. 
پنج صبح بود؛ هشت باید سرِکار حاضر باشم. بي خود منتظر کمك آن یك ذره قرص بودم.

»نکند از بي خوابي چرت مي زنم؟«. زني که از خیابان رد 
مي شــود زیـر مانتــو یك شکم 

برآمده دارد با خطوط شعاعي کمرنگ تر از دور و برِ آن؛ که از ناف به اطراف کشیده شده است. رگهاي آبي روي آن 
دیده مي شود. سینه بند سیاه، توان پوشاندن تمام سینه ها را ندارد. زن حامله، دست دختر کوچکي را به دست گرفته که 
موهاش کنار شکم اوست. رکابي و دامن کوتاه سفید به تن دارد. پوست زیر آن سفید است. جاهاي برهنه، عکس کتابهاي 
زیست شناسي و آناتومي را تداعي مي کند. همیشه خوشحال بودم روي این ماهیچه ها را پوست مي پوشاند. رگه هاي 
سرخ بین ماهیچه ها مخطط. ماهیچه هاي لب قلوه اي. هزار تا عضله دارد این یك ذره صورت. دانشجو که بودم، یکي از 
سخت ترین درسها بود، یاد گرفتنش. آن وقت این حس ریزبیني به دردم مي خورد. با صداي گاز به راننده نگاه مي کنم که 
زیر لب چیزي مي گوید. نمي شنوم. از رگ  گردن برجسته اش حدس مي زنم فحش مي دهد. یك لحظه برمي گردم عقب و 

عضلات دور چشم هایش منقبض مي شود.
برگشتم روي تخت. خوابم نمي برد. گوسفند نشمردم. بچه که نیستم!  به نوشته هام فکر کردم. حدود صدتاست. بیشترش 
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را پر کند. اگر نمي خواستم صبح بروم سرِکار، اشکالي 
نداشت. تیزي بالاي قوزک را خاراندم. ناخنم گیر کرد 
روي رد بریدگي. بد جایي است. یك لحظه غافل شوم 
خودش را مي دهد دم تیغ. چه خارشي! خدا را شکر دلمة 

روي آن کنده نشد.
کاش برمي گشتم خانه! مي ترسم سرِکار آنقدر هاج و 
واج نگاه کنم، یا از خجالت سرم را زیر بیندازم، که تابلو 
محال  روحیه،  این  با  بخندم چي؟  بي اختیار  اگر  شوم. 

است پا توي شهر لختي ها بگذارم.
هر بار محل کارم عوض مي شد، یك هفته نشده، عادت 
اما دیروز فکر مي کردم  ماه گذشته،  مي کردم. حالا دو 
دورتر  راهم  اینکه  با  قبلي ام.  جاي  برمي گشتم  کاش 
را  سلامم  جواب  که  مي کنم  کار  آدم هایي  با  مي شود. 
نداده شروع مي کنند: »شنیدید خانم جورابچي که مي گه 
باباش خان بوده و هفت تا ده داشته، جاروکش دادگاه 
بود و جاسوسي مي کرده. خدا عالمه. اما شنیده ام به این 

شرط گذاشتنش سرِ کار که گزارش بده.« 
ـ آقاي فروتن یك موذماریه که نگو. نبینید اینقدر جلو 
روتون دولا و راست مي شه. یك دقه دیر کنین راپورت 
مي ده. هي کمکش کنید! مرتیکة شیره اي! چشمش کور، 

نکشه.
همان طور که سرم به کار خودم گرم است مي شنوم 
غش  غش  و  پچ پچ  صفایي  خانم  با  جورابچي  خانم 
مي کنند. کاتالوگهاي لوازم آرایش را ورق مي زنند. صفایي 

که پاش را مي گذارد بیرون، جورابـچي شروع مي کند: 
ـ به ننه من غریبم بازي یاي این زنیکه صفایي گوش 
که  را  کتابهایي  اسم  داره،  دفتر  یك  شنیدم  ندین ها. 
محض  نباشه.  غیبتش  والا  مي نویسه.  توش  مي خونین 
خاطر خودتون مي گم. به تون گیر بده. شما تازه واردین. 
یك وقت از رو سادگي اسم یا شغل شوهرشو نپرسین 
این که گاهي شبها مي آد خونه ش صیغه ایه. فامیلش با 
بچه هاش یکي نیست. فکر کردین این خط چشم و خط 
لب رو چرا ساخته؟ خیلي کارا دیگه م کرده. بدبخته. آره. 
اما، خب، خدا از دل بنده هاش خبر داره. فقط من و شما 

خبر نداریم.
مي دانم اینها جلوِ  دیگران هم غیبت مرا مي کنند.

اعتماد  کس  هر  به  شده ام.  افسرده  جورهایي  یك 
مي کنم بعد از مدتي سلب مي شود. نمي دانم کی راست 
کردم  دعا  خواب،  از  قبل  دیشب،  دروغ؟  کي  مي گوید 
بتوانم پشت این قیافه ها را ببینم؛ همان طور که پشت 

چیزها را مي بینم.
هشت صبح از خواب بیدار شدم. سه ساعت خوابیده 
بودم. پس قرصك بي تأثیر هم نبوده. راحت بیدار شدم. 

بهمن گفت: ـ چه عجب! ساعت خواب!
هر ساعتي بیدار شوم همین را مي گوید. یعني »بالاخره 

نپرسیدم:  و  شدم  عصباني  طعنه اش  از  شدي؟«.  بیدار 
»چرا پیژامه نپوشیدي؟«

یعني به خاطر آن خارشهاي عصبي بود؟ جاي ناخنها 
حتماً روي صورتم هم هست.

رو  تحمل تر«.  قابل  و  قشنگ تراند  پوشیده  »مردم 
دراز  طرفم  به  را  دستش  که  پیرزني  از  برمي گردانم 
مي کند؛ اما صداش را تا چند قدم پس از پیاده شدن از 

تاکسي هم مي شنوم:
ـ بیا سرکتاب برات واز کنم. بگم چي بي خوابت کرده؟

»نکند بقیه هم مرا مي بینند؟ زیر و بالا و پشت و روم 
را؟«.

اما  داشتم.  پیشگویي  قدرت  دلم مي خواست  همیشه 
چه فایده که ببیني توي جیب پسر جواني که از روبه رو 
خورده اش  تیر  قلب  کنار  که  کاغذ هست  یك  مي آید، 
نوشته: »یاسي! بي خواب توامَ. ساعت هفت بیا...«. آدرس 
زیر »تا«ي کاغذ پنهان شده. مي خواندمش هم به دردم 

نمي خورد. من نه یاسي ام نه پدر و مادرش.
در اساطیر »اهور مزدا« وقایع را قبل از وقوع مي دانسته؛ 
اما »اهریمن« پس از آن. فکر مي کنم این قدرت من، اگر 

قدرت حسابش کنیم، جز دردسر چیزي ندارد.
ریاضت  براي  پاداش  یك  این  یعني  خدا!  بر  پناه 
بي خوابي یك شبة من است؟ آن خارش غیرقابل تحمل؟ 
بد علامتي است. مثل روان پریشها.  باشد،  اگر  »توهّم« 
خدا کند نباشد. حتماً بعدش فکر مي کنم توي غذام سم 
ریخته اند؛ یا از سیاره هاي دیگر برام پیغام مي فرستند. 
قفل  کردن  باز  از  پس  که  نبود  پیش  روز  چند  مگر 
مرکزي، رفتم نشستم صندلي عقب، منتظر؟ درست مثل 
گذشت،  که  لحظه  چند  »وونه گات«.  سلاخ خانة  راوي 
به دور و برم کردم  وقتي ماشین حرکت نکرد، نگاهي 
ندیده، پریدم پشت فرمان.  اینکه کسي  از  و خوشحال 
این که من فقط وقتي عقب مي نشینم که سوار  جالب 

تاکسي شوم!
کار  یك  یا  شدم،  بدتر  اگر  نه؟  یا  بگویم  بهمن  به 
غیرعادي کردم، مثلًا بي لباس رفتم تو خیابان، یا به یکي 
فحش هاي رکیك دادم، چي؟ همیشه فکر مي کردم یك 
کمي عدم تعادل بد نیست! مثل سزان، یا یکي دیگر؟ چه 
فرقي مي کند؟ مي رفت تو خودش و تا پردة نقاشي اش 
مثل  اما  برنمي گشت.  عادي  حال  به  نمي شد،  تمام 
ون گوگ دوست ندارم. لالة گوشم را مي خارانم. لبخندي 

به لبم مي نشیند.
پشت سرِ مردي عصا به دست از خیابان رد مي شوم. 
مي کنم  سعي  مي رود.  پایین  و  بالا  پیراهنش  مارک 
رویایي.  هم  شاید  روبایي.  یا  روپایي  یا  رونایي  بخوانم: 

نقطة حرف وسط پیدا نیست.
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کاري ندارد جز نوشتن!
محمد رحیم اخوت

نویسنده و پژوهشگر ادبی

داستان »بي خوابي« را در جمعي از دوستان اهل قلم خواندم. هیچ کدام 
آن را نپسندیدند. من اما آن را داستان خوبي مي دانم.

ایرادهاي دوستان ـ تا آنجا که من فهمیدم و به یادم مانده ـ این هاست:
این ها را براي چه کسي  ـ روایت پریشان است؛ و معلوم نیست راوي 

مي گوید؟
ـ این گفته های بریده بریده، داستاني را نمي سازد.

ـ نه روند ماجرا مشخص است، نه روند روایت.
ـ داستان ـ به قول گلشیري ـ قصه مي خواهد. اینجا هیچ قصه یي در 

کار نیست.
با  ـ در داستان باید وضعیتي باشد که تغییر کند؛ و در آخر داستان 

وضعیتي تازه روبه رو شویم. در این نوشته چنین تغییري را نمي بینیم.
ـ خسته کننده و درهم برهم است. هیچ کدام از آدمها ساخته نشده اند.
ـ آنجا که زن از وضعیت جسمي اش حرف مي زند، مشمئزکننده است.

ـ کاراکتر راوي مشخص نیست. معلوم نیست مذهبي ست؟ اهل اساطیر 
است؟ اهل هنر است؟ روان شناس است؟ یا اصلًا یك آدم رواني است؟

ـ این »استاد، استاد« بدجوري توي ذوق مي زند.
اگر  مي کنم  فکر  نمي دانم.  وارد  را  ایرادها  این  از  هیچ کدام  البته  من 
داستان و وضعیت روایت و راوي را بفهمیم، ساختار و ربط و پیوندهاي 

خودش را دارد.
داستان حکایت زني است با ذهني پریشان؛ که میان حال و هواي به 
اصطلاح »مذهبي« )احتمالاً ناشي از تربیت خانوادگي اش در کودکي و 
جواني( و مطالعات گوناگون و متنوع اش در زمینه هاي مختلف )اساطیر، 
هنر و ادبیات( سرگردان است؛ و به همین علت، شکل ظاهريِ روایتش هم 
پاره پاره و به ظاهر نامنسجم است. مزیت عمدة داستان هم همین انطباق و 
تناسبِ شیوة روایت با روحیة راوي است. اما اگر بتوانیم از این ظاهر درهم 
برهم بگذریم و به کُنه داستان پي ببریم، هم روایت روند مشخص خود را 

دارد، هم ماجراها.
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عوامل  بر  علاوه  راوي،  پریشان  روحیة  علل  یا  علت 
به  رسیدن  و  پیشین  باورهاي  به  شك  مثل  ـ  پنهاني 
دریافتهاي تازه تري از اساطیر و هنر و رمان و داستانهاي 
نویسندگاني مثل وونه گات و زندگي نامه هاي کساني مثل 
سزان و ون گوگ و فیلم دراکولا و غیره ـ چند چیز است: 
ـ  و  داستان نویسي  به  میل  دوم  یائسگي.  از  ترس  یکي 
درعین حال ـ توفیق نیافتن در آن. سوم نوعي وسواس 
و ترس از روان پریشي )یادمان باشد که خودش چند بار 
به این موضوع اشاره مي کند: قضیة باز کردن قفل مرکزي 
»توهم  و  عقب  صندلي  در  نشستن  و  رفتن  و  اتومبیل 
یا  توهّم  یا  مضاعف  آگاهي  نوعي  چهارم  و...(.  بویایي« 
تخیل؛ که خیال مي کند زیر چیزها را، یا آنچه را پشت 
پوشش هاست، مي بیند. پنجم موقعیت شغلي و محل کار 

جدید، که دلخواه او نیست.
او، به نظر من، نه روان پریش است، نه روان شناس. او 
از  همسر یك روان شناس یا روان پزشك است )»این را 
بهمن شنیده ام؛ یا جایي خوانده ام؟«(؛ که ـ جسته گریخته 
گوشش  به  روان پزشکي  و  روان شناسي  از  چیزهایي  ـ 
خورده؛ یا درباره اش خوانده است )مثل همان »توهّم بو« 

که »نشانة تومور مغزي است«(.
روايِ بخصوص، در  این  باعث مي شود که  این ها  تمام 
این موقعیت بخصوص، به نوعي پریشاني و وسواس دچار 
شود؛ که ماجراي مورچه ها و داستانهاي ناتمام و »دیدن« 
پشت چیزها، تصویر زیبا و گویایي ست از آن. ضمن این که 
زندگي در جامعه یي پریشان احوال و دو رو ـ که به کوتاهي، 
اما به خوبي، مصوّر شده ـ تشدیدکنندة این وضعیت هم 
هست. این پریشاني، ممکن است مقدمة »روان پریشي« 
هم باشد؛ اما با آن متفاوت است. راوي پریشان است؛ اما 
»روان پریش« نیست هنوز. دلواپس است. همین پریشاني 
و دلواپسي هم او را به نوشتن واداشته است )چیزي که من 

به آن مي گویم »چرایيِ روایت«(.
بنابراین، در پشت این روایت پاره پاره و بظاهر پریشان 
یا نامنسجم، هر چیزي در جاي خودش قرار دارد. هم در 

ماجرا، هم در روایت:
در این داستان، سه موقعیت یا فضاي مشخص داریم 
که عبارتند از: خانه و آن شبِ بیخوابي / راه میان خانه تا 
محل کار و تاکسي و خیابان / محل کار؛ که مي تواند محل 

نوشتنِ داستان هم باشد.
به عبارت روشنتر: راوي، با آن سابقه و احوال، بعد از یك 
شب بیخوابي و کلافگي، صبح از خانه مي آید بیرون؛ و با 
تاکسي مي رود به محل کارش )که آنجا را دوست ندارد(. 
آنجا مي نشیند و داستانش را، به شکل یك روایت شخصي، 
مي نویسد. طبعاً زیاد هم در قید ربط و پیوند »منطقي!« 
آن نیست. او مي نویسد، چون نیاز دارد به نوشتن، نوشتن 

بعنوان نوعي درمان یا تسکین )این هم یکي از مزایاي 
داستان است(.

پیچیدگي صناعت داستان ـ که ابداً تصنعي نیست ـ 
از ضمیر ناهشیار راوي سرچشمه گرفته است. این هم، در 
حدّ خود، یکي از مزیتهاي داستان است. زیرا فرق است 
میان صناعت )تکنیك(ي که از دلِ داستان و »وضعیت 
روایت« مي روید، با صنعتگري و تصنعي که بیشتر به کار 
فریب خواننده و »نوآوري!«هاي باب روز مي آید. چیزي که 
مي توان آن را »تکنیك زدگي« یا »صنعت فروشي« نامید. 
چیزي که انگیزه اش بیشتر خودنمایي است؛ تا رخنه به 

لایه هاي زیرین زندگي فردي و اجتماعي.
در این داستان از شور و احساسات فردي و اندیشه هاي 
اجتماعي و زیبایي نثر و لحن هاي رنگارنگ و توصیف هاي 
درخشان خبري نیست؛ اما دلواپسي ها و دلهره هاي یك 
زن در آستانة یائسگي، صادقانه و بي تکلّف بیان شده است. 
زني در خانه یي که مثل »یك کاخ زیبا اما متروک قرن 
نوزدهمي« ترسناک است. »استاد« مي تواند تجسّمي از 

کنت دراکولاي این کاخ باشد.
به  داري  اجباري  »چه  مي گوید  "وقتي  کوتاه  عبارت 
نوشتن؟« دلم مي خواهد سرم را به دیوار بکوبم"، به اندازة 
کافي گویا هست. راستي چه اجباري داریم به نوشتن؟ این 
را باید از کسي پرسید که در این دنیای زیبا و ترسناک 
که فقط نواري از نور مهتاب آن را روشن مي کند، کاري 
ندارد جز نوشتن. آنهم در دنیایي که فقط »آنتي اسیدها و 

آسپرین ها ]...[ تو و بیرون شان یکي ست«.
اگر بپذیریم که »داستان ـ مثل هر هنر دیگري ـ براي 
سرگرمي و گذرانِ اوقات فراغت نیست، اگر بپذیریم که 
»داستان« فقط طرح یك معما و پاسخي به آن نیست، 
اگر بپذیریم که نوشتن داستان راهي ست براي رخنه به 
دست  ـ  که  بفهمیم  مي توانیم  زندگي،  زیرین  لایه هاي 
اگر  آنوقت  است.  حیاتي  ـ چقدر  نویسنده اش  براي  کم 
»عمق  و  نیست«  »داستان  این ها  بگوید  مدام  »استاد« 
تو  با  هژده سال«  »هفده،  که  و حتّی همسري  ندارد«؛ 
زندگي کرده بگوید »چه اجباري داري به نوشتن؟«، طبعاً 
آدم مي خواهد سرش را به دیوار بکوبد. با این حال، راوي 
ـ مثل هر آدم دیگري ـ در جست وجوي همدلي و تسلّي 
است ـ بخصوص از جانب همسرش )بهمن باید »بفهمد 
شب بدي را گذرانده ام«(. شاید انگیزة نوشتن، براي کسي 
که در این دنیاي زیبا و ترسناک کاري ندارد جز نوشتن، از 

همین نیاز به همدلي و تسلي سرچشمه مي گیرد؟

اصفهان
دوشنبه 11 مرداد 1389

••• با آن سابقه و 
احوال، بعد از یک شب 

بي خوابي و کلافگي، صبح 
از خانه مي آید بیرون؛ و 

با تاکسي مي رود به محل 
کارش )که آنجا را دوست 
ندارد(. آنجا مي نشیند و 

داستانش را، به شکل یک 
روایت شخصي، مي نویسد. 

طبعاً زیاد هم در قید 
ربط و پیوند »منطقي!« 

آن نیست. او مي نویسد، 
چون نیاز دارد به نوشتن، 

نوشتن به عنوان نوعي 
درمان یا تسکین )این هم 

یکي از مزایاي داستان 
است(•••
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اني لاکتم من علمی جواهره ...
جویا جهانبخش

نویسنده و پژوهشگر

در بعضِ دیوان هایي که از اشعارِ منسوب به اهل بیت ـ عَلیَهِمُ السّلام ـ 
فراهم ساخته اند، این چهار بیت به حضرت امام زین العابدین علي بن الحسین 

  ـ علیهماالسّلام   ـ نسبت داده شده است: 

جَــوَاهِــرَهُ عِلمِْي  مِنْ  لَکْتُمُ  إنِيِّ 
َــا کَیْلَا یرََی الحَْقَّ ذُو جَهْلٍ فَیَفتَتِن
أبَــوحَسَنٍ َــذَا  هـ فيِ  م  تقََدَّ قَدْ  وَ 
الحَْسَنَا قَبْلهَُ  أوَْصیَ  وَ  الحُْسَیْنِ  إلِیَ 
بهِِ أبَوُحُ  لـَو  عِلـْــمٍ  جَوْهَرِ  رُبَّ  وَ 
الوَْثنََا! یعَْبُدُ  ن  مِمَّ أنَتَْ  لـِــي:  لقَِیلَ 
دَمِي مُسْلمُِونَ  رِجالٌ  لَاسْتَحَــلَّ  وَ 
حَسَنَا!1 یــأْتوُنهَُ  مَــا  أقْبَحَ  یرََونَ 

)یعني: من همانا که گوهرهاي دانش خود را نهان مي دارم؛2 مبادا که 
ناداني حق را ببیند )و به واسطة آنکه ظرفیت و تحمل آن را ندارد(، به 

فتنه افتد!
حسین  به  دراین باره  این  از  پیش  علیه السّلام(  ـ  )علي  أبوالحَسَن   

)علیه السّلام( و قبل از آن، به حَسَن )علیه السّلام( سفارش کرده است. 
مرا  آینه  هر  کنم،  برملا  را  آن  اگر  که  دانشي  گوهر  بسا  )اي 
حلال  مرا  خون  مسلمان  مرداني  و  بت پرستاني!  از  تو  که:  گویند 
شمارند!)دراین حال است که( زشت ترین کاري را که بدان دست مي یازند، 

نیکو مي پندارند!( 
رِ شیعه به مناسبت ِ یادکردِ اسرار و حقایقِ بلندي  در بعضِ مؤلَّفاتِ متأخِّ
 ـعلیه السّلام ـ بوده است و نیز در تبیینِ مقامِ رازداني  که نزد اهلِ بیت 
و رازپوشي بدین شعر گواهي جُسته یا مثال زده اند و به جزم یا تردید 
 ـعلیهم السّلام ـ دانسته اند، بي آنکه تفحّصي  قائلِش را إمام زین العابدین 
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 ـعلیه السّلام ـ صورت داده باشند.3 کافي در نسبت به امام 
تمهید  در  راست،  بیتها،  این  گاهي،  فراتر از این 
جهت گیریهاي  برخي  دانستن  مُوَجّه  براي   زمینه هایي 
و  گرایشها  آن  تلویحي  تلقّي  و  عقیدتي  غیرمتعارف 
موردِ   ـعلیهم السّلام ـ  امامان  اسَرار  مثابتِ  به  مُعتَقَدات 
که  درهمان راستایي  یعني  گرفته است4،  قرار  استشهاد 
اینگونه  از  هم  برُسي  رجبِ  حافظ  چونان  غُلُوگرایاني 

منقولات استقبال مي کردند. 5 
سروده  بدین  در این راستا  که  کساني  از  یکي 
در  را  پرسش  این  بصَراحت  گواهي جسته است، 
امام  اگر  که  است  مطلبي  چه  » آیا  که:  مي آورد  میان 
 ـعلیه السّلام ـ یا غیر امام آن را اظهار کند، مسلمانهاي 
عامي او را متهم به کفر و بتُ پرستي مي کنند؟« 6 و پس 
از توضیحاتي دراز دامن مي نویسد:» هرچه دقّت و بررسي 
و تفکّر شود غیر از این به دست نمي آید که آن مطالب 
و سلطنت  مقام ولایت  به  تکلّم  و  تفوّه  از  است  عبارت 
 ـعلیهم السّلام ـ[ و عهده داري امور  آنان ]چهارده معصوم 
آفرینش از خلقت و تربیت و تعلیم و رزق و إحیاء و إماته 
و هرگونه دخل و تصرّف در کشورِ وجود به اذن و امضاي 
در  مزبور  کیفیّتِ سلطنت  از  متعال که شمّه اي  خداي 

حدیث نورانیّت خلاصه شده.« 7 
بر بنیاد این دیدگاه، آن گوهرهاي دانش که نمي باید 
همان  سنخ  از  چیزي است که  گردد،  برملا  نااهلان  نزد 
مدّعیات غالیانه اي که در خبر موسوم به نورانیّت مجالِ 

طرح یافته. 8 
حق این است که چُنان سخن مُجْمَلي حتي اگر بي هیچ 
شبهه سخن امام معصوم نیز باشد، اولاً چون سر رشتة 
روشني از آن اسَرار مگو به دست نداده است، در حمایت 
از فُلان عقیدة خاص، قابلِ احتجاج نیست، و ثانیاً، تفسیر 
ناسازگار  عقیدت،  و  آیین  محکماتِ  با  نحوي که  به  آن 
 ـعلیهم السّلام ـ موافقت  افتد و با ترُاثِ موثوقِ اهلِ بیت 

نداشته باشد، به هیچ روي روا نیست. 
از  ژرفتر  بس  لایه هایي  دیني،  آموزه هاي  ِاینکه  اصل 
مبین،  دین  اولیاي  و  دارند،  درمي یابند  همگان  آنچه 
حاملان حقایق و اسراري اند که همه کس را تاب ِ دریافت 
و مقبول؛  نیست، سخني است درست  نگاهداري آن  و 
لیك این هم به همان درستي است که این اسرار سینة 
رازدانان و آن لایه هاي ژرف حقیقت، بي گمان نمي باید 
از سنخ معارف و مطالبي باشد که با محکمات عقلاني و 

وَحیاني در تعارض قرار مي گیرد. 
و سنّت،  کتاب  مکتب  و شاگردان  و سنّت  کتاب  اگر 
قرار  انتقاد  مورد  سخت  را  »تثلیث«  کلیسایي  آموزة 
مي دهند و تأویل و تحویل این »تثلیث« را به »توحیدِ« 

ناب برنمي تابند، درست با تکیه بر ناسازي چُنین تأویل و 
تحویلي با »محکماتِ« عقلي )و نقلي( است؛ ورنه مدّعاي 
خودِ کلیساییان این است که این »تثلیث« عین »توحید« 
است، ولي چگونگي ِ این عینیّت از مقولة راز و رمزهاي 

ایماني است و به »طورِ ورايِ عقل« بازمي گردد! 
تن دادن به امکان تعارض و تصادم »طورِ ورايِ عقل« با 
»محکماتِ عقلاني«، همان، و تن دادنِ ناگزیر به چُنین 

مفسده هاي عقیدتي، همان!... 
نامبارکي  اثمار  آن،  مانندِ  و  به »تثلیث«  باور 
حاشا که  و  گُجَسته مي روید  شَجَرِ  این  است که بر شاخِ 
سَرِ  طریقت  و  طریق  این  با  را  باوري  خِرَد  و  مسلماني 

سازگاري باشد. 
و  این  و  است  مُجْمَل  یاد شده  ابیاتِ  نیفتیم:  دور  پرُ 
آن از ظّنِ خود یارِ این بیتها شده اند9. هرچند مي توان، 
و شواهدِ  قراین  به  توجه  با  و  انتساب،  فرضِ صحّتِ  بر 
متکي بر ترُاثِ موثوق، مَحامِلِ معقول و مُحْتَمَلي برايِ 
این بیتها پیش نهاد10، عجالةً پرسشي لازمتر و به تعبیر 
گذشتگان، کاري »فریضه تر« درپیش داریم؛ و آن، اینکه 
 ـعلیه السّلام ـ  آیا براستي این شعر از امام زین العابدین 

است یا نه؟ 
بررسي سبکي و محتوایي آن اگرچه به پاسخي قطعي 
باره نمي انجامد، پیوسته ذهن را بدین حقیقت  این  در 
متوجه مي دارد که این سروده و اینگونه ادّعاها بیش از 
آنکه به زبان و بیان کتابهایي چون صحیفة سجّادیهّ و 
 ـعلیه السّلام ـ  بیت  اهلِ  موثوقِ  ترُاثيِ  یادگارهاي  دیگر 
بماندَ، یادآورِ گفتمان صوفیانة امثال حُسَیْن بنِ منصورِ 
جهانِ  پرواز  بلند  هنجارشکنانِ  و  شطح گویان  و  حلّاج 

تصوّف است. 
را  بیت  هرچهار  این  معتزلي  الحدیدِ  ابي  ابنِ  قضا،  از 
منصور  بن  حُسین  از  و  آورده  نهج البلاغه اش  شرح  در 
رنگ و روي شطح مآبانة  حلاج دانسته است.11 احتمالاً 
شعر و دغدغه اي که از براي عدمِ افشاي اسرار و اجتناب 
باعث  مي خورد،  چشم  به  سروده  این  در  آن  عواقب  از 
آن  نسبت  لیك  بپندارند؛  حلاج  از  را  آن  تا  شده است 
به حلّاج هم استوار نیست و گویا منحصر است به شرح 

نهج البلاغة ابنِ ابي الحدید. 12 
آنچه نسبتِ شعرِ مورد بحث را به حضرت ِ سیّدالسّاجدین 
 ـعلیه السّلام ـ بجِد تضعیف ـ بل اي بسا: رَد ـ مي کند، 
بررسي ِ سَنَدي و مُستنديِ آن است؛ یعني بررسي ِ اینکه 
آیا »سَنَدِ« معتبري براي نسبت این شعر به آن حضرت 
که  متونی  قدیمیترین  اینکه  یا:  نه؟  یا  است  موجود 
»مُستَدِ« نسبتِ این شعر به آن حضرت واقع می شوند، 
کدامند و آیا نسبتي که إبراز مي دارند قابل وثوق است 

••• بررسي سبکي و 
محتوایي آن اگرچه به 

پاسخي قطعي در این باره 
نمي انجامد، پیوسته ذهن 

را بدین حقیقت متوجه 
مي دارد که این سروده 
و این گونه ادّعاها بیش 
از آنکه به زبان و بیان 

کتاب هایي چون صحیفه 
سجّادیهّ و دیگر یادگارهاي 

ترُاثيِ موثوقِ اهلِ بیت 
 ـعلیه السّلام ـ بماندَ، 

یادآورِ گفتمان صوفیانة 
امثال حُسَیْن بنِ منصورِ 

حلّاج و شطح گویان و 
هنجارشکنانِ بلند پرواز 
جهانِ تصوّف است •••
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یا نه؟؛ یا: اینکه آیا »سَنَد« و »مُستَنَد« دیگري در طرف 
مقابل وجود دارد که این شعر را از آنِ دیگري بشمارد؟ 
و بالاخره: اینکه در ترازوي ترجیح کدام قول و استناد 

سنگیني بیشتري خواهد داشت؟ 
حقیقت آن است که این بیتها در منابع اصلي و اصیلِ 
سیره و اخبار و احادیث شیعه نیامده است از همین روي 
محمّدباقر  مولانا  علّامه  جلیل  موسوعة  در  حتي  نیز 
پرُارجِ  کتاب  یعني   - مقامَه  الُله  أعلي   - مجلسي 

بحارالانوار، نقل و روایت نشده است . 13 
البته، مَعَ السف، بسیار هم نبوده اند کساني که دستِ 
و  استنادها  باب  در  بی پشتوانگي،  بدین  عنایت  با  کم 
استشهادهایي که بدین شعر شده است، تنبیه و تحذیر 

کنند. 
و  روایتِ )سَنَد  به ضعف  هم  که  کساني  نادر  از  یکي 
مُستَند( شعرِ یاد شده و هم به ضعفِ دلالتِ آن بر بعضِ 
توجّه داده است،  و  توجّه کرده  ادّعایي  معانيِ  و  مقاصد 

شیخ ابوالقاسم کازروني است. 
 شیخ ابوالقــــاسم بن ابي حامد کازروني،   صاحــــب

سُلّم السّماوات، که از معاصران شیخ بهایي و متوغّل در 
علوم حکمي و فنون عرفاني است، علي رغم هم خرقگي 
غریبه  علوم  به  گرایش  در  همروزگارانش  از  کثیري  با 
14 و عدد اندیشي 15 و مانند آن، واجد عِرق خردگرایانة 

برجسته اي است که سبب شده بارها جلوه هایي ممتاز 
از خرد انتقادي و نقّادي عقلاني - که درآن روزگار بدیع 
نگرش  افتد.  ملحوظ  در سخنان وي  ـ  به نظر مي رسد 
17 و  نقّادانة کازروني در باب کرامات16 و خطاي حِس 
پایه و مایة ناقلان برخي غرائب 18 و ملاحظاتي که در 
باب وحدتِ وجود و ناهماهنگي آن با شریعت 19 مجالِ 
طرح داده است، و نیز آنچه در باب روش فهم قرآن و 
آن  مانند  و  عدداندیشانه  اعتبارات  بر  آن  ابتناي  عدم 
در  وي  محقّقانة  سلوک  مظاهر  از  نمونه هایي  گفته،20 

عرصة معارف است. 
باري، این شیخ ابوالقاسم کازروني، در »مرقومِ سومِ« 
وحدت  دربارة  را  ملاحظاتي  که  آنجا  ماوات،  السَّ سُلَّم 

وجود به قلم آورده است، مي نویسد: 
» و نیز مثل این کلمات در شرایع أنبیا -علیهم السّلام 
- نبوده و مسموع نشده و از حضرات أئمه - علیهم السّلام 
 ـعلیه السّلام ـ و مشایخ  ـ و أبواب اربعه صاحب الزمان 
عِظام امامیه که به ظهور کشف و کَرامت و به محرمیت 

اسرارِ نبُُوّت و ولایت مخصوص اند منقول نشده. 
زین العابدین  علي  رابع  امامِ  حضرتِ  از  آنچه  و 

 ـعلیه السّلام ـ نقل مي نمایند که : 
نظم:

إنِيّ لَکتُمُ مِن عِلمي جَواهـــرَه
کَي لایرََي الحَقَ ذوجَهلٍ فَیَفتَتِنا
أبوحَسَنٍ هــذا  فـي  م  تقََدَّ قد  و 
الحَسَنا قَبلهَُ  وَصّيَ  و  أبوالحُسَینِ 
بهِِ لوَأبَوحُ  جَوهَــرِ عِلـمٍ  رُبَّ  یا 
الوَثنَا یعَبُـدُ  ن  مِمَّ أنتَ  لقَیلَ لـِي 

و اشارت به امثالِ این معاني مي دارند، روایت و دلالتِ 
آن ضعیف است.« 21 

فراوان  اعتناي  شایستة  کازروني  اخیرِ  نکته سنجي 
و  فان  مُتَصَوِّ از  کساني  که  دیده است  کازروني  است. 
استوار  پشتوانه اي  فاقدِ  که  را  عیاتي  مُدَّ و...  مُتَفَلسِْفان 
نصوص  این  با  ناسازگار  احیاناً  و  شرعي  نصوصِ  از 
بیتها  بدین  گواهي جستن  با  و  مي سازند  مطرح  است 
اسرار  از  را  عیات  مُدَّ آن  تا  مي کوشند  آن  مانند  و 
ناقدانه بدین نکته توجّه  او  امامت و ولایت قلم دهند. 
مي دهد که »روایت« و »دلالتِ« این شاهد »ضعیف« 
است. یعني نه نسبت این سخنِ منظوم به امام چهارم 
بروشني  سخن  این  نه  و  است،  استوار   ـعلیه السّلام ـ 
بر مقصودِ مدّعیان دلالت مي کند؛ چه بر فرض صدور 
 ـعلیه السّلام ـ بازدانسته نیست  این کلام از امام سجاد 
آن »گوهرهاي دانش« 21 )جواهر علم( که برتافتنشان 

بسیار دشوار است، چه هستند. 
داده است  خرج  به  مقام  این  در  کازروني  که  دقّتي 
از  کثیري  بر  باز   - نکرده!  شقّ القمر  هرچند  و   -
همروزگارانش در این باب پیشي جُسته است ، سزاوارتر 
این بود تا در آثار برخي از عالمان محدّث و نکته سنج 
به  بي عنایت  آن روزگار دیده شود که مع السف خود 
موردِ  را  سروده  این  شده  یاد  روایتِ  و  دلالت  ضعف 

استشهاد قرار داده اند. 
شیخ بهایي ـ أعليَ الُله مَقامَه ـ در یکي از گفتارهاي 
کشکولِ خویش ـ که آشکارا به گفتمانِ صوفیانه تعََلُق 
فرا مي نماید ـ دو بیت از شعر مورد گفتگو را در بحث 
أن  لایمُکن  مما  الحقيقة  سِرَّ  »إنَّ  گزارة صوفیانة  دو  از 
بوبيةّ کفر«23 از قول امام زین  یقُال«22 و »إفشاء سِرِّ الرُّ
قرار  استشهاد  مورد  و  آورده   ـعلیه السّلام ـ  العابدین 

داده است24.
شعر  این  نسبتِ  آنکه  اعتبار  به  نیز  شیرازي  صدراي 
به آن حضرت مشهور است، دو بیت آن را در مفاتیح 
آنکه  طُرفه  و  آورده است25؛  بزرگوار  آن  قول  از  الغیب 
شطحْ گونة  سخن  همان  نزدیکي  در  را  شعر  این  وي 
چُنان  ـ  نیز  آورده که قاضي میرحسینِ میبدي  جُنید 
که خواهد آمد ـ در کتابش درست پس از این شعر یاد 

کرده است. 

••• شیخ بهایي ـ 
أعلَي اللهُ مَقامَه ـ در یکي 
از گفتارهاي کشکولِ 
خویش - که آشکارا به 
گفتمانِ صوفیانه تعََلُق فرا 
مي نماید - دو بیت از شعر 
مورد گفتگو را در بحث از 
دو گزارة صوفیانة »إنَّ سِرَّ 
الحقیقة مما لایمُکن أن 
بوبیّة  یقُال«و »إفشاءسِرِّ الرُّ
کفر« از قول امام زین 
 ـعلیه السّلام ـ  العابدین 
آورده و مورد استشهاد 
قرار داده است •••
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بیت  چهار  این  الُاصول الاَصیله اش  در  کاشاني  فیضِ 
زین العابدین  امام  قولِ  از  تقیّه  از  بحث  مناسبت  به  را 
 ـعلیه السّلام ـ آورده است.26 در کلمــــاتِ مکنونه 27 و 
ة العُیون 29 نیز این شعر را درج  رساله شرحِ صدر 28 و قُرَّ

کرده و از آن بزرگوار دانسته است. 
زین العابدین  عن  »و  عبارتِ  با  البیضاء30  المَحَجَة  در 
 ـعلیه السّلام ـ في ابیاتٍ منسوبةٍ إلیه«31 هر چهار بیت 
را آورده است؛ و در وافي32 تنها بیتِ نخست را، ولي با 
بیت  33 هر چهار  نیز  نسبت جزمي. در کلماتِ طریقه 
را، و در رسالة اعتذار هم 34 که نامة اوست به یکي از 
البته  را،  سروده  این  بیتِ  یك  تنها  ـ  خراسان  علمايِ 
بي ذکر قائل و در ضمنِ کلام، مندرج گردانیده است35. 
مأثوراتِ  چُنین  به  بزرگان  استشهادهايِ  اینگونه 
به صدور  احیاناً صورتِ جزم  اگرچه در ظاهر،  نااستوار 

دارد، گویا نه از این روي صورت بسته است. 
به قولِ شادروان استاد کیوانِ سمیعي، » ... أحادیثِ 
مَرویهّ معمولاً دو قسم روایت مي شوند: یکي آنکه ناقل 
نظر به صحت و سقمِ حدیث دارد و جهتِ این منظور 
راویانِ آن را ...جَرح و تعدیل مي کند. دیگر اینکه روایت 
کننده در این امور مسامحه مي نماید و به طور مُرسَل 
مطلبي را نقل مي نماید که به عنوان حدیث شهرت یافته 
و دارايِ مضمونیست که -أعم از اینکه حدیث باشد یا 
همین  او  و  مي کند  تأیید  را  منظورش  بزرگان-  کلامِ 
تأیید را از آن مي خواهد. این قسِم روایت کردنِ حدیث 
در آنجا که بنای حُکم شرعي بر آن نهاده نمي شود، بینِ 
علماء، حتّي بین محدّثین، معمول است و بسا مطلبي 
هست که به صورتِ حدیث مرسل و منقطع در کتب 
ادبي و ذوقي و عرفاني نقل مي کنند درحالي که آنها را 

در کتبِ حدیث به نامِ حدیث روایت نمي کنند.«36 
است  محدثاني  برجستة  نمونه هاي  از  فیض  مرحوم 
قَلمَ هوای  آنجا که  در کتابهاي خود، خاصه  احیاناً  که 
طریق  این  در  داشته است،  سر  در  تصََوُف  و  تفََلسُف 
اخیرالذکر سلوک فرموده37 و گاه باشد که بلندايِ مقامِ 
آنچه گذشت،  به  بي توجهي  و  تحقیقاتِ حدیثي  او در 
أمرِ بعضِ مَرویاتِ نامعتبر وي را بر طَلبَة علوم مشتبه 

سازد. 
بنابراین، صرفِ اینکه ناقلِ مأثورة مزبور، »دانشمندي« 
مسائل  اینگونه  تحقیق«  در  »قدرتِ  واجدِ  که  است 
نخواهد  مرویات  اینگونه  بر  اعتماد  براي  بوده، مجوزي 
توانائیهاي  واجد  و  بزرگ  محدثان  گاه  بماندَ که  بود.38 
فراوان تحقیق و تمحیص نیز در این عرصة پرُخَطَر به 
را  قَلمَ  بخواهیم  اگر  و  آمده اند؛  دچار  عظیم  لغزشهاي 
درین وادي برانیم و شواهد و أمثلة این مدعا را یکان 

یکان برشماریم، »مثنوي هفتاد من کاغذ شود.« 
علي ايّ حال، در همان روزگار که شیخ ابوالقــــاسمِ 
مُتَفَطِنانه سخن گفته است، بزرگاني به  کازروني چُنان 
مراتب نامي تر از او، سهلگیرانه آن بیتها را ، از قولِ امام 

 ـعلیه السّلام ـ، در آثار خود مسطور ساخته اند.  سجاد 
نیم نگاهي به سیاهة مصادر و منابع بالنّسبه قدیمي 
نشان  آشکارا  آمده است،  آنها  در  بحث  موردِ  شعرِ  که 
سنّي،  صوفیانِ  هم  آن  و  صوفیان  متونِ  که  مي دهد 
پیش  بویژه  که  هستند  منابعي  عمده ترین  علي الظاهر 
از اختلاط فراخْ دامنة تفکّرِ شیعي با مواریثِ صوفیّه در 
شده  یاد  شعرِ  هجري،  نهم  و  هشتم  سده هاي  حدودِ 
 ـعلیه السّلام ـ در  امام زین العابدین  به  با نسبتِ آن  را 
میان اهلِ قبله انتشار داده اند؛ و سپس، با تأثرّ گستردة 
کثیري از مؤلفّانِ شیعي از تصوّفِ عامي، خاصّه در میان 
اهلِ تفلسف و عرفان، شاهدِ حضورِ فزایندة آن شعر و 

نسبت در آثارِ شیعیان هستیم. 
این  از  سراغي  مي توان  که  جایها  قدیمي ترین  از 
 ـعلیه السّلام ـ  زین العابدین  امام  به  آن  نسبت  و  شعر 
یافت، میراثِ مکتوبِ غزالي طوسي است؛ یا به تعبیري 

دقیق تر، میراثي که به نامِ غزّالي باز خوانده مي شود. 
موردِ  شعر  این  غزّالي  العابدینِ  منهاج  مقدمة  در 
زین العابدین  امام  حضرتِ  به  و  گرفته  قرار  استشهاد 
نظر  صرفِ  با  شده است.39  داده  نسبت   ـعلیه السّلام ـ 
نادرستيِ  یا  درستي  سرِ  بر  ازدیرباز  که  گفتگوهایي  از 
انتسابِ منهاج العابدین به أبوحامدِ غزّالي در میان بوده 
 ـاز هر که باشد گو  و هست 40، در اینکه اثرِ یاد شده 
فرهنگِ  در شکل گیريِ  دور  روزگاران  همان  از  باش! ـ 
تردیدي  بوده است،  مؤثرّ  پسین  سده هايِ  صوفیانه 
نباید داشت. پس به احتمال از عواملِ رواجِ شعرِ مذکور 

و نسبتِ مزبور نیز بوده باشد. 
نامِ بزرگِ دیگري که با پدیدة انتشارِ این شعر به نامِ 
 ـعلیه السّلام ـ همنشین است، نامِ محیي  حضرتِ سجّاد 

الدّین ابنِ عربي است. 
دوبیت  المکّیّه  الفتوحات  اوایلِ  همان  در  عَرَبي  ابن 
 ـکه  از این شعر را در بیانِ همین مقولة کتمانِ أسرار 
نیز  آشنایي  بسیار  مقولة  او  امثالِ  رازآلودِ  تصوّفِ  در 
أبي  بن  علي  حَفَدة  مِن  »الرّضي  به  و  آورده،  هست - 
طالب - صلّي الله علیه و سلّم - « )»رضي از نوادگانِ عليّ 
 )» باد ـ  او  بر  خدا  سلامِ  و  درود   ـکه  طالب  أبي  بنِ 

نسبت داده است.41 
اینکه مُرادِ ابنِ عربي از این »الرّضي« که بوده است، 
در  پسَان تر  عَربي  ابنِ  همین  ولي   42 دارد؛  تأمّل  جايِ 
استشهاد  مورد  را  بیت  دو  همان  فتوحات  سي امُِ  بابِ 

••• نیم نگاهي به 
سیاهة مصادر و منابع 

بالنّسبه قدیمي که 
شعرِ موردِ بحث در آنها 

آمده است، آشکارا نشان 
مي دهد که متونِ صوفیان 

و آن هم صوفیانِ سنّي، 
علي الظاهر عمده ترین 

منابعي هستند که 
بویژه پیش از اختلاط 

فراخْ دامنة تفکّرِ شیعي 
با مواریثِ صوفیّه در 

حدودِ سده هاي هشتم 
و نهم هجري، شعرِ یاد 

شده را با نسبتِ آن 
به امام زین العابدین 

- علیه السّلام - در میان 
اهلِ قبله انتشار داده اند 

•••
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قرار مي دهد و آن را از قولِ »علي بن الحُسین بن عليّ 
السّلام«  و  الصّلاة  علیهم  ـ  زین العابدین  أبي طالب  بن 
نیز مي افزاید  را  این توضیح مهم  البته  و  نقل مي کند. 
 43 بهما«  تمََثّل  أو  قیله  مِن  هُما  هَل  أدری  »فلا  که 
)/»وانگهي نمي دانم که این دو بیت سخنِ خود اوست 

یا به آنها تمثّل فرموده است.«( 
ابنِ  شیعيِ  شارحِ  برجسته ترین  آمُلي،  حَیدَرِ  سَیّد 
حلقه هاي  مهمترین  از  یکي  و  قدیم  عصرِ  در  عربي 
اتصالِ تشیّع و تصوّف، در کتابِ جامع السرار و منبع 
النوارش، اگرچه هر چهار بیتِ شعرِ مذکور را در بحث از 
 ـعلیه السّلام ـ  »کتمانِ أسرار« از قولِ امام زین العابدین 
منسوبةٍ  أبیاتٍ  »في  تعبیرِ  گرفتنِ  کار  به  با  آورده44، 
ابیات  صدورِ  به  را  خود  یقینِ  و  جزم  عدمِ  إلیه«45 
 ـعلیه السّلام ـ و صحتِ نسبتِ یاد شده  امام  از  مذکور 

را فرا نموده است. 
قاضي میرحسین میبدي یــــــزدي )ف: 909 هـ. ق( 
امیر مؤمنان  به  منسوب  دیوانِ  شارح شافعي مذهبِ 
متصوّف  عالمي  که  علیه السّلام -   - علي بن ابي طالب 
»فواتح  أولا« يِ  »فاتحة  در  است،  مآب  عربي  ابنِ  و 
إمام  قول  از  را  بیت  چهار  هر  شده،  یاد  شرحِ  سبعة« 
 ـعلیه السّلام ـ در بیان رازداني و رازپوشيِ  زین العابدین 
اهل حقیقت آورده46؛ درست پیش از این گفتار جُنید 
که »لایبلغ أحَدٌ دَرَجَ الحقيقةِ، حتي یشهدَ فیه ألفُْ صِدّیقٍ 
بأِنهُّ زندیقٌ« 47 !... پیداست که شعر مذکور را متعلّق به چه 

گفتماني یافته است! 
پسان تر ، در الإتحاف بحُِبّ الشرافِ عبدالله بن محمد 
بن عامرِ شَبراويِ  شافعي )1092ـ 1171 هـ . ق( و نور 
بن حسن  مؤمن  المختارِ  النّبي  آل  مناقب  في  البصار 
. ق(، که  از 1308 هـ  مؤمنِ شبلنجي )1252 ـ پس 
نیز  بیت اند  اهل  مناقبِ  در  صوفیانه  و  عامي  متنهایي 
شاهد حضور این شعر و نسبت آن به امام زین العابدین 
بیت  چهار  هر  الإتحاف  در  هستیم.   ـعلیه السّلام ـ 
 ـعَليَ  آن،  بیت  دو  تنها  نورالابصار  در  و   48 آمده است 
الشرافِ  مناقب  في  الصداف  دُرَر  از  نقل  به  ـ  الظاهر 

عبدالجوادِ شربیني. 
احمدبن محمد بن عجیبةِ حَسَنيِ فاسيِ صوفي )1160 
ابنِ عطاء  کَمِ  حِِ بر  50 در شرحي که  ـ 1224 هـ . ق( 
الله نوشته است، موسوم به إیقاظ الهِمَم، سه بیت از این 
 ـعلیه السّلام ـ  زین العابدین  إمام  به  و  آورده  را  سروده 

نسبت داده است 51.
امام  به  را  بیت  چهار  هر  خویش  تفسیر  در  آلوسي 
 ـعلیه السّلام ـ نسبت داده و مضمونِ آنها  زین العابدین 
را ناظر به »علمِ اسرار الهي و علمِ حقیقت« که »علم 

است،  آن  جزو  او  ادعاي  برحسب  نیز  وجود«  وحدتِ 
گرفته. 52 

قُندوزي حَنَفي )ف: 1294 هـ . ق( صوفيِ تمام عیاري 
که از غایتِ خوض در تصوّفِ ابن عربي مآبانه و انُس با 
بعضِ متونِ نامعتبر به اخبار غالیانه نیز گرایشي غریب 
دارد ) و مع الاََسَف گاه در استناد به او، در حوزه، بسیار 
گشاده دستي شده است(، این بیتها را در ینابیع المودّه 

 ـعلیه السّلام ـ مي شمارد. 53  مي آورد و از امامِ سجّاد 
هرچند قصدِ استقصايِ تام در میان نیست، نمي توان 
یادکردِ ناقلانِ این سروده را به پایان برد بدون یادکردي 
اوایل مقال نیز به اشارت  دوباره از رجبِ برُسي که در 

یادي از وي رفت. 
در  ناميِ سدة هشتمِ هجري،  غُلُوْگرايِ  برُسي،  رَجَبِ 
مشارق أنوار الیقین، دو بیت از این سروده را درمقام بیان 
 ـعلیه السّلام ـ  قصورِ افَهام از ادراکِ مرتبة امیرمؤمنان 
مورد استشهاد قرار داده و از حضرت عليّ بن الحسین 

 ـعَلیَهما السّلام ـ دانسته است.54
هم  آن  که  سَندي  بي   نقلهايِ  انبوهِ  برابرِ  در  باري، 
ـ اگر نگوییم: بکُلي ـ ریشه در تصوّف و تسنّن  عمدتاً 
مُعَنْعَنِ کهني هست که علي الظّاهر گویندة  نقلِ  دارد، 
نقلِ  آن،  و  مي شناساند،  ما  به  را  بیت ها  آن  راستینِ 
خطیبِ بغدادي )ابوبکر احمد بن عليّ بن ثابت /392 ـ 

463 هـ . ق( است. 
احوالِ  گزارشِ  در  بغداد  تاریخِ  در  بغدادي  خطیب 

أبوعَمْرو کُلثْوم بن عَمْرو عَتّابي آورده است:
ثنَا  حَدَّ عَبْدِالوَْاحد،  بنُ  مُحَمَدُ  أبوُالحَْسَنِ  »أخْبَرَنيِ 
ثنَي  حَدَّ قَالَ:   ، یبانيُِّ الشَّ عَبْدِاللهِ  بنُْ  مُحَمَدُ   55 أبوُالفْضل 
کُلثُْومُ بنُ عَمْرو بنِ کُلثُْومِ التّغْلبِيُّ قَالَ: أنشَْدَني أبيِ أنَّ 

هُ کُلثُْومَ بنَْ عَمْروٍ أنشَْدَهُ لنَِفْسِه:  جَدَّ
ِـي لُخْفِيَ مِنْ عِلمِْـي جَــوَاهِرَهُ إنّ
کَی لَایـَـرَي العِْلمَْ ذُوجَهْلٍ فَیَفْتَتِنَا
وَرُبَّ جَوْهَرِ عِــلمٍْ لـَـوْ أبـُـوحُ بهِِ
لقَِیلَ لـِـي: أنتَ مِمّــن یعَْبُـدُ الوَْثنَا
وَلَاسْتَحَلَّ رِجـــالٌ دَینُّــونَ دَمِـي
یـَـرَوْنَ أقْبَــحَ مَــا یـأتوُنهَُ حَسَنَا
ُـوحَسَنٍ مَ فــي هــذا أبـ وَ قّدْ تقََدَّ
أوْصَي حُسَینًا بمَِا قَدْ خَبّرَ الحَْسَنا« 56

أبوحَسَنٍ/  تقدّم في هذا  بیتِ »و قد  باِحِتمالِ همین   
أوصَي حُسَیناً بما قد خَبَّرَ الحَسَنا« باعث شده است بعضِ 
خوانندگانِ این شعر، آن را از کلماتِ امام زین العابدین 
این سفارش در سلسلة  سَیْرِ  از  قائل،  بپندارند، چرا که 
عليّ بنِ أبي طالب و حسن بنِ علي وحُسین بنِ علي ـ 

••• سَیّد حَیدَرِ آمُلي، 
برجسته ترین شارحِ 
شیعيِ ابنِ عربي در عصرِ 
قدیم و یکي از مهم ترین 
حلقه هاي اتصالِ تشیّع 
و تصوّف، در کتابِ جامع 
الأسرار و منبع الأنوارش، 
اگرچه هر چهار بیتِ 
شعرِ مذکور را در بحث 
از »کتمانِ أسرار« از 
قولِ امام زین العابدین 
- علیه السّلام - آورده، با 
به کار گرفتنِ تعبیرِ »في 
أبیاتٍ منسوبةِ إلیه«عدمِ 
جزم و یقینِ خود را به 
صدورِ ابیات مذکور از 
امام - علیهالسّلام - و 
صحتِ نسبتِ یاد شده را 
فرا نموده است •••
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صَلوَاتُ اللهِ عَلیَْهِم أجمعین ـ یاد مي کند و چون برحسبِ 
علي  زین العابدین  امام  سلسله،  این  چهارم  نفرِ  عادت 
طبیعي  خواننده  است،   ـعلیهِما السّلام ـ  الحُسین  بن 
دانسته است که گویندة این سخن و یادکردِ سلسله وار، 
همان حلقة اخیرِ زنجیره، یعني حضرتِ امام زین العابدین 

 ـعلیه السّلام ـ باشد. 
 ـعَلیَهِ السّلام ـ منقول  از امیرِمؤمنان عَلي بنِ ابي طالب 
است که فرمود:» ..بلَِ اندَْمَجْتُ عَليَ مَکنُونِ عِلمٍْ لوَْ بحُْتُ 

بهِِ لَاضْطَرَبتُْمُ أضْطِرابَ الأرْشِيةَِ في الطّوِيِّ البْعَِيدَةِ!« 
امیرِمومنان علي  نامِ  به  این سخن  اشتهارِ  نیست  دور 
اهل البیت  اشتــــهارِ  و  خاص  طورِ  به   ـعلیه السّلام ـ 
 ـعلیهم السّلام ـ به رازداني و حَملِ اسرارِ وحي و شریعتِ 
مصطفوي، هم زمینه ساز گردیده باشد تا به سَهو یا عَمد 
 ـعلیهم السّلام ـ  البیت  أهل  ائمّة  به  نیز  را  سروده  آن 

نسبت دهند. 
امّا این کُلثوم بنِ عمرو که بنا بر گزارش مُعَنْعَنِ تاریخِ 

بغداد، سراینده آن بیتهاست، کیست؟ 
أبوعَمْرو کُلثوم بنِ عَمْرو بنِ أیوبِ عَتّابي تغَْلبِيِ شامي 
لِ  )فـ : 208 یا 220 هـ . ق( 58 شاعر و ادیب و مترسِّ
بوده  ایراني  فرهنگ  شیفتة  که  است  معتزلي  برجستة 
بهره هاي  ایرانیان  کتابهاي  از  و  آموخته  پهلوي  زبانِ  و 
مأمونِ  و  هارون  همروزگارِ  که  وي  برمي گرفته.  فراوان 
گویا  بوده است،  برمکیان  دوستدار  و  معاشر  و  عباسي 
برخي  جهت  به  نیز  و  عقیدتي اش  گرایشهاي  به خاطر 
نبوده  امان  در  گاه  دیگر،  وسیاسيِ  فرهنگي  مسائلِ  از 
و حتي یك چند، به یمََن گریخته است. عَتّابي را که از 
بلند پایگانِ ادبِ عربي است به زندقه نیز متهم داشته اند. 
آنسان که از بعضِ گزارشهاي ناظر به افعال و اقوال وي 
برمي آید، اگرچه در برخورد و مواجهه با کسان رعایتِ 
حُسنِ مُعامَلتَ مي کرده است،59 از تودة مردمان و جهل و 
کم خِردي توده ها به رَنج بوده و راهِ خود را از راهِ جماعت 
»مردِ  گفت  مي توان  امروز  به اصطلاحِ  مي دیده.60  جدا 
روشنفکري« بوده است که در عالمَِ دغدغه هايِ فرهنگي 
و روشنفکريِ خود سَر مي کرده. هرچند در شعرِ خود 
مردِ  مي ستانده،  هم  صله  و  کرده  مدح  را  خلیفگان 
دنیاطلبي نبوده است وگفته اند که به زهد مي گراییده. 

اهلِ  هم  عقیدتي  حیث  از  که  کسي  چُنین  الغَْرَض، 
تعلقات فرهنگي سخت دلبستة  دیدِ  از  و  است  اعتزال 
فرهنگِ ایران باستاني و میراثهاي آن و از منظرِ سیاسيِ 
عباسي،  پیداست که در جامعة عربي ِ  برمکیان،  معاشر 
با تودة عوام و  في الجُمله، وصلة ناجوري است و مدارا 

اجتناب از فتنه گري هاشان را برخود فرض مي شناسند. 
»إنيّ لکتُمُ مِن عِلمِْي جَواهِرَه...«، در واقع، نجواهاي 
روشنفکرانة چُنین شخصیتي است که پسَان تر صوفیان 
استقبال  مورد  و  مي نشانند  تازه  مَحملي  بر  را  آن 
این  از   ـخاصه  را  آن  و  مي گیرد  قرار  نیز  غُلُوگرایان 
 ـعلیه السّلام ـ  روي که به نادرست به امام زین العابدین 
از حجیّت دیني به خود  نیز نسبت داده شده و رنگي 
 ـ، فعّالانه در راستاي اندیشه ها و گرایشها و  گرفته است 

استنباطهای خویش به گواهی می گیرند.61
به  این سروده  در  عَتّابي  که  ویژه اي هم  تعلقِ خاطرِ 
 ـعَلیَهمَا  حَسَنَین  و   ـعلیه السّلام ـ  امیرمؤمنان علي 
گرایشِ  همان  به  احتمالاً  داده است،  نشان  السّلام ـ 
کیشِ  معتزله  که  مي دانیم  چه  بازمي گردد.  او  اعتزاليِ 
علي  امام  با  بویژه  بیت،  اهلِ  متقدّمانِ  با  را  خود 

 ـعلیه السّلام ـ ، سخت در پیوند مي شمردند. 
اگر مأذون باشیم که قوة حَدس و خَیال را در این میان 
بیشتَرَک پر و بال دهیم، شاید این را هم بتوان حدس زد 
ایراني  فرهنگِ  و  برامکه  پهلوي دانِ دوستدارِ  عَتّابي  که 
که اهلِ زهد ورزي نیز بوده است، باِحتمال، از جریانهای 
گنوسيِ ایراني متأثر گردیده و مانندِ کثیري از گنوسیان، 
 ـعلیهم السّلام ـ  گرایشهـــــاي خاصي هم به اهل بیت 
یافته است. 62 البته این معنا، بنقد، حدس است و بس، و 
تنها بررسي و جستجويِ شواهد در اخَبار و اشعار عَتّابي 

این حدس را تقویت یا تضعیف خواهد کرد. 
فرجامِ سخن را، به بازگفتِ خاطره گونه اي از قولِ استادِ 
علامة ادیبِ موسوعي، سَیدِ عبدالسّتارِ حَسَنيِ بغدادي ـ 
دامَت برَکاتهُ ـ ویژه مي داریم که در کنارِ یادکردِ گزارشِ 
تاریخ بغداد در انتسابِ شعرِ یاد شده به کُلثْوم بنِ عَمرو 

عَتّابي، ذکرِ این خاطره گونه پرداخته است و گفته: 
آلِ  حَسَن  شاکِر  ما،  گراميِ  استادِ  که  مي آورم  یاد  به 
سعید، نقاشِ انتزاعي63ِ نامي که در میانه هاي دهه شصت ِ 
میلادي در دبیرستانِ دولتي به ما تعلیم نقاشي مي داد، 
سخت دلباختة دو بیت از این شعر بود، این مردِ متدینّ 
که تمایلاتي صوفیانه داشت، چون مي دانست در مساجد 
حضور مي یابم و به مجالسِ علمايِ دین آمد و شُد مي کنم، 
از رويِ اعتماد به سخنِ من، روزي از من پرسید که صحتِ 
 ـعلیه السّلام ـ تا  نسبت این دو بیت به امام زین العابدین 
چه پایه است؟ و من بداهةً و بي تحقیق جواب دادم که این 
دو بیت از آن حضرت است! و بعدها به گزارش تاریخ بغداد 
بازخوردم... اکنون به خاطر سخني که نه از رويِ علم بود 

به درگاهِ خداي متعال استغفار مي کنم64. 

••• باِحِتمالِ همین 
بیتِ »و قد تقدّم في هذا 
أبوحَسَنٍ/ أوصَي حُسَیناً 

بما قد خَبَّرَ الحَسَنا« 
باعث شده است بعضِ 

خوانندگانِ این شعر، آن را 
از کلماتِ امام زین العابدین 

بپندارند، چرا که قائل، 
از سَیْرِ این سفارش در 

سلسلة عليّ بنِ أبي طالب 
و حسن بنِ علي 

وحُسین بنِ علي - صَلَواتُ 
اللهِ عَلَیْهِم أجمعین - یاد 

مي کند •••
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پي نوشتها 
 ـعلیهم السّلام ـ  ، علي حَیدَر المؤیدّ، ص478؛ و: ترجمه و  1ـ دیوان اهل بیت 
 ـعلیهم السّلام ـ از فرزندانِ آن  شرح اشعارِ منسوب به فاطمة زهرا و امامان معصوم 

حضرت، دکتر حسن عبدالهي، ص241؛
و: روائع الاشعار من دیوان الأئمّة الطهار، محسن عقیل، ص457 )با ضبط » فربّ« 
به جاي »و ربّ« )دراین مقاله زین پس، براي پرهیز از تطویل، به اختلافهاي موجود 
 ـکه بحثي ضبط پژوهانه است ـ توجه نخواهیم  در ضبط کلمات شعر موردِ گفتگو 

داد.( 
و  فاطمة زهرا  منسوب  اشعارِ  شرحِ  و  ترجمه  در  عبدالهي  حسنِ  دکتر  آقاي 
 ـعلیهم السّلام ـ )ص241(، واپسین کلمة بیت نخست را »فَیُفتَتَنا«  امامان معصوم 
به  را  او  الفتنه:  في  أوقعه  فلاناً:  »افِْتَتَنَ  داده اند:  توضیح  حاشیه  ودر  خوانده 
فتنه انداخت.« لیك مناسب تر همان معنايِ لازم »افتتان« است -که در واژه نامه ها 
 ـعلیهم  نیز آمده ـ و خوانشِ »فَیَفتَتِنا« به صیغة معلوم ـ که در دیوان اهل البیت 

السّلام ـ« ـ ص478 و بعَض مآخذِ دیگر نیز همین گونه خوانده شده است. 
2ـ به تعبیر درست تر و روشن تر: از میانِ اجزای دانشِ خود، گوهرها )و بخشهاي 

ممتاز و نخبة(آن را نهان مي دارم. 
الصّدور  شِفاء  و  و 228؛  قیومي، ص227  الرّحمن، ط.  نفََس  نگر:  را،  نمونه  3ـ 
و  السنة، ص328؛  الکتاب   في  الحكمة  و  العلم  ؛و:  57/2و76  أبطحي،  موحد  ط. 
أکبري   . ط  دارابي،  تحفة المرادِ  و:  355/2؛  ریشهري،  الإسلامیّة  العقائد  موسوعة 
 ـ، الشاکري،   ـعلیه و علیهم السّلام  ساوي ، ص172؛ و : موسوعة المصطفي و العترة 
527/13 و 528 ؛ و فیلسوفِ فرهنگ، به کوشش کلباسي أشتري، ص120 )مقالة 
آقاي شهرام پازوکي(؛ و: رسائل مجذوبیّة، ط . ناجيِ اصفهاني، ص253، مرآة الحق، 
ط. همو، ص91؛ و : زندگانيِ محمد ـ صلي الله علیه و آله ـ ، ط. تبریز، ص102) که 
مرحومِ واعظِ چرندابي ضمنِ بحث از اینکه »بزرگانِ دین چرا در اطرافِ اکتشافات 

قرونِ اخیره کاملًا سخن نرانده اند؟ « بدین شعر استشهاد کرده است.( 
4ـ نمونه را، نگر: الغدیر، 35/7؛ و السرار الفاطميةِّ محمد فاضل المسعودي، ص51؛ 
 ـعلیهم السّلام ـ و جهاته، السیّد علي عاشور، ص14 و 15.  و: حقيقة علم آل محمد 

نیز، از براي برداشت و اشتهادِ غریب دیگري که آن هم در راستایي غیر متعارف 
است، نگر: ولایت نامه ي سلطانعلي شاه، ص207 و 208 . 

5ـ از براي استشهاد برُسي بدین سروده، نگر: مشارق أنوار الیقین، ط. مازندراني 
، ص39. 

6ـ امراء هستي، ص281 . 
7ـ همان، ص283. 

به  نیز  ـ  ثراه  طابَ  ـ  مجلسي  علّامة  که  مدعیاتي  همان  سخن،  دیگر  به  8ـ 
 ـعلیهم السّلام ـ توجّه کرده و توجّه داده است.  ناهمسازيِ آن با ترُاثِ موثوقِ اهل بیتِ 
9ـ جالب توجه است آنجا که از گشایش راه ورود مفاهیم اجنبي به حریم با حرمت 
اندیشة اصیل اسلامي سخن مي رود و تمسك به »مُجْمَلات« چونان دستاویزي براي 
گشودنِ این راه قلمداد مي گردد، در جهانِ اهلِ تسنن نیز )نگر: مجموع فتاوي ابن 
تيمية، فصل »قول أبي الفَرَج بن الجوزي في الرّدِ عَليَ الحنابلة« ( همین شعرِ مُجَمل 
و بالخصوص استشهادِ  غزّالي و امثالِ او به »یا رُبَّ جَوْهَرِ عِلمٍْ لوَْ أبوحُ بهِِ / لقَِیلَ ليِ 
ن یعَبُدُ الوَْثنا/ وَلاسْتَحَلَّ رجِالٌ مُسلمونَ دَمِي / یرََوْنَ أقْبَحَ مَا یأتونهَُ حَسَنا« از  أنتَ مِمَّ
دستاویزهاي خروج از راست کیشی به قلم مي رود؛ دستاویزهایي که با گواهي جستن 
به آنها، آنچه را »تحقیق« )حقیقت شناسي عرفاني( و »علوم أسرار« لقب داده و 

ه فرا مي نمایند.  در عمل با گرایش به آن از جادة راست کیشي دور افتاده اند، مُوَجَّ
10ـ أهدل )حسین بنِ عبدالرحمنِ حُسیني/ فـ : 857 هـ . ق( در کتابِ کشف 
 ـعلیه السّلام ـ اشاره کرده  الغِطاءش به عدمِ صحتِ نسبتِ شعرِ یاد شده به إمام سجاد 
و بر فرضِ صحتِ انتساب مضمونِ این سروده را ناظر به تقیة ناگزیر عمدتاً سیاسي 
در برابر نفاق و فتنه هاي ناشي از بني امیه دانسته است )نگر: شرح دیون الحلاج، ط 
جَمَل ، ص508 (؛ نه عوالم خیال انگیزِ صوفیانه یا مدعیاتِ وهم آلودِ غالیانه )که اذهان 

دیگران در تفسیر این شعر اغلب بدانها گراییده است!( 
11ـ نگر: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید، ط. محمد ابوالفضل ابراهیم، 222/11. 

12ـ نیز سنج: شرح دیوان الحلّاج، کامل مصطفي الشّیبّي ، صص507 ـ 509. 
 ـعلیهم السّلام ـ الواردة في بحِار النوار فانظََموه  13ـ نگر: مُعجَم اشعار المعصومین 

و ما أنشدوه، صص162 ـ 173. 
14ـ نگر: سُلّم السَماوات، چ نوراني، ص37و 38 و 92 و 105 به بعد و 114 و 129. 

15ـ نگر: همان، ص35 و 36 و 77 .
16ـ نگر: همان، صص88  ـ 94 .

17ـ نگر: همان، ص91 . 
18ـ نگر: همان، ص92 .

19ـ نگر: همان، صص98 ـ 104. 
20ـ نگر: همان، ص35 و 36. 

21 ـ همان؛ ص101 و 102؛ تأکید از ماست. 
22ـ یعني : همانا رازِ حقیقت از آن چیزهاست که گفتن نتوان. 
23ـ یعني: افشايِ رازِ ربوبیت، کفر است )/ به کفر مي انجامد.( 

24 ـ نگر: الکشکول، ط. معلم، 1055/3؛ و: ط. أعلمَي، 22/3؛ و: افستِ چ سنگي، 
ص376؛و:ط: نصیري، 149/2. 

دکتر کامل مصطفي شیبي در شرح دیوان الحلّاج )ط. جَمَل، ص508( درباره 
أبیاتِ چهارگانة مورد گفتگو نوشته است: 

»و نسبت... إلي عليّ بن الحُسین الملقب بزین العابدین امام الشيعة الاثني عشرية 
الرّابع... و ذلك في کتب الصّوفية فقط، ولایرد في کتب الشيعة المُعتمَدة البتّه... و من 
هنا لم ینسبها بهاء الدین العاملي، شیخ الإسلام في الدّولة الصّفوية الشيعة إلي الإمام 

لمّا أوردها في کتابه: الکشکول، ط. مصر 1288 هـ ، ص405 مي نویسم: 
چُنان که از بازبردهاي ما هویداست، در چهارچاپِ کشکول که موردِ مراجعة ما 
بوده است )و سواي طبع أعلمي، الباقي بالنسبه معتبر نیز هست(، به انتسابِ بیتها 
 ـعلیه السّلام ـ تصریح گردیده. هم اکنون طبعِ مصر را که طبعِ  به امام زین العابدین 
معتبري هم نیست در دسترس ندارم تا بدانم در آنجا، موافقِ ادعای دکتر شیبي، 
این تصریح هست یا نه. باري حتي اگر نباشد علي الظاهر باید به سقطِ واقع در آن 
طبع خاص راجع باشد، نه تفََطُني که دکتر شیبي به مرحومِ شیخ بهائي ـ رَفَعَ الُله 

دَرَجَتَه ـ نسبت داده است. 
25 ـ نگر: ترجمه مفاتیح الغیب، ترجمه و تعلیق، محمدِ خواجوي، ص195. 

26 ـ نگر: الاصُول الَاصلية، ط. محدثِ ارُموي، ص167. 
27 ـ کلمات مکنونه، ط. عُطارِدي، ص8. 

28 ـ نگر: ده رسالة فیض، ص50 
29 ـ نگر: قُرّة العُیون، ص336 )طبع منضم به الحایق(. 

30ـ نگر: المَحَجَة البیضاء ط. غفاري، 65/1. 
 ـعلیه السّلام ـ طيِ ابیاتي که به آن حضرت  31ـ یعني: از حضرت زین العابدین 

منسوب است، منقول است.. . 
32ـ الوافي، 225/1. 

33ـ کلمات طریفه، ط. وجداني )افست از روي چاپ سنگي(، ص67. 
34 ـ نگر: ده رسالة فیض، ص280. 

35 ـ شادروان استاد سید جلال الدین محدث ارُموي درهامِش الاصُول الَاصيلة 
)ص167( ناظر به چهار بیت موردِ بحث، بسَ بسنده گرانه نوشته است: 

»نسبة الشعارِ إلي السّجاد )ع( مشهورةٌ و في غالبِ کتب المصِنفِ )ره( عنه مأثورةٌ 
حتي أنّ الغزّالي أیضاً نقلها عنه )ع( و نسبها إلیه )ع( في کتبه.« 

36 ـ زندگانيِ سردارِ کابلي، ص132. 
37ـ نگر: همان ، ص132 و 133. 

نیز نگر: الرّسالة العَلیّة، ص459 و 460 )که در آن، زنده یاد محدثِ 
ارُموي در بابِ وسعتِ مشرب مرحوم فیض در نقل بعضِ اخبارِ سازگار با 
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مشربِ عرفان و تصوّف سخن گفته و او را از ابنِ ابي جمهورِ احسایي نیز »متسامح تر 
« قَلمَ داده است. طرفه این است که مرحوم محدثِ ارُموي، خود، در داوري در باب 
بعضِ اخبار، خالي از تسامحي نیست؛ و این حکم او در باب فیض از این حیث بسیار 

شایان توجه مي نماید.(
نگر:  نیز  عرفاني اش،  کتابهاي  مأثوراتِ  بعض  نقل  در  فیض  خاص  روش  دربارة 

کلماتِ مکنونه ، ط. عطاردي ، ص79. 
38 ـ سنج: زندگانيِ سردار کابلُي، ص133. 

39ـ نگر: منهاج العابدین، ص60 و 61. 
40 ـ نگر: همان، ص12 و 13 و 45 و 46. 

41 ـ نگر: الفتوحات المكّية، ط. دار صادر )چهار جلدي(، 32/1. 
42ـ آقايِ خواجوي در ترجمة فتوحاتِ مکّیه )معارف، 1 تا 4؛ ص72( در این باره 

توضیحي نداده اند. 
نخستین احتمالي که به ذهن مي رسد این است که مُراد، شریفِ »رضي« باشد که 
 ـعلیه السّلام ـ بوده است.  از ساداتِ عالیقدرِ موسوي و فرزندزادگانِ امیرِ مومنان علي 

لیك در جايِ دیگر ندیده ایم که این سروده را به شریفِ رضي منسوب دارند. 
در  که  باشد  علیه السّلام  »رضا«  امام  مُراد، حضرتِ  که  است  آن  دیگر  احتمالِ 
بسیاري از متون که البته أکثر قریب به اتفاقشان از عامّه ـ یعني همکیشان ابن عربي 
ـ است(، لقبِ آن حضرت را »الرضي« نوشته اند )نمونه را، نگر: شرح نهج البلاغة ابن 
أبي الحدید، 34/11؛ و: سیرَ اعلام النُبلاء ذَهبي ، 270/6، 9/ 343و 387 و ...(؛ و بعید 
نیست میانِ »علي بن موسي« )الرضا / الرضي ـ علیه السّلام( و »علي بن الحسین« (

/ که شعرِ مورد بحث منسوب به ایشان گردیده است(، در  زین العابدین ـ علیه السّلام ـ
خاطر ابن عربي خلط شده باشد؛ واللهُ أعْلمَ. 

43 ـ الفتوحات المكّية، ط. دار صادر )چهار جلدي(، 200/1. 
44 ـ نگر: جامع السرار و منبع النوار، ص34 و 35. 

45ـ نگر: همان، ص34، یعني : در أبیاتي که منسوب به اوست. 
46 ـ شرح دیوان منسوب به أمیر المومنین، چ میراث مکتوب، ص16. 

47 ـ همان، ص17/ یعني: هیچکس به پایه هاي حقیقت نمي رسد مگر آنکه هزار 
صدیق در حق او گواهي دهند که زندیق است. 

48 ـ نگر: الإتحاف بحب الشراف ، ط. غُریري ، ص270. 
49 ـ نگر: نور البصار، ط. دارالفکر، ص156، و ط. غریري، 71/2. 

50 ـ سنج: العلامِ زِرکِلي، 245/1؛ و معجم المؤلفینِ کَحّاله، 163/2؛ و معجم 
المطبوعات العربية و المعربة، 169/1و170. 

51 ـ نگر: إیقاظ الهِمم في شرح الحکم، چ دارالمعارف ،باب 8 ، ص188. 
52 ـ نگر: تفسیر الآلوسي، 190/6. 

وي در جاي دیگر همان تفسیر ) 124/15( این نسبت و تفسیر ادعایي بیتها را از 
قول »الوجوديةّ من الصوفيةّ« مي آورد و سخنانی مي گوید که مورد بحث ما نیست. 

نیز باز از براي این شعر در تفسیر آلوسي، نگر: 308/15. 
53 ـ نگر: ینابیع المودّة، ط. أسوه، 76/1، و : 135/3 و 203. 

54 ـ نگر: مشارق أنوار الیقین، ط. مازندراني ، ص39. 
55 ـ کذا في ألاصل. 

در کتاب السید هبة الدّین الحسیني الشهرستاني )ص224 ، هامش( در گفتآورد از 
تاریخ بغداد،» أبوُ المُفَضَلِ «درج شده است که گویا همین نیز صحیح باشد. 

56 ـ تاریخ بغداد، ط. دارالکتب العلمیّة )افستِ طبعِ قدیم(، 489/12. 
57 ـ نهج البلاغه، با ترجمة دکتر شهیدي، ص13 ) استاد شهیدی مضمونِ این 
سخنِ بلند را در مقام ترجماني چنین واگویه کرده است: »...اما چیزي مي دانم که 
بر شما پوشیده است و گوشتان هرگز نپوشیده است اگر بگویم و بشنوید، به لرزه 
در مي آیید و دیگر به جاي نمي آیید، لرزیدن ریسمان در چاهي تهِ آن 

ناپدید.« 

العربي، شوقي  58ـ دربارة عتّابي نگر: الغاني، 122/13 ـ 139؛ و تاریخ الادَب 
ضَیف ، 419/3 ـ 425 و: راهنماي دانشوران، برقعيِ قمي، 16/2 و 17  ؛ و:الکنی 
و اللقاب ،463/2 ؛ و:تاریخ بغداد،488/12-492)ش6961( ؛ و الفهرست ابن ندیم، 
ط. تجدد ص134 و 135 ؛ و: العلامِ زرِِکلي، 231/5؛ و: وَفیات العیانِ ابن خلِّکان، 
بالوفیات صَفَدي ، 267/24 ـ 269 و  الوافي  ط. احسان عباس، 122/4 ـ 124 و 

فوات الوفیاتِ کتبي، 235/2 ـ 237. 
59 ـ »قیل للعتّابي: إنكّ تلقي العامّة ببشرٍ و تقریبٍ : فقال: رفعُ ضغينةٍ بأیسرِ مؤنة، 

و اکتسابُ إخوانٍ بأهْوَنِ مَبذُولٍ« 
)تاریخ بغداد، 489/12( 

)حاصل معنا:عَتّابي را گفتند: با عامّة مردم به خوشرویي مواجه مي شوي و گرم 
مي گیري؛ گفت: از این راه با کمترین هزینه بدخواهیها را دور مي سازم و با بذلِ پیش 

پا افتاده ترین چیزها برادراني براي خود بحاصل مي آورم.( 
العَتّابي یأکُلُ خُبْزًا عَليَ الطریقِ ببابِ  الوَرّاق، قال: رأیتْ  60 ـ »...حَدّثنَا عثمان 
الشامِ؛- فَقُلتُْ لهَُ: وَیحَك! أم تسَْتَحِي؟!-فَقالَ : أرَأیتَ لوَْ کُنا في دارٍ فیها بقََر ]أ[کُنْتَ 

تستَحي وَ تحَْتَشِمُ أن تأکُلَ وَ هِيَ ترَاکَ؟!
-فَقُلتُ*: لا فَقَالَ : فَاصْبِرْ حَتّي أعلمَِكَ أنهُّمْ بقََر! 

فَقام فَوَعَظَ وَقَصَّ و دَعا، حَتَّي کَثُرَ الزِحَامُ علیَْهِ ثمَُّ قالَ لهَُمْ: رَوَي لنََا غَیْرُ واحدٍ أنهَُ 
مَنْ بلَغََ لسِانهُ أرْنبةََ أنفِهِ لمَْ یدَْخُلِ النارَ! فَمَا بقَِيَ أحدٌ ]مِنْهُم[ إلا و أخْرَجَ لسانهَُ یومي ء 

بهِِ نحَْوَ أرْنبَةَِ أنفِْهِ وَ یقَُدِرهُ حَتَّي یبَْلُغَهَا أم لا! 
َّهُمْ بقََر؟!«  قُوا، قَالَ لي العَتابي: ألمَ اخُْبِرکَ أن فَلمَّا تفََرَّ

)الغاني، 128/13( 
)افزونه هاي درون قلاب از الوافي بالوَفیات است( 

)*در اصل: »فقال« بنابر الوافي بالوَفیات تصحیح شد( 
)حاصل معنا: ...عثمانِ ورّاق از برايِ ما حکایت کرد و گفت: عتّابي را دیدم که در 
باب الشّام )= محلتي در سوي باختري بغداد( در میانِ راه به نان خوردن مشغول 
است. گفتمش: وايِ تو! خجالت نمي کشي؟! گفت: بگو ببینم! اگر در سرایي بودیم 
که گاو در آن بود، آیا تو خجالت مي کشیدي و شرم مي کردي که در حالي که گاو 
تو را مي نگرد چیزي بخوري؟! -گفتم: نه.گفت : پس بشکیب تا تو را بیاگاهانمَ که 
اینها همه گاو اند!پس برخاست و به اندرز گفتن و داستانگویي پرداخت و مردمان 
را فراخوند تا انبوهي بر وي گرد آمدند. آنگاه ایشان را گفت، راویان متعدّد براي ما 

روایت کرده اند که هرکس زبانش به پره بیني اش برسد به دوزخ نمي رود! 
این را که گفت، همگان بدون استثناء، زبانهاشان را از دهان بدر کرده به سوي پره 

بیني خویش مي کشیدند و اندازه مي گرفتند تا ببیند به آن مي رسد یا نه! 
پس چون جماعت پراکنده شدند، عتابي مرا گفت: آیا تو را آگهي ندادم که اینان 

همه گاو اند؟!( 
61ـ مُستشرقِ باطن گراي بلند آوازه، مأسوفٌ عَلیَه، هانري کُربن هم که شیفتة 
اقوال و احوالِ باطن گرایان و غالي مَآبان و صوفي منشان بود و از گونه هاي فکر شیعي 
نیز گونة )/ فرقة( شیخي را پرُ مي پسندید، از کساني است که این شعر را در راستاي 
تصوّر و تصویر خویش از باطن گرایي شیعي مورد استشهاد قرار داده است و البته گویا 

استنباط درستي هم از خود شعر نداشته. 
کربن،  هانري  إسلامي   فلسفه  تاریخ  کتابِ  اصلي  متن  به  سطور  این  نگارندة 

دسترس و وقوف ندارد تا دریابد به روشني دریافت او از این بیتها چه بوده است. 
در ترجمه شادروان دکتر اسدالله مُبشري از کتاب یاد شده ص58 ترجمة این بیتها 

چنین گزارش گردیده است: 
»من گوهرهاي معرفت خود را پنهان مي  دارم مبادا جاهلي با دیدن آن،ارزش ما را 
بشکند...پروردگارا! اگر من مرواریدي از عرفانِ خود آشکار کنم، مرا خواهند گفت که 
تو پرستنده اصنامي و مردمي از مسلمانان خون مرا حلال خواهند شمرد. زیباترین 

چیز را که به چنین مردمان عرضه شود، بس ناپسند مي شمارند.« 
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در ترجمة آقاي دکتر جواد طباطبایي )ص60( تنها به نقل نص عربيِ شعر، از 
ترجمة عربي کتاب،  اکتفا رفته است او گویا دیگر نقل برداشت مولف، یا لاأقل ترجمه 

مستقیم بیتها را از عربي، لازم ندیده اند! 
افزوده است  خود  برترجمة  که  تعلیقاتي  و  حواشي  در  مُبشري  دکتر  مرحوم 
)ص342( ضمن آوردن نصّ عربي شعر، با ارائه ترجمه اي بر وفقِ خوانش صحیح 

بیتها، تلویحاً برداشتِ نادرست کُربن را به نقد کشیده است. 
بینش  در  عالم  و  علم  »جاي  سخنراني  در  هم  سروش  عبدالکریم  دکتر  آقاي 
 ـ. ش ایراد شده است، به نادرستي ترجمه کربن  اسلامي« که در شهریور ماه 1359 ه

إشارت کرده و گفته است: 
»این اشعار را هانري کُربن هم در تاریخ فلسفه اسلامي ذکر کرده و قدري غلط 
معني کرده است به دلیل اینکه اصل عربي اش را ظاهراً غلط خوانده.« )انتقال به 

تعلیم و تربیت إسلامي ، 191/1( 
غریب است که آقاي دکتر غلامرضا اعواني در مقاله اي که به گردهمایيِ بزرگداشت 
یکصدمین سالِ تولد هانري کُربن ارائه داشته است از توجهِ کُربن به شعر مورد بحث 
ما سخن رانده و دو بیت از این سروده را بعنوان »شعر منسوب به إمام سجاد )ع( 
که ... إنشاد فرمود ]ه است[« یاد کرده و آنگاه به »تاریخ بغداد، 12؛ 487« إرجاع 
بعنوان  نه  یعني همان جایي که شعرِ مذکور  زائر شرق، ص16(  )نگر:  داده است! 
 ـعلیه السّلام ـ بل بعنوان سروده أبوعَمرو عَتابي مسطور است! ...  شعري از امام سجاد 
، درحالي که به أصل مُدّعا بي التفات بوده است،  )آیا این بازبرد را دیگري مثلًا : مُدَوّن ـ

بر مقالة ایشان نیفزوده است؟(. 
الحقِ مجذوبعلیشاه ـ ص91ـ  مرآة  دارد. در حاشیة  نیز  نظیر  )این طرفه کاري 
 ـعلیه السّلام ـ نسبت داده شده است، با  شعرِ مورد بحث را که در آنجا به امام سجاد 
تنبیه به »اختلاف اندک«، در شرح نهج البلاغة ]ابن أبي الحدید[...11/ 222« نشاني 
داده اند؛ حال آنکه در آنجا از بنُ، قائل این بیتها حُسَین بنِ منصور حلاج دانسته شده! 
چنان که گذشت. از ترجمه اي هم که در حاشیه ارائه شده است، برمي آید که خوانش 

طابع از بیت دوم باید مورد تجدیدنظر قرارگیرد. 
62 ـ بسیاري از ایرانیاني که در گروههاي غُلُوگرا جاي داشتند و نام و نشان و 
میراث برِ جریانهاي  بررسي مي شود،  رسمي  غلاةِ  أصناف  سرگذشتشان در ضمن 

گنوسي بودند. 
 .)abstrait( 63 ـ آبسْتره

64 ـ نقل به مضمون از السّید هِبةَ الدّین الحُسیني الشّهرستاني، ص223، هامش. 
 

کتابنامه 
ـ   1091( عبدالله بن محمّد بن عامر الشّبراويّ الشافعّي  الشراف:  بحُِبِّ  الإتحاف  ـ 
1172 هـ . ق( تحقیق: سامي الغریري، ط: 1، قم: دارالکتاب الإسلاميّ، 1413هـ .ق. 
السرار الفاطميةّ: محمّدفاضل المسعودي، ط: 1، قم: مؤسسة الزّائر )و( لندن: رابطة 

الصداقة الإسلاميةّ، 1413هـ. ق. 
و  نشرِهِ  و  بطَبعِهِ  عُنيَ  القاساني،  الفیض  محمدمحسن  المولي  الَاصيلة:  الاصُول 
تصحیحه و التَعلیق علیه: میر جلال الدّین الحسیني الرمَوي ، طهران، 1390 هـ . 

ق/ 1349 هـ . ش. 
رکِلّي، ط: 5 ، بیروت: دارالعلم للملایین، 1980 م.  ـ الاعَلام: خیرالدین الزِّ

ـ الاغَاني: أبوالفَرَج الاصفهاني )ف: 356 هـ . ق( شَرَحَه و کَتَبَ هَوامِشَه: الدّکتور 
یوسُف الطّویل، ج13 ، ط 2، بیروت: دارالکتب العلمیّة، 1412 هـ . ق. 

)شایان یادآوري است که دسترس ما به معدودي از مآخذ عربي، از رهگذر نرم افزار 
 ـعلیهم السّلام ـ«  بوده است.  »مكتبة أهل البیت 

ـ الحقائق في محاسن الخلاق؛ الفیض الکاشاني، به همراهِ : قرُّة العیون في المعارف 
و الحکم از همو، و مصابح النظار، عَنِيَ بتصحیحه و تحقیقه و تذییله : السید إبراهیم 

المیانجي، طهران، المكتبة الإسلامية ، 1378 هـ . ق. 

الدّین  ، کمال  نبوي(  النبوية: )شرح چهل حدیث  العليةّ في الحادیث  الرّسالة  ـ 
حسین کاشفي بیهقي سبزواري، به تصحیح و تعلیق دکتر سید جلال الدین محدث 

)ارُموي(، چ : 1 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344 هـ . ش. 
اجتماعي  و  العلمّي  نشاطه  و  الشهرستانيّ: حیاته  الحُسیني  الدّین  هِبةَ  السّید  ـ 
)1301 ـ 1386 هـ . ق( السّیّد عبدالستار الحسني ، ط: 1، قم: سسة تراث الشیعة، 

1429هـ . ق/ 1387 هـ. ش. 
ـ العلم و الحکمه في الکتاب و السّنة: محمد الرّیشهري، ط: 1، قم، دارالحدیث ، 

1376 هـ .ش. 
ـ الغدیر في الکتاب و السنة و الدب: عبدالحسین أحمد المني النجفي، ج 7 ، ط: 

3 ، بیروت: دارلکتاب العَرَبي، 1387 هـ . ق. 
ـ الفتوحات المَكّية: محیي الدّین أبوعبدالله محمدبن علي المعروف به: ابن عربي 

الحاتمي الطائي، 4 ج، بیروت: دار صادر. 
ـ الفهرست، محمدبن اسحاق الندیم، تحقیق رضا تجدد. 

ـ الکشکول: محمدبن الحسین بن عبدالصمد الحارثي العاملي المشهور به الشیخ 
البهائي، تحقیق: السید محمد السید حسین المعلم، تحقیق: السید محمد السید 

حسین المعلم، 4 ج، ط : 1 ، قم، المكتبة الحيدرية، 1427 هـ .ق/ 1385 هـ . ش. 
العلمي  موسسة  بیروت:   .3 ط:  ج،   3 العاملي،  محمد  بهاء الدین  الکشکول: 

للمطبوعات، 1420 هـ . ق. 
ـ الکشکول: محمدبن الحسین بن عبدالصمد الحارثي العاملي المشهور به شیخ 
البهائي، صحّحه و علقّ علیه: الحاج میرزا محمد صادق نصیري، 2 ج، قم موسسه 

مطبوعاتي دین/ شرکت طبع و نشر قم، بي تا. 
ـ الکشکول:  کلیات کشکول شیخ بهائي. 

ـ الکني و اللقاب: الشیخ عباس القمي، 3 ج، طهران: مكتبة مصدر. 
ـ المحجة البیضاء في تهذیب الإحیاء: محمدبن المرتضي المدعو به مولي محسن 
)الفیض( الکاشاني )فـ : 1091 هـ . ق( صححه و علق علیه: علي أکبر الغفاري، ج : 

1، ط: 1، طهران: مكتبة الصدوق، 1339هـ .ق. 
ـ الوافي:  کتاب الوافي. 

بیروت:  ترکي مصطفي،  و  الرناووط  احمد  تحقیق:  الصّفَدي،  بالوَفیات،  الوافي  ـ 
دارإحیاء التراث، 1420 هـ .ق. 

سید  موجودات(،  برجمیع   ـص ـ  معصوم  چهارده  حکومت  )در  هستي  أمراء  ـ 
أبوالفضل نبََوي قمي ، چ : 2 ، تهران: انتشارات إسلامیة، 1381هـ . ش. 

ـ انتقال به تعلیم و تربیت اسلامي،محمدجواد باهنر و ... چ : ا، تهران: نور ـ سیما، 
1360هـ .ش. 

الحِکم: أحمد بن محمد بن عجیبة الحسني، تقدیم و  الهِمَم في شرح  ـ ایقاظ 
مراجعة محمد أحمد حسب الله، قاهره: دارالمعارف،بي تا. 

ـ تاریخ الادب العربي )ج 3: العصر العباسي الول( الدّکتور شوقي ضیف، ط: 2 ، قم: 
ذوي القربي، 1427 هـ .ق . 

ـ تاریخ بغداد )أو: مدینة السلام(: الخطیب البغدادي، 21 مجلد )به همراه ذیول و 
فهارس( بیروت: دارالکتب العلمیة )افست طبع قدیم( بي تا. 

ـ تاریخ فلسفه اسلامي: هانري کوربن )/ کُربن(، و با همکاري: سید حسین نصر 
و عثماني، یحیي ترجمه دکتر اسدالله مبشري، چ : 3 ، تهران، موسسه انتشارات 

امیرکبیر، 1361هـ . ش. 
ـ تاریخ فلسفة اسلامي، هانري کوربن )/ کُربن( ترجمة جواد طباطبائي، چ، 1، 

تهران: انتشارات کویر )و( انجمن ایرانشناسي ـ فرانسه در ایران، 1373هـ . ش. 
ـ تحفتة المراد: )شرح قصیده میر فندرسکي(، حکیم عباسِ شریف داراي؛ به ضمیمة 
شرح خلخالي و گیلاني، به اهتمام محمد حسین اکبري ساوي، با مقدمة سید جلال 

الدّین، آشتیاني، چ: 1، تهران: انتشارات الزهراء 1372، هـ . ش. 
ـ ترجمه فتوحات مکّیّه: )معارف، باب 1 تا 4 ( ترجمه و تعلیق و 
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مقدمه: محمد خواجوي، چ: 3، تهران: انتشارات مولي، 1384، هـ . ش 1426 هـ . ق. 
ـ ترجمه مفاتیح الغیب : صدرالمتألهین شیرازي )ملّاصدرا( ترجمه و تعلیق: محمد 
خواجوي، با مقدمه آية الله عابدي شاهرودي، چ :1 ، تهران: انتشارات مولي، 1363 

هـ . ش/ 1404هـ . ق. 
 ـعلیهم السّلام ـ از  ـ ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا و امامان معصوم 
فرزندان آن حضرت، دکتر حسن عبداللهي، چ: 1، قم: بوستان کتاب قم، 1383هـ 

. ش . 
ـ تفسیر الآلوسي: 30 ج. 

ـ جامع السرار و منبع النوار:  به همراه رسألة نقد النّقود في معرفة الوجود ـ سید 
حَیدَرِ آملي، با تصحیح و مقدمه و فهرستهاي هنري کربین )هانري کربن( و عثمان 
إسماعیل یحیي، تهران: قسمت ایرانشناسي انستیتو ایران و فرانسه، 1347 هـ . ش/ 

1969 م. 
 ـعلیهم السّلام ـ وجهاته، السید علي عاشور.  ـ حقيقة علم آل محمد 

کتابخانه  اصفهان:  چ: 1،  رسولِ جعفریان،  به اهتمام  کاشاني،  فیض  رساله:  ده  ـ 
 ـعلیه السّلام ، 1371هـ . ش.  عمومي إمام أمیرالمومنین علي ـ 

 ـعلیهم السّلام ـ  علي حیدر الموید ، ط: 1، )بیروت(، دارالعلوم  ـ دیوان اهل البیت 
، 1422 هـ. ق. 

ـ راهنماي دانشوران در ضبط نامها، نسب ها و نسبت ها: سید علي اکبر برُقعي قمي، 
مقدمه و پاورقي از: سید محمدباقر برُقَعي، 2 ج، چ: 1، قم: دفتر انتشاراتِ إسلامي، 

1384 هـ .ش. 
آهنگي  کبودر  محمدجعفر  عرفاني(،  رساله  هفت  )مجموعه  مجذوبیّه:  رسائل  ـ 
حقیقت،  انتشارات  تهران:  چ:1،  اصفهاني،  ناجي  حامد  به اهتمام  )مجذوبعلیشاه( 

1377هـ .ش . 
السّلام( : محسن عقیل ط: 1،  ـ روائع الاشعار من دیوان الأئمّة الطهار )علیهم 

بیروت: دارالمَحَجة البیضاء )و( دار الرّسول الکرم )ص(، 1421 هـ . ق. 
هانري  تولد  سال  یکصدمین  بزرگداشت  همایش  مقالات  )مجموعه  شرق  زائر  ـ 
کُربن(، گردآوري و تدوین، شهرام پازوکي، چ: 1، تهران: موسسه پژوهشي حکمت و 

فلسفه ایران، 1385، هـ .ش. 
ـ زندگاني سردار کابلُي، )مشتمل بر حوادث افغانستان در قرنِ نوزدهم میلادي، و 
مباحثِ علمي، دیني، تاریخي، أدبي و اجتماعي، تراجم جماعتي از علماء و فضلا و 

شعراء(، کیوان، سمیعي، چ: 1، تهران: کتابفروشي زوار، 1363، هـ . ش. 
ـ سُلَّم السَماوات، أبوالقاسم بن أبي حامدِ کازروني )قرنِ 10 و 11هـ . ق( به تصحیح 

عبدالله نوراني، چ : 1 ، تهران: میراث مکتوب، 1386 هـ . ش. 
ـ سیر أعلام النُبَلاء ،  شمس الدین محمدبن أحمد بن عثمان الذّهَبي، تحقیق: 

شعیب الرنؤوط و ط: 9، بیروت: موسسة الرسالة  1413 هـ . ق. 
ـ شرح دیون الحلّاج:  الدّکتور کامل مصطفي الشّیبّي، ط: 2، کولونیا: منشورات 

الجَمل، 2007 م. 
قاضي  السّلام:   علیهما  طالب  ابي  علي بن  به امیرالمومنین  منسوب  دیوانِ  ـ شرح 
و  مقدّمه  ق(   . هـ   909 )فـ  یزدي  میبدي  الدّین  معین  بن  میرحسین  کمال الدّین 
تصحیح: حسن رحماني و سید ابراهیم اشك شیرین ، چ: 1 ، تهران: میراث مکتوب، 

1379، هـ . ش. 
ـ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید، بتحقیق، محمد أبوالفضل إبراهیم، قم: منشورات 
 ،  2 : : ط  از روي  )افست  النجفي، 1404 هـ. ق  المرعشي  الله العظمي  آية  مكتبة 

دارإحیاء الکتب العربية ، 1387 هـ . ق( 
ـ شفاء الصّدور في شرح زیارة العاشور، حاج میرزا ابوالفضل طهراني، به تحقیق و 

تحشیه سیّد علي موحد ابطحي، ج 2، چ: 3 قم: 1409 هـ . ق. 
ـ فوات الوفیات ، الکتبي، تحقیق: علي محمّدبن یعوض الله دو 
عادل احمد عبدالموجود، ط: 1، بیروت: دارالکتب العلمیة، 2000م. 
ـ فیلسوف فرهنگ ، )جشن نامة استاد دکتر رضا داوري اردکاني(، 
به کوشش حسین کلباسي أشتري، چ: 1، تهران: موسسة پژوهشي 

حکمت و فلسفة ایران، 1387 هـ . ش. 
ـ قُرّة العیون الحقائق في محاسن الخلاق. 

ـ کتاب الوافي، محمد محسن المشتهر، الفیض الکاشاني، عَني بالتحقیق و التصحیح 
و التعلیق علیه و المقابلة مع الصل، ضیاء الدین الحُسیني العلامة الاصفهاني، ج: 1، 
 ـعلیه السّلام 1412 هـ . ق/ 1370  ط : 1، اصفهان، مكتبة الإمام أمیرالمومنین علي ـ 

هـ .ش. 
ـ کلمات طريفة في الخلاق الإلهية، المولي محسن الفیض الکاشاني، )قم(، انتشارات 

وجداني، بي تا )افست از روي چاپ سنگي( 
الملقب  محسن  محمد  المعرفة،  و  الحكمة  أهل  علومِ  من  مکنونه  کلمات  ـ 
تهران:   ،2 : القوچاني، چ  عزیزالله العطاردي  علیه:  علقّ  و  الکاشاني، صححه  الفیض 

موسسه انتشارات فراهاني، 1360 هـ . ش. 
ـ کلّیّات کشکول شیخ بهایي ـ علیه الرّحمه ـ ، تهران: کتابفروشي ادبیه )افست از 

روي چاپ سنگي ( 
ـ مِرآة الحقّ:  حاج محمد جعفر کبودر آهنگي )مجذوبعلیشاه/ ف: 1238 هـ . ق(، 
به اهتمام دکتر حامد ناجي اصفهاني، چ: 1، تهران: انتشارات حقیقت، 1383 هـ .ش. 
أمیـرالمومنین-  أســـرار  فــي حقـــائق  الیقیــن  أنــوار  مشــارق   -
- علیه السّلام- الحافظ رَجب بن محمد بن رجب البُرسي الحلي )ف: ح 813 هـ . ق( 
تحقیق: السید جمال السید عبدالغفار أشرف المازندراني، ط: 1، قم: انتشارات المكتبة 

الحيدرية، 1384، هـ . ش/ 1426 هـ . ق 
 ـعلیهم السّلام ـ الواردة في بحارألانوار:  ـ معجم اشعار المعصومین 

مرکز  قم:   ،1 ط:  الإسلامیة،  الدراسات  و  البحاث  مرکز  أنشدوه،  ما  و  نظََموه  ما 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، 1378 هـ . ش/ 1420 هـ . ق. 

ـ منهاج العابدین إلي جنة رب العالمین، أبوحامد محمدبن محمدغزالي، ترجمه 
عمربن عبدالجبار سعدي ساوي، مقدمه و تصحیح و تعلیق از: أحمد شریعتي، چ : 1، 

تهران: موسسه انتشارات أمیرکبیر، 1365 هـ . ش. 
ـ موسوعة العقائد الإسلامية في الکتاب و السنة: محمد الرّیشهري، بمساعدة رضا 
برنجکار، تحقیق، مرکز بحوث دارالحدیث، ج2 ، ط: 1، قم، دارالحدیث، 1425 هـ 

.ق، 1383 هـ . ش. 
ـ معجم المطبوعات العربية و المعرّبة: یوسف الیان سرکیس ، 2ج، قم: مكتبة آیة 

الله العظمي المرعشي النجفي، 1410 هـ . ق. 
ـ موسوعة المصطفي و العترة )علیه  و علیهم السّلام(، حسین الشاکري، ج 13، ط: 

1، قم: الهادي، 1419 هـ .ق . 
ـ نفََس الرّحمن في فضائل سلمان )رض(: الحاج میرزا حسین النوري ف: 1320 هـ 
. ق( تحقیق : جواد قیومي الجزه اي الاصفهاني، ط: 1، طهران، موسسة الآفاق، 1369 

هـ .ش/ 1411 هـ . ق. 
ـ نورالبصار في مناقب آل النبّي المختار ـ صليّ الله علیه و ]آله[ و سلّم ـ مؤمن بن 
حسن مؤمن الشبلنجي؛ و. بهامِشهِ: إسعاف الرّاغبین في سیرة المصطفي، محمدبن 

علي الصّبّان، )بیروت:( دارالفکر، بي تا. 
ـ نورالابصار في مناقب آلا النّبّي المختار ـ ص مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي، 

تحقیق، سامي الغریري )الغراوي(، 2 ج، ط 1، قم: ذوي القربي، 1384هـ .ش . 
ـ نهج البلاغه، با ترجمه دکتر سید جعفر شهیدي، چ: 3، تهران، انتشارات و آموزش 

انقلاب اسلامي، 1371 هـ .ش. 
ـ وفیات العیان و أنباء أبناء الزمان، ابن خلکّان، تحقیق: احسان عباس، بیروت: 

درالثقافة. 
ـ ولایت نامه، حاج ملا سلطان محمد گنابادي )سلطانعلي شاه( چ : 2 ، نامش، 

تهران، انتشارات حقیقت، 1384، هـ .ش. 
ـ ینابیح المودّة لذوي القربي:  سلیمان، بن إبراهیم القُندوزي سَحَفي )1220 ـ 
1294 هـ . ق( تحقیق: سید علي جمال أشرف لحسیني ، 3 ج، ط: 1، قم و طهران، 

دارالاسوة، 1416 هـ . ق. 
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